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 مقالات تدوين راهنماي

جهان اسلام است که مقالات نوآورانه با تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
، تاریخ نگاریتاریخ علم و آموزش، جغرافیای تاریخی، تاریخهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و موضوعات تاریخ سیاسی

پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود  رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین تشکیلات
 فرمایند: را رعایت ، شایسته است نکات زیردارنددر نشریه 

 

همزمان قاله م نبایدهمچنین . دنکند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشهایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
 برای نشریه محفوظ است.آن حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصویب مقاله، حق چاپ در ی ای دیگرنشریهدر 

قالب ر د ،های ارزندۀ عربی و انگلیسیو بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2
 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشماره

در موارد نادر و به تشخیص متن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 0077 همقال حداکثر شمار واژگان .3
  .خواهد شدارزیابی  ،های خارج از این تعدادتحریریه، مقاله

ار حداکثر شم. استها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4
 کلیدواژه است. 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  187چکیده واژگان 

شود نویسندگان الزامی است. پیشنهاد می ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .0
 «پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»محترم از 

 ر، پرداخت هزینۀ بیشتخیر جدی در چاپأت موجبتواند های نگارشی پیشنهادی میاستفاده کنند. عدم رعایت شیوه
 .و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6
 های ارسالی، در نخستین مرحله توسطهرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .0

 صلیا کند که میزان مشابهت کلی متنشود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میبررسی می 3«سمیم» یابمشابه
یسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به شود نوتوصیه می درصد باشد. 10 با آثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثر

 ند.کنفوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀسامان

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  
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 ، استفاده شود.4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8
 کند.فنی ایجاد می اشکالهای اثر در فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم

 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9
قابل مطالعه  6این صفحه در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .17

واهد کرد و سپاری خشده را بروننشریه مقالات پذیرفته .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .است
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندهزینۀ نویسه

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتابشناختی آثار را در « منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندمنابع پایانی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود 

  منابعساختار اجزای اصلی در  .2
a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 .شودآغاز  نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4

                                                           
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-

resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  
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 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحا  از در ارجاعات،  .0
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 شود.اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می توجه:

 کتاب:
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 1381. تهران: سمت، زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسیاسعدی، مرتضی.  :منابع. 

 مقاله:

 :237، «های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش»جعفرپور،  پانوشت . 
 تاریخ و فرهنگ«. های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش»جعفرپور، امیر.  :منابع 

 .238-223(: 1399)بهار و تابستان  174، ش. 02

 :مدخل

 :ابن بابک»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامیآذرنوش،  پانوشت.» 
 :اینگونه درج شود:لزوم در صورت مدخل در منابع پایانی اختیاری است.اطلاعات درج  منابع ، 

، زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی. تهران: دایرةالمعارف بزرگ اسلامیدر «. کبابن با»آذرنوش، آذرتاش.  
 .1303مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in Living Islamic History. 

 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to Bukhara”. In Living Islamic 

History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 

77-91. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 
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Iranian Refugees in the Ottoman Empire and Their Role in 

Ottoman Military Actions Against the Ṣafavīds 
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Abstract 

The residence of Iranian elites in the Ottoman empire resulted in major changes in different 

parts of government and influenced various events. These elites were some of the most 

influential variables in the military changes that occurred at the time. Their presence and 

influence can be explored through the different aspects of military actions taken during 

Salīm the First and Sulaymān Qānūnī’s age. The present study analyses the role of Iranian 

political and military elites in the Ottaman’s attacks on the Ṣafavīds. We also explore the 

different forms of co-operation between elites and Ottomans through the battles of 

Chāldurān in A.H. 940/A.D. 1533 and A.H. 955/A.D. 1548. The study recognizes Iranian 

elites as major factors giving rise to the battles between the Ottomans and the Ṣafavīds. In 

addition, it is concluded that some of the Iranian elites joined the Ottoman army and thus 

strengthened their army and weakened the Ṣafavīds’. The Iranian refugees’ role is also 

visible through the achievements of the Ottomans. 
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 نقش نخبگان ایرانی پناهنده به عثمانی در اقدامات نظامی عثمانیان علیه صفویان
 (ق ۶۷۹ - ۶۲۹)عصر سلیم اول و سلیمان قانونی؛ 

  مسئول( سندهی)نو دکتر  طاهر بابائی
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
Email:Taherbabaei@um.ac.ir 

خضری سیداحمدرضا دکتر  
تهران دانشگاه استاد  

 چکیده
های مختلف این حکومت و تأثیرگذاری در حضور نخبگان ایرانی در قلمرو عثمانی، سبب تحولات مهمی در بخش 

کا  چنانآماده بودنادآ آناین نخبگان، از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر تحولات نظاامی ییش رویدادهای گوناگون شد.
تاوان آفرینی آنان را در ابعاد مختلف اقدامات نظامی عثمانیان در عصر سلیم اول و سلیمان قاانونی میحضور و نقش

دامات نظاامی عثمانیاان علیا  مشاهده کرد. یژوهش حاضر، ب  بررسی نقش نخبگان سیاسی و نظامی ایرانای در اقا
ق، یرداختا  و 099ق، و ساال 049صفویان و اشکال همکاری این نخبگان با عثمانیان طی نبردهای چالدران، سال 

مشخص کرده است ک  نخبگان ایرانی، از عوامل اصلی وقوع نبرد میان عثمانیان و صفویان بودند و شاماری از آناان، 
تاوان در آفرینای را میت ساااه عثماانی و تضاعیف صافویان شادند. ایان نقشبا ییوستن ب  عثمانیاان، سابب تقویا

 دستاوردهای عثمانیان از این اقدامات نظامی نیز مشاهده کرد.
 نخبگان ایرانی، حکومت عثمانی، صفویان، تاریخ نظامی. :هاکلیدواژه

 9 - 57، ص 7000و زمستان  زییپا -701شماره پیاپی  - 2شماره  – 35سال 
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 مقدمه

نشاینان آاااز شاد. در دو آناتولیبا روی کار آمدن صفویان در ایران، دور جدیدی از تخاصم میاان ایاران و 
ها و در هم کوبیدن طرفاداران داخلای های داخلی و حمایت از این شورشسوی مرزها، برانگیختن شورش

های فرهنگی و مذهبی و دعاوی دو طرف نیز در زد. تفاوتحکومت رقیب بر دشمنی هر چ  بیشتر دامن می
ساخت. با روی کار آمادن سالیم ی تعیین تکلیف، حتمی میها تأثیرگذار بود ک  وقوع نبرد را برااین دشمنی

ق، کا  9940اول ک  مقارن حکومت شاه اسماعیل اول بود، این نبردهاا آاااز شاد و یا  از آن و تاا ساال 
معاهدۀ زُهاب )قصر شیرین( میان دو حکومت منعقد شد، تقریباً هیچ شاه صفوی نبود ک  با عثمانیاان وارد 

نبردها در دوران شاه اسماعیل اول، شااه طهماساب اول، سال ان محماد خدابناده  ترین ایننبرد نشد. مهم
( ق9991 -9908ق( و شااه صافی )حاک. 9908 -009ق(، شاه عباس اول )حک. 009 -089)حک. 

گیری آن ی  از اشغال، ورود کُاردان بود ک  در برخی جهات ازجمل  تسخیر تبریز در االب نبردها و بازی 
سود عثمانی و درگیر شدن مناطق شامالی آرربایااان دارای تشااب  هساتند. در میاان ایان ب  جریان نبرد ب  

تارین نبارد شاده  عناوان شاناخت نبردها، نبرد بزرگ سلیم اول با شاه اسماعیل موسوم ب  جنگ چالادران با 
مباارزۀ  رود ک  سرآااز مبارزۀ نظامی دو طارف باود. در دورۀ سالیمان قاانونیعثمانی و صفوی ب  شمار می

ق، درون ایان 099ق، )نیز نبرد سال 099ق، و 049نظامی ادام  داشت و طی این دوره، دو نبرد بزرگ سال 
ای نبرد لحاظ شده است(، ب  وقوع ییوست و در هر س  نبرد، نخبگان ایرانی هواخواه عثمانی، نقش برجسات 

تلف و ب  سابب عوامال متعادد در ایان را ایفا کردند. نخبگان ایرانی حاضر در قلمرو عثمانی ب  اشکال مخ
اعتنایی با  نخبگاان هنرمناد و گیری مذهبی و کمسرزمین حضور داشتند. عامل دافعۀ صفویان نظیر سخت

جاربۀ عثمانی نظیر حمایت از نخبگان و مهیا بودن شرایط ب  سود نخبگان در کنار عواملی همچون اساارت 
ها از علل حضور یرشمار نخبگاان ایرانای در قلمارو سرزمینو تسلیم شدن در نبردها، یناهندگی و انضمام 

 عثمانی بود ک  سبب تأثیرگذاری این نخبگان در تحولات سیاسی و تمدنی شد. 
 –متناسب با ماهیت بنیادی موضوع این یاژوهش در م العاات تااریخی و جغرافیاایی و نیاز توصایفی 

اطلاعات موجود مربوط با  موضاوع در منااب   ها وتحلیلی بودن نوع یژوهش حاضر، ی  از گردآوری داده
هاای ای، ب  واکااوی و تحلیال دادهترکی عثمانی و مناب  تاریخی صفویان، با تکی  بر شیوۀ م العۀ کتابخان 

آفرینی نخبگان ایرانی در اقدامات نظامی عثمانیاان یرداختا  خواهاد شاد. در ایان یاژوهش مربوط ب  نقش
نخبگان سیاسی و نظامی ایرانی در اقدامات نظامی عثمانیان در عصار  شود تا ضمن بررسی نقشتلاش می

سلیم اول و سلیمان قانونی علی  صفویان، دستاوردهای عثمانیان از این نبردها و اشکال همکااری نخبگاان 
ایرانی با عثمانیان، ب  عنوان مسألۀ یژوهش، ب  یرسش اصلی ریل، یاسخ من قای و علمای مبتنای بار منااب  
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ائ  شود: نخبگان ایرانی ب  چ  اشکالی در اقدامات نظامی عثمانیان علی  صافویان در عصار سالیم اصلی ار
اول و سلیمان قانونی ب  عثمانیان سود رساندند؟ یرداختن ب  نبردهای عثمانیان با صفویان در دورۀ مذکور با 

عتناب  مشاابهی در خصاو  رویکرد جایگاه و اقدامات نخبگان ایرانی مورد توج  نبوده و تاکنون یژوهش م
چنین ضرورت انااام چناین یژوهشای یژوهش حاضر )چ  در ایران و چ  در ترکی ( اناام نشده استآ این

 یابد.اهمیت می

 جایگاه نخبگان ایرانی در دستاوردهای نبرد چالدران برای عثمانیان-1

یر انداخت  شده باود، در دورۀ سالیم باا نبرد عثمانیان با صفویان ب  همان اندازه ک  در دورۀ بایزید دوم ب  تأخ
های ضاد  عثماانی در ایان تعایل ییگیری شد. عواملی نظیر نفور صفویان ب  آناتولی و یشتیبانی از شاورش

شادند، اقادامات من ق ، ییدایش حکومتی با مذهب متفاوت با عثمانیان ک  ب  اص لاح بدکیش خوانده می
خان ازبک ب  دربار عثمانی و نیز ییاماد اقادامات سالیم در ر شیبکبرانگیزندۀ شاه اسماعیل مانند ارسال س

کرد، بر افزایش رابت سل ان عثمانی در حملا  با  جریان کسب تاج و تخت ک  مشروعیت او را تهدید می
عنوان عوامال متاواتر ایان نبارد توان برشمرد، اما این موارد، ب افزود. گرچ  عوامل دیگری را نیز میایران می

هاای ن شده است. دیگر عامل مهم وقوع این نبرد و تحقق نتاای  آن با  ساود عثمانیاان کا  در یژوهشعنوا
 مرتبط مغفول مانده است، نخبگانی بودند ک  از ایران ب  قلمرو عثمانی کوچیده بودند و یا یناهنده شدند.

سبب کمبود آروقا   سوی ایران حرکت کرد و ب ق، سل ان سلیم عثمانی با لشکری انبوه ب 020در سال 
ناچار شد تا بین سیواس و قیساری / قیصری ، چهال « زمین سوخت »گیری ایرانیان از روش و تدارکات و بهره

 9توان خود را در آناا مستقر سازد و با صد هازار نیارو عاازم قلمارو صافویان شاود.هزار تن از نیروهای کم
و یایاان جادال با  انااام نباردی در چالادران  1یگیریهای خصمانۀ متعدد یمقدمات این نبرد با تبادل نام 

رام ییروزی اولیاۀ ساااه صافوی، سال ان عثماانی شکسات ساختی بار شااه موکول شد. در این جنگ، ب 
اسماعیل اول وارد ساخت ک  در تحقق چنین شکستی برای صافویان، از عاواملی نظیار کااهلی دورمایش 

  4ح آتشین از سوی عثمانیان سخن رانده شده است.گیری از سلابرتری نفرات عثمانی و بهره 0خان،
نبرد چالدران برای عثمانیان برآیندها و برای صفویان ییامدهایی در دو بخش روانی و ایر روانی داشات 

افزایی توان ب  مشروعیتتوج  بود. در بُعد روانیِ نتایِ  این نبرد در سوی عثمانی، میک  در هر دو بخش قابل
نبرد با ب  اص لاح بدکیشان، و همسویی بیش از ییش نظامیانی ک  در دورۀ سل ان سابق حکومت سلیم در 

                                                 
 . 499، روضه الابرار المبین بحقائق الاخبارزاده، چلبیآ قره44 نخبه التواریخ و الاخبار،آ طرنوی، 998 نامه،شاهسلیم. بدلیسی، 9
 .089 -081، 040/ 9،  منشآت السلاطینک، ب. نک: فریدون1
 .980/ 1،  احسن التواریخ. نک: روملو، 0
 .914 -99(: 9001)دی  1، ش. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات«. جنگ چالدران». برای تفصیل نبرد چالدران، نک: نصرالل  فلسفی. 4
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نایذیری شاه صفوی عثمانی معترض ب  توقف نبردها بودند و در سوی صفوی، از بین رفتن اعتقاد ب  شکست
ایان  9کارد.مذهبی او ک  ب  درگیری میان حامیان او اناامیاد، اشااره  -و ب  چالش کشیده شدن اعتبار الهی

کا  اساتقرار تبریاز در دساتان عثمانیاان چنادی نمودآ چنداناستیلاء با بازگشت زودهنگام سلیم، نایایا می
تارین نتیااۀ ایار ناایید. ب  دیگر سخن، نتیاۀ نبرد چالدران برای عثمانیان، تصرف تبریز نباود، بلکا  بزرگ

های عثمانی بود ک  مرو عثمانی ب  سرزمینهایی از مناطق کردنشین قلروانی جنگ چالدران، انضمام بخش
  1توان آن را ب  جنگ چالدران منحصر کرد و نتیاۀ آنی این نبرد خواند.هرگز نمی

یس بدلیسی و انضمام مناطق کردنشین به عثمانی -7-7  ادر
ز شد ک  باوجود ادعای همراهی اولیا  شاماری امناطق کردنشین تسخیر شده، ب  دست امرای کُرد اداره می

رو، بازگشات ساااه زیر حمایت صفویان بودند و بادان حکومات گارایش داشاتند. ازایان 0آنان با عثمانیان،
توانست ب  بازگشتی بدون تسخیرِ قلمرو صفویان تبدیل شود. ای با امرای کُرد نداشت، میعثمانی ک  مراوده

ردن آنان دست زدند. رهبر این مذاکرات، در نتیا ، عثمانیان در اندیشۀ نزدیکی ب  امراء، ب  مذاکره و همراه ک
باود کا  عامال اصالی انضامام دیااربکر و دیگار  -نخبۀ ایرانی برخاسات  از میاان کُاردان-ادری  بدلیسی 

های او، ایان انضامام رود و بدون در نظر گرفتن کوشاشهای کردنشین ب  قلمرو عثمانی ب  شمار میبخش
 نمود. ناشدنی می
ای از خانادان مهام اکاراد و نخباۀ زادهالدین علی بدلیسی/ بتلسیی، عالمامالدین ادری  بن حسحکیم

ی مقاماات حکاومتی، در نگاارش تااریخ  روالفنون ایرانی حاضر در قلمرو عثمانی بود ک  عالاوه بار تصاد 
قویونلوهاا با  ویاایف سیاسی، خدمتگزار عثمانیاان باود. او در دورۀ آق-های نظامیعثمانی و نیز فعالیت

ی انشاءِ دیوانِ سل ان یعقوب بود و مسئولیت کتابت نام  4ی اشتغال داشت.دیوان ها ب  نوشتۀ خودش، متصد 
قویونلوهاا، از تبریاز با  قلمارو عثماانی شادن آقاو با برآمدن صفویان و در هم کوبیده 9را بر عهده داشت.

                                                 
 -999،تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویهآ نوایی و افاری فرد، 991/ 9، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید. شاو، 9

 .49 -44، ایران عصر صفویآ سیوری، 999
( و نوایی و افاری فرد بدون رکر ارجاع ب  اثر 44، ایران عصر صفویک  سیوری، انضمام دیاربکر را ب  قلمرو عثمانی نتیاۀ آنی جنگ چالدران خوانده ). چندان1

 (.999، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویهاند )ی، آن را بازنویسی کردهسیور
 .99، التواریخ و الاخبارنخبه . طرنوی،0
عثمانلی تاریخ و موورخلری ه، زادب(آ موق  دیوان شاهان عام )قارصلی 191(، گ 1990)آنکارا، بنیاد تاریخ ترک،  الاخبارکنهافندی، . نشانچی بوده، )عالی4

 (.14، مشهور به آیین ظرفاء
ی انشاء ب  دیوان یعقوب. »9 « خانی بود، تهنیت نامۀ آن فتح اسالام را مرقاوم صافح  اعالام نماوداین احقر سخن سرایان صحائف... در آن دوران تاریخ، متصد 
 (.الف 414(، گ 9049افندی، ش ف)استانبول: کتابخانۀ سلیمانی  بخش کتابخانۀ عاط بهشت، هشتبدلیسی)
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ای با  قلام ادریا  ناما هنیتکا  یا  از ارساال ت-گویا در این کوچیدن، علاقۀ بایزید دوم ب  او  9کوچید.
نظامی -آفرینی سیاسیدورۀ سلیم اول، اوج نقش 1مؤثر بود. -بدلیسی ب  سل ان بایزید دوم، ایااد شده بود

ک  در دو نبرد مهم عصر سلیم یاووز )چالدران و مرج دابق( حضور یررنگ داشت. نیز طوریبدلیسی بود، ب 
بدلیسی سراناام در  0تان ب  قلمرو عثمانی همو بوده است.بدون تردید مؤثرترین شخصیت در الحاق کردس

  4ق در استانبول درگذشت.019اوایل حکومت سل ان سلیمان قانونی در سال 
بدلیسی ب  سبب اینک  با استیلای شاه اسماعیل بر تبریز از مقام و منصب جدا افتاده و ب  دربار عثماانی 

کارد و یاا با  سانی بود ک  سلیم را ب  حمل  ب  ایران تهیی  میگریخت  بود، کینۀ صفویان ب  دل داشت و از ک
 9«.یکی بل، عمدۀ محرکین سل ان عثمانی بر ضد  شاه اسماعیل این شخص باود»یاشازاده نوشتۀ اساناقچی

 9بدلیسی تنها ب  تحریک سل ان بسنده نکرد و در این لشکرکشی سل ان عثمانی را همراهی کرد.
سوی آماسی  و قصد قشلاق ک  ب  بازگشت او اناامیاد، اندک مدتی تبریز را ب ک  سلیم ی  از هنگامی 

تألیف »و  4«نامۀ سل انی ب  جهت استمالت و اتمام اهتمام»ترک کرد، در مَرَند، ادری  بدلیسی را ب  همراه 
برجستۀ سوی آنان گسیل داشت. سبب این انتخاب، علاوه بر جایگاه ب  0و م ی  ساختن امرای کُرد 8«قلوب

-توانسات در هامبدلیسی نزد سل ان، کُرد و زادۀ بدلی  بودن و آشنایی با من ق  و مردمان آناا بود کا  می

بخشای گسایل آنچا  کا  عثمانیاان را در نتیا  99گرایی امیران محلی کُرد ب  سود عثمانیاان، ماوثرتر باشاد.
مانی با سلیم بود کا  ییشاتر باا التااا با  ییکرد، آمادگی نسبی شماری از اکراد برای همبدلیسی امیدوار می

نامۀ چالدران ب  میاان اکاراد دیااربکر سافر کارد و بدلیسی، با فتح 99سلیم، مورد نوازش او قرار گرفت  بودند.
سوران، حیزان/ خیزان/ خزان، عمادیا ، بادلی ، قلعاۀ یاالو، ارمای،  قلعۀ اطاق، میافارقین، نیا ،صاحبانِ 

ب  تبعیات ن، صاصون، قلعۀ اکل، حصن کیف، بان / دیان ، قلعۀ سیاوه و هوه را اشنی، بختی، چبقچور، نمرا
                                                 

 .999/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدینآخواج 909،الشقائق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیهزاده، . طاشکاری9
 جا.آ نیز نک: بدلیسی، همان109/ 1، تاریخ امپراتوری عثمانی. هامریورگشتال، 1
 .090 -098/ 1، تاریخ عثمانیچارشیلی، اوزونآ 994 -990/ 9، جدیدتاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه  . نک: شاو،0
سوج  عثموانی یوا خوود تو کره ق )ثریاا، 014جاا( و ق )میرزاحبیب اصفهانی، همان099مرگ او را ب  اشتباه، . سال904، «نگاری عثمانیتاریخ»نوریلدیز، . 4

 اند.( رکر کرده090/ 9، مشاهیر عثمانی
 .40، انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام یاشازاده،. اساناقچی9
 .00شاهنامه، سلیمآ بدلیسی، 048، تاریخیزادهصولاقزاده، . صولاق9
 .188/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدین. خواج 4
 .194، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 8

9. Ahmet Dede Müneccimbaşı, Müneccimbaşı Tarihi (İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser- Kervan kitapcılık, 1974), 2/ 
470. 

ب. بدلیسی ییشتر و ی  از نبرد چالدران ب  سبب جایگاه مثبتی ک  نازد اهاالی  149 -الف 149همان، گ  :ب. نیز، نک 104، گ الاخبارکنهافندی، . عالی99
 (.140/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدین سوی تبریز فرستاده شد )خواجتبریز داشت، ییش از سل ان و ب  جهت امان دادن ب 

 .99، التواریخ و الاخبارنخبه . طرنوی،99
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بر فراخوانی امرا، ب  تحریض اینان برای محافظت از قلاع در برابر قزلباشان و او علاوه 9از عثمانیان فراخواند.
ان را در حمایات از تغییر خ ب  ب  طریق اهل سنت بر منابر مساجد دست زد، اما ب  این نیز بسنده نکرد و آن

بدلیسای در جهات الحااق منااطق  1حکومت عثمانی ب  مقابلۀ نظامی با صفویان تهیای  و تحریاک کارد.
کردنشین ب  قلمرو عثمانی، علاوه بر تبلیغ و تهیی ، خود دست ب  اقدام نظامی برد. در زمان حضاور وی در 

ب  مقابل  با قزلباش یرداخت  بودند، برانگیخت و باا  میان امیران کُرد، او آنان را برای همراهی با اهالی آمِد ک 
هاای حضور خود و نیز درخواست کمک از سل ان سلیم، صفویان را در دیاربکر در تنگنا قارار داد. فعالیت

رو شاد. شااه صافوی قرابیاک/ قراخاان بارادر بدلیسی و امیران کُرد، با واکنش شاه اسماعیل صافوی روبا 
در جناگ چالادران( را عاازم آمِاد کارد و حکومات مااردین، حصان کیفاا/  محمدخان اُساتاجلو )مقتاول

چنین، قراخان با ین  هزار قزلبااش حصنکیف، خریرت/ خرتارت/ خاریوت و اَراَنی را ب  او محول کرد. این
شادگان آمِاد از طریاق بدلیسای خواهاان یااری رسااندن محاصره 0سوی آمِد آمَد و آناا را محاصره کرد.ب 

د، اما شمار نیروهای ارسالی اندک بود. با توج  ب  اینک  این رویادادهای در زمساتان با  وقاوع سل ان شدن
شد، نیروهاای کارُدِ هواخاواهِ عثماانی، باا ها با برف سبب دشواری تحرکات نظامی میییوست و انسداد راه

شکسات  سوی لشکر صفویان حرکات کردناد و در صاحرای ارجایشطرحی ک  بدلیسی در انداخت  بود ب 
سوی بدلی  رهسااار شاد، اماا کماکاان آمِاد و سختی بر صفویان وارد ساختند. ی  از این نبرد بدلیسی ب 

  4دیاربکر در محاصره باقی ماند.
ییروزی بر صفویان در ارجیش، تقریباً مصادف با درهم کوبیده شادن امارای روالقادر با  دسات ساااه 

دساتور  9گزاری از خدمات بدلیسی و یرداخت یاداش ب  او،رو، سل ان سلیم ضمن سااسعثمانی بود. ازاین
با  بدلیسای  -باردک  از کار روالقدریان فراات یافت  بود و در بایبورد ب  سر می-ییوستن محمدبیک بیقلو را 

صادر کرد. محمدبیک ب  تدارک سااه یرداخت و بدلیسی بار دیگار امارای کارُد را ریال یاک ارتاش واحاد، 
سوی آمِد لشکرکشی کرد. قزلباشان ک  در این هنگام قلعۀ چباچور/ چاقاور را تسخیر هماهنگ ساخت و ب 

کرده بودند، با آگاهی از حرکت لشکر کُردان و سااه سل ان عثمانی، محاصرۀ آمِد را رها ساخت  و ب  ماردین 
ا میاانایگری چنین آمِد با گریز نیروهای صفوی ب  دسات عثمانیاان افتااد و اهاالی آنااا بااین 9گریختند.

                                                 
 (.Müneccimbaşı, ibidهای کُرد )(. تبعیت همۀ بیگ499زاده، همان، چلبیجاآ قره. تبعیت بیست و ین  امیر کُرد )طرنوی، همان9
 .099 -099/ 1، لتواریخاتاج افندی،سعدالدینآ خواج 198 شاهنامه،سلیم. بدلیسی، 1
 جاها. زادهآ طرنوی، همانچلبیآ قره099/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدینآ خواج 114، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 0
 .089 -040، تاریخیزادهصولاق زاده،آ صولاق094 -099/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدینآ خواج 114، 119 -110، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 4
 .094/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدین. خواج 9
 .099 -090/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 100 -104، 104 -101، 118 -114، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
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ساوی بدلیسی سا  بدون دخالت سااه سل انی و تنها با اتکا با نفرات امرای کُارد با  9بدلیسی امان یافتند.
ق، با  ممالاک عثماانی 023ماردین رهساار شد و آناا را با امان دادن ب  اهالی و بدون خاونریزی در ساال 

ی قراخان مدتی تشدید شد، اما اتحادیاۀ ی  از تصرف ماردین، حملات صفویان ب  فرمانده 1ضمیم  کرد.
طور کامل امرای کُرد با راهنمایی بدلیسی ب  نبرد با آنان ادام  دادند و سراناام با شکست قراخان، دیاربکر ب 

تردید تأثیر بدلیسی بر امرای کُرد یکی از عوامال اصالی همراهای آناان باا بی 0ب  قلمرو عثمانی منضم شد.
صفویان بود ک  سراناام ب  جدایی بخش مهمی از ایران عصر صفوی مناار شاد. ایان عثمانیان و مبارزه با 

ب  فتوی و قول صلاح این بندۀ حقیر، مقتدی بودناد ... و بارای »تأثیر، چندان بود ک  ب  نوشتۀ خود بدلیسی 
از بدلیسای  ای ب  قادردانیها، سل ان عثمانی، طی  نام ی  از این تلاش 4«.کردندمحارب  بسیار مبالغ  می

و ضامن فراخوانادن بیقلاو  9یرداخت و او را با ارسال خلعت )سمور( و دو هزار سک  مورد نوازش قارار داد
  9برای حمل  ب  مصر، خواستار خدمت بدلیسی در دیاربکر شد.

 همراهی امیران ایرانی کُرد با عثمانیان در انضمام کردستان به عثمانی- 2-7
تردیاد ایان اماا بی 4ق کُردنشین ب  قلمرو عثماانی، نقاش محاوری داشات،بدلیسی در تحقق انضمام مناط

های این نخبۀ روالفنون ایرانی، با همراهی دیگر نخبگان نظامی ایرانی ک  همان امیران بر تلاشانضمام علاوه
م ازجمل  ایرانیاانی بودناد کا  در ایان انضاماگردان از صفویان بودند، صورت گرفت. امیران کُرد کُرد روی

بسیار کوشیدند و ضمن تسلیم مناطق تحت ادارۀ خود ب  عثمانیان، لشکر اصلی آنان در تازیۀ کردساتان از 
های ادریسی بدلیسی یا  از نبارد چالادران در ایران بودند. احمدبیگ زرقی یکی از اینان بود ک  با فعالیت

عۀ اطاق و شهر میافاارقین باود کردستان، تابعیت حکومت عثمانی را یذیرفت. او از طرف صفویان حاکم قل
همانند او، امیر داود، از طرف صفویان حااکم حیازان/ خیازان/  8ک  این دو را ب  قلمرو عثمانی ضمیم  کرد.

بیک نیاز خواناده شاده، از طارف علی کا  سایدامیر سید بن شااه 0خزان بود ک  تاب  حکومت عثمانی شد.
دری  بدلیسی ی  از نبرد چالدران، اربیل و کرکوک را با  صفویان حاکم سوران بود و تحت تأثیر تبلیغات ا

                                                 
 .141، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 .091/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 140 -149. همان، 1
 .199 -190، شاهنامهسلیمی، . بدلیس0
 .144. همان، 4
 جا(.آورده شده است )همان التواریختاج. متن این نام  در 010 -011/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 441/ 9، روزنامه. حیدر چلبی، 9
 .149، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
های یدرش در انضمام دیاربکر ب  سارزمین )بیتی از مثنوی صد بیتی ابوالفضل بدلیسی دربارۀ تلاش« مسخر شد و جمل  عالم مقر -ز سعیش فتوح دیار بَکَر. »4

 (.00، شاهنامهسلیمعثمانی، 
( و حااکم زریقای 090/ 1، التواریختواج افندی،ساعدالدینآ برای اطلاع از اشکال نام او در مناب ، ق : احمد زرفای )خواج 119، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 8

 (.199، تاریخ نشانچی)نشانچی، 
 .199، تاریخ نشانچی آ نشانچی،091/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینجاآ خواج . بدلیسی، همان0
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  9قلمرو عثمانی منضم کرد.
 0ییار محمادبک،حاکم چمشاگزک، 1الدین، حااکم عمادیا ،امیر سل ان حسین و یدرش امیر سایف

بیگ مردیسی، حااکم قلعاۀ اکال و قاسم 9بیک، حاکم نمران،عبدل 4بک مردیسی، حاکم قلعۀ یالو،جمشید
ز امیران کرد ایرانی بودند ک  با تبلیغات بدلیسی، ضمن الحاق مناطق تحت تسل شان با  قلمارو تواب  آن، ا

حااکم  4امیاران کارد ایرانای دیگاری نیاز نظیار امارای کارد نیاا ، 9عثمانی، تاب  حکومت عثمانی شدند.
تاأثیر  بودند ک  نامشان دانست  نیست، اما تحات 99و حاکم بختی، 99حاکم اشنی، 0حاکم ارمی، 8چبقچور،

بیاک، حااکم باک/ علیتبلیغات ادری  بدلیسی ی  از نبرد چالدران، تاب  حکومت عثمانی شد. نیاز علی
صاصون، تحت تأثیر تبلیغات ادری  بدلیسی ی  از نبرد چالدران با تابعیت از عثمانی، هرزن را ب  قلمارو 

ی نظامی کردستان( باود کا  باا و امیر ملک عباسی فرزند عزیزالدین شیربک )از امرا 91عثمانی ضمیم  کرد
 90اقدامات نظامی ادری  بدلیسی در الحاق کردستان ب  قلمرو عثمانی همراه شد.

تری داشت. او شاوهر ، نقش یررنگ-کیف/ حصن کیفاحاکم حصن-در میان این امیران، ملک خلیل  
ف دست یافات و خواهر شاه اسماعیل صفوی بود ک  در دورۀ آشفتگی ییش از تشکیل صفویان ب  حصن کی

ق، 036با نزدیکی ب  شاه صفوی، با خواهر او ازدواج کرد، اما شاه اسماعیل از او بیمناک بود و او را در سال 
ق، ک  نبرد چالدران رخ داد، ملک خلیل از بند گریخت و ب  حصن کیاف 020ب  محب  انداخت. در سال 

ایران عصر صفوی، هماواره بدلیسای را در او با جداسازی مناطق مهمی از  94بازگشت و حکمران آناا شد.
این داعی ب  اتفاق ملاک خلیال مملکات را در قبضاۀ »ک  بدلیسی آورده است: نبردها همراهی کردآ چندان

                                                 
 .099/ 9، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 119، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 .099/ 9، التواریختاج افندی،سعدالدین. خواج 1
 .199، خ نشانچیتاری. نشانچی، 0
 .199، تاریخ نشانچی آ نشانچی،188/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 190، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 4
 .099/ 9، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 190، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 .090/ 1، التواریختاجافندی، سعدالدینآ خواج 119، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 جاها.. همان4
 جا.. نشانچی، همان8
 جا.، همانتاج التواریخافندی، سعدالدین. خواج 0

 جا.. همان99
 جا.آ نشانچی، همان099/ 9، التواریختاجافندی، سعدالدین. خواج 99
 .090/ 1، التواریختاج افندی،سعدالدینآ خواج 190، شاهنامهسلیم. بدلیسی،  91
 .091/ 1، التواریختاج افندی، سعدالدینآ خواج 190، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 90
 .094/ 0، تاریخ مشاهیر کردبابامردوخ روحانی، . 94



 701،  شمارة پیاپی 2، شماره سوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه / 11

  9«.تصرف آورد
ین در نبرد چالدران به سود عثمانیدیگر نخبگان ایرانی نقش- 5-7  آفر

ثیر ی  از نبرد چالدران بودند، شاماری از نخبگاان های یرتأب  جز امرای کُرد و ادری  بدلیسی ک  از چهره
هاست ک  ناامش ایرانی در نبرد چالدران سااه عثمانی را همراهی کردند. ل ف الل  حلیمی یکی از این چهره

الل  بن یوسف حلیمی، در دورۀ محمد فاتح از ایاران با  قلمارو ل ف 1در میان سااهیان عثمانی آمده است.
در نبارد چالادران،  9او ک  ب  حلیمی شهرت داشات، 4ناا ب  قضاوت اشتغال یافت.و در آ 0عثمانی کوچید

اش نمااز ق، در شام درگذشت و سال ان سالیم اول بار جناازه022در سال  9کرد،سلیم اول را همراهی می
بار حضاور در ساااه سال انی، در چلبی نیز ک  از فرزندان ادری  بدلیسی بود، عالاوهابوالمواهب 4خواند.

بک نیز از امرای نظامی ایاالتی عثماانی حسن 8آفرینی کرد.ان الحاق کردستان ب  سرزمین عثمانی نقشجری
زادگان حاضر در قلمرو عثمانی باود و او یکی از ایرانی 0بود ک  در این نبرد حضور داشت و در آن کشت  شد.

چیاد و وارد دیاوان هماایون شاد. یاشا از ایرانیانی بود ک  در دورۀ محمد فااتح با  اساتانبول کویدرش قاسم
ق، وزیر شد و 200ق، نشانچی و در سال 266یاشا در دورۀ بایزید دوم از ارکان درباری بود و در سال قاسم

بک، در دورۀ سلیم یاووز، بیگِ ماوره باود و در سراناام در اواخر سدۀ نهم هاری درگذشت. یسرش حسن
 99نبرد با ایران در جنگ چالدران کشت  شد.

 نقش نخبگان ایرانی در نخستین نبرد بزرگ سلیمان قانونی با صفویان  -2

ق، با مرگ سلیم یاووز، سل ان سلیمان قانونی بر تختی نشست کا  رقیبای بارای تصااحب آن 027در سال 
هاای حکاومتی مهیاا باود. یکای از وجود نداشت و مقدمات ایااد یک حکومت مقتادر در تماامی بخش

  ارث رسید، نیروی نظامی مقتدر بود ک  صفویان و ممالیک و امرای روالقادر را هایی ک  ب  سلیمان ببخش

                                                 
 .141، شاهنامهسلیم. بدلیسی، 9
 .9019/ 0،  قاموس الاعلام.  سامی، 1
 .194،  زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانیآ ریاحی، 149/ 1 سج  عثمانی، . ثریا،0

4  . Hasan çelebi Kınalızade, Tezkiretüʼş şuˋara (Ankara: T. C. Kültür ve Turizm bakanlığı kütüphaneler ve yayımlar genel 
müdürlüğü, 2009), A/ 251;  

 (.119/ 9، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونخلیف  کاتب چلبی، خلیف ، نیز او را قاضی دانست  است )حاجیحاجی
 جا.ف ، همانخلی. حاجی9
 .9019/ 0، قاموس الاعلام . سامی،9
، غزوات سلطان سولیمزادۀ اردبیلی، آورده است )قاضی غزوات سلطان سلیمزادۀ اردبیلی، توصیف مفصلی از بیماری و مرگ او در جا. قاضیلی، همان. بروس 4

019- 010.) 
 .149، شاهنامهسلیم . بدلیسی،8
 .49/ 4 سج  عثمانی، . ثریا،0

 49 -49/ 4 سج  عثمانی، ثریا،. 99
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در هم کوبیده بود. در مصر حکومت ممالیک برچیده و حکومت عثمانی بر آن مستولی شد، اماا در ساوی 
چناان بار وجود این، صدمات جنگ چالدران آن شرقی قلمرو عثمانی، صفویان کماکان بر سر کار بودند. با

ق، باا 040مؤثر بود ک  تا بیست سال، عثمانیان را ب  ایااد نبردی دیگر وادار نکردند. سراناام در سال  آنان
داد، زمین  استقرار صلح میان عثمانیان و ماارها ک  ب  مدت ده سال ب  زورآزمایی نظامی دو طرف یایان می

ن ب  چنین جنگی ب  دنبال بهانا  باودآ سلیمان قانونی برای دامن زد 9برای تحرکات شرقی عثمانیان مهیا شد.
گرچ  عواملی وقوع چنین نبردی را محتمل ساخت  بود. نخست آنک  جنگ با صفویان ک  متهم ب  بدکیشی و 

بایست در جهت ارضای امیال طبقات مذهبی اقدامی اناام ها ب  تأخیر افتاده بود و میانحراف بودند، مدت
های های شارقی عثمانیاان، از شاورشای ارویایی و خموشی سیاستهشود. نیز صفویان در دوران درگیری

طلبی عثمانیان نیز، تثبیت کردند. از حیث توسع ترکمانانی نظیر عصیان قلندرچلبی در آناتولی یشتیبانی می
شاد و دارای امااکن ماذهبی حضور عثمانیان در کردستان و تسخیر نواحی جنوبی ک  شامل عراق عرب می

 1مناف  تااری، مذهبی و نظامی مهمی را در خود جای داده بود، اهمیت بسیار داشت. متعددی بود ک 
 نخبگان ایرانی و دادن بهانه به عثمانیان برای حمله به ایران-1-2

ای کرد، اما این تحرک، نیازمند بهان  و جرقا عوامل متعددی، عثمانیان را برای لشکرکشی ب  ایران تهیی  می
بایست شکل گیرد. در این زمان خیانات و خادمت دو ساویۀ دو تان از ت ایرانی میبود ک  در سوی حکوم

علیا  شااه  0سال ان تکلاونخبگان سیاسی و نظامی، شرایط را بایش از یایش مهیاا سااخت. طغیاان اولام 
ک  از -بیگ بدلیسی طهماسب صفوی و یناهندگی او ب  حکومت سلیمان قانونی از یک سو و عصیان شرف

علی  عثمانیان و بر سر نهادن تاج قزلباشی از سوی دیگر، حکومت  -ی تاب  حکومت عثمانی بودامرای ایران
جرقۀ اصلی و مغفول ماندۀ وقوع این نبارد و لشکرکشای، در بغاداد  4عثمانی و صفوی را آمادۀ نبرد ساخت.

ر بیاان عوامال باشای دروست کا  منامنگریستند. ازاینک  عثمانیان ب  چشم طم  بدان میزده شدآ جایی
سل ان، ب  عصیان حاکم بغداد بیگ و اولام ایااد نخستین نبرد سلیمان و طهماسب، علاوه بر طغیان شرف

                                                 
-0011امپراتووری عثمانیععصور متقودم ایناالاق، آ 994، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صوفویهفرد، . نوایی و افاری9

0011 ، )98. 
 .944/ 9، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید. شاو، 1
قلی در دورۀ بایزید دوم ب  شاه اسماعیل اول یناهنده و جزء امرای اردبیل شاد. او سااهیان تیماردار عثمانی بود ک  ی  از شورش شاه سل ان، در اصل از. اولام 0

یسای بیگ بدلی  از ارتقا ب  حکمرانی آرربایاان رسید، اما مقارن جنگ نخست سلیمان قانونی و شاه طهماسب صفوی ب  قلمرو عثمانی گریخت و با فرار شرف
 (. 491 -499/ 1، تاریخ عثمانی چارشیلی،ب  ایران، جایگزین او در بدلی  شد )اوزون

 آ98، امپراتوری عثمانی آ اینالاق،998، تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه . نوایی و افاری فرد، 4
Müneccimbaşı, Müneccimbaşı Tarihi, 2/ 539. 
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ق، روالفقارخان امیر صفوی بغداد بود ک  از سوی شاه طهماسب بار عاراق 040در سال  9اشاره کرده است.
صت شورش در بغداد را ب  دسات آورد و راند. او با توج  ب  درگیری شاه صفوی در خراسان، فرحکومت می

خان از طریق گردانی از صفویان و تشی ، ب  حکومت عثمانی ایهار انقیاد و تبعیت کرد. روالفقارضمن روی
 1یکی از خواصش با ارسال نامۀ تبعیت ب  دربار عثمانی، مفاتیح شهر بغداد را برای سلیمان قانونی فرساتاد.

تألم ساخت و با این نگرانی ک  مبادا سل ان عثمانی این اقادام را دساتاویز این اقدام، شاه صفوی را سخت م
زودی شاه طهماسب، با سرعت بسیار بغداد را محاصره کرد و با  0تسخیر بغداد سازد، بداناا لشکر کشید.

اری این محاصره ب  نبرد و قتال کشیده شد. بانفور شماری از طرفداران شاه ب  دربار بغداد و نیز گارایش شام
و  4از اطرافیان روالفقارخان ب  شاه صفوی، امیر بغداد در تنگنا قرار گرفت و با خیانت اطرافیانش کشت  شاد

  9سوی ممالک ایران عصر صفوی تکمیل شد.های عثمانیان برای حملۀ نظامی ب چنین، مثلث بهان این
ساوی آرربایااان ر ساااهی با با ناود هازا -صدراعظم وقت عثمانی-یاشا با مهیا شدن شرایط، ابراهیم

توجهی، االب نواحی آرربایااان را تساخیر لشکر کشید و برخلاف نبرد دورۀ سلیم اول، بدون درگیری قابل
نمود و او مهیای سوی نواحی مرکزی ایران، واکنش شاه صفوی الزامی میکرد. با ییشروی سری  عثمانیان ب 

کا  در -یاشا، خواساتار ییوساتن سالیمان قاانونیر، ابراهیمسوی آرربایاان شد. با انتشار این خبحرکت ب 
سوی ایران ب  حرکت درآمد. باوجود تحرکات چنین سل ان عثمانی ب ب  لشکر شد و این -استانبول مانده بود

رو، سااه عثماانی کا  تاا سال انیۀ زنااان شاه طهماسب صفوی، او با عثمانیان وارد نبرد جدی نشدآ ازاین
د، ب  سبب عدم تحرک نظامی جدی شاه طهماسب و فرا رسایدن زمساتان، از ییشاروی با  ییشروی کرده بو

چنین عراق بدون حضور لشاکر صافویان و سوی عراق هاوم برد. اینمناطق مرکزی ایران منصرف شد و ب 
چنین خیانت یک نخبۀ نظامی ک  خود جاان بار این 9بدون درگیری خاصی ب  دست حکومت عثمانی افتاد.

 نت خود گذاشت، بخش مهمی از ایران عصر صفوی را ب  عثمانیان سارد.سر خیا
 همراهی نخبگان ایرانی در حملۀ نخست سلیمان قانونی به ایران-2-2

جز روالفقارخان ک  نقش اصلی را ایفا کرد، نخبگان نظامی دیگری با عثمانیاان هماراه و با وقوع این نبرد، ب 

                                                 
Loc.cit.1 

روضه الابرار المبین زاده، چلبیالفآ قره 141(، گ 9089)ویسبادن: فرانت  اشتاینر ورلاگ جی.ام.بی.اچ،  طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جلال1
 . 944/ 9، تاریخ پچویآ یچوی، 990، نامهسلیمانآ همو، 414، بحقائق الاخبار

 .481، زاده تاریخیقصولازاده، بآ صولاق 141زاده، گ . جلال0
 .480، زاده تاریخیصولاقزاده، جاهاآ صولاقآ یچوی، همانروضه الابرار المبین بحقائق الاخبار زاده،چلبیزادهآ قره. جلال4
رگ[ روالفقاار بهانا   ایان ترجم : آوازۀ جنگ در جهان ییچیاد و در آن هنگاام،  ما« اوراده روالفقار اولدی بهان  -سی دوشدی جهان سفر آوازه»جاها. . همان9

 الف(. 140، گ طبقات الممالک و درجات المسالک زاده،جنگ[ شد )جلال
 جا.، همانامپراتوری عثمانی آ اینالاق،949 -944/ 9،تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدیدآ شاو، 494 -491/ 1، تاریخ عثمانی چارشیلی،. اوزون9
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فوی در مناطق شرقی قلمرو صفویان و حضور قدرتمند عثمانیان در همگام شدند. با توج  ب  حضور شاه ص
منصابان این نبرد، ایمان بسیاری از امرای ایرانی ب  اقبال دودمان صفوی متزلازل شاد و شاماری از صاحب

ترین این از مهم 9قزلباش یناهندۀ عثمانیان شدند و وفاداری شماری ک  باقی مانده بودند نیز مورد تردید بود.
بوسای سال ان های فاراوان با  دستبر انقیاد از عثمانیان، باا ییشاکشا، مظفرخان گیلانی بود ک  علاوهامر

او همچنین در شام ازان )= شنب اازان( باا ساااه  0و سااهیانش را در اختیار لشکر عثمانی قرار داد. 1رسید
همچناین محمادخان  9.و سراناام با استمالت سل ان ب  گیلان بازگشات 4عثمانی همکاری جنگی داشت

سال ان و بک ک  بیگ صارم و خلخال بود، ب  لشکر سل ان سلیمان ییوست و با  هماراه اولام یسر شاهرخ
در جریان این نبرد و ناامیدی امارای بازرگ  9چند امیر دیگر، مأمور محافظت از عادلاواز، وان و تبریز شد.

فوی ب  عثمانیاان ییوساتند. محمادخان بیگلربیگای رتبۀ صصفوی از اقتدار صفویان، دو تن از امیران عالی
 4اصفهان در زمان حضور سلیمان در سل انیۀ زناان، ب  او ییوست و ماأمور محافظات از عاادلاواز شاد.

خان بیگلربیگی خراسان نیز ب  سااه سلیمان قانونی ییوست و از ساوی سال ان عثماانی، بیگلربیگای قاضی
گردان شدند. یز بودند ک  ب  سبب هراس از لشکر عثمانی از صفوی  رویامیران ایرانی دیگری ن 8لرستان شد.

جای روالفقارخان حاکم بغداد شده بود، با آگاهی از ییشروی عثمانیان، برای نمون ، محمدخان تکلو، ک  ب 
 ای خواستار تابعیت از درگاه سلیمان شد، اما با هاراس و فارار او، با  درخواساتش ترتیاب اثار دادهطی نام 

  0نشد.

 ق سلیمان قانونی با صفویان 599نقش نخبگان ایرانی در نبرد سال  -3 

ی  از انضمام عراق عرب ب  قلمرو عثمانی و لشکرکشی کم تلفات عثمانیان ک  عادم واکانش جادی شااه 
صفوی را ب  این اقدام در یی داشت، سل ان سلیمان قانونی تا حد زیادی بر وییفۀ شرعی خود در حمایات 

لام سنی و تاختن ب  شیعیان عمل کرد و با تمرکز بر نبردهای ارویایی، تا بیش از یاک دها  با  جاناب از اس
وجود این، تثبیت حضور عثمانیان در مناطق تاازه تسخیرشاده و نیاز جلاوگیری از  شرق اعتنایی نداشت. با

                                                 
 .99، ایران عصر صفوی . سیوری،9

2. Seyyid lokman, Zübdetüʼt- Tevarih (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, 2011), 300. 
 .98، التواریخ و الاخبارنخبهآ طرنوی، 999، نامهسلیمانزاده، چلبیآ قره989/ 9 تاریخ پچوی، . یچوی،0
 .049، تواریخ آل عثمانیاشا، . ل فی4
 .489، زاده تاریخیولاقصزاده، . صولاق9
 .994، نامهسلیمانزاده، چلبی. قره9
 .Seyyid lokman, ibid الفآ 00گ  -ب 01(، گ 9040)آنکارا، بنیاد تاریخ ترک، بیان منازل م راقچی، . 4
 .919، نامهسلیمانزاده، چلبیالفآ قره 40گ بیان منازل، . م راقچی، 8
 ب. 198، گ المسالک طبقات الممالک و درجات زاده،. جلال0
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ی در ساال ساخت. ایان حضاور نظااماقدامات ضد عثمانی صفویان، حضور نظامی دیگری را محتمل می
سوی قلمرو شاه طهماساب اول باود. ایان ق، اناام شد ک  دومین لشکرکشی بزرگ سلیمان باشکوه ب 033

های زیادی از ایران همراه بود نبرد، گرچ  برای حکومت عثمانی نتای  چندانی نداشت، اما با تخریب بخش
ظاامی و سیاسای ایرانای نیاز در آن ها، نخبگان نبر تأثیر تخاصم مزمن دو حکومت در این ویرانیک  علاوه

 میرزا قرار داشت. یرتأثیر بودند و در رأس آنان، شاهزادۀ خائن صفوی یعنی القا 
 میرزا و همراهی با عثمانیان در حمله به صفویانالقاص -7-5

وجود این، میاان او  راندآ بامیرزا برادر شاه طهماسب صفوی بر شروان حکومت میق، القا 034در سال 
او در اثار  9علی سل ان ک  شوهر خواهر طهماسب و از تبار شروانشاهیان باود، بارهاا نازاع رخ داد.برهانو 

ملاک  0و با ادعای تغییر مذهب با  تسانن، 1اختلاف با برادرش و با ادعای شاهی بر شاه طهماسب شورید
از آناا با کشتی ب  استانبول  شروان را رها ساخت و با هوادارانش از اژدرخان )آستاراخان( ب  کِفِ  گریخت و

 9سل ان را بر آناا گماشت.علیبا گریختن القا ، شاه صفوی شروان را تصرف کرد و برهان 4رهساار شد.
ک  القا  ب  استانبول رسید، سل ان سلیمان قانونی در ادرن  ب  شکار اشتغال داشت و وصول چنین هنگامی

میرزا باا شاکوه بسایار او را بسیار خشانود سااخت. از القاا خبری ک  ب  سود او و ب  ضرر صفویان بود، 
او در ایان دیاوان، ضامن شاکایت از  4بر یا گردیاد.« دیوان»و برای دیدار با سل ان ضیافت و  9استقبال شد

میرزا حتی ادعا کارد کا  القا  8برادرش طهماسب و دادخواهی از او، خواستار حملۀ عثمانی ب  ایران شد.
های عام و سااهیان شاه صفوی منتظر ییوستن با  او ر سرحد ایران حضور یابد، اکثر بیگاگر سل ان روم د

  0و سل ان عثمانی هستند.
سلیمان قانونی در این زمان در یی استفاده از اختلاف درون حاکمیت صفویان بود تا ب  تهدید شایعیان 

میرزا در یایتخات ل  نیز با حضور القا خاتم  دهد و یا حداقل قفقاز و آرربایاان را تسخیر کند. بهانۀ حم
هاا )= بیگلربیگای، حکمراناان رده باالای ایاالتی( ها با  میرمیرانعثمانی مهیا شد و سل ان با ارسال ناما 

                                                 
 .149/ 9، تاریخ پچوی . یچوی،9
 .491/ 1، تاریخ عثمانیچارشیلی، الفآ اوزون089، طبقات الممالک و درجات المسالک زاده، . جلال1
 .Seyyid lokman, Zübdetüʼt- Tevarih, 334 آ149، تاریخ نشانچی . نشانچی،0
 .994، زاده تاریخیصولاق زاده،جاآ صولاقآ نشانچی، همان194/ 9 پچوی، تاریخ آ یچوی،409 تواریخ آل عثمان، یاشا،. ل فی4
 الف.  088، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جلال9
 .998، زاده تاریخیصولاق زاده،. صولاق9
 .Seyyid lokman, Zübdetüʼt- Tevarih, 336 الفآ 080، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جلال4
همتاای میرزا[ محر ک دریای همات بیالقا . » 44، التواریخ و الاخبارنخبه آ طرنوی،990 -998، زاده تاریخیصولاق زاده،جاآ صولاقزاده، همان. جلال8

 (.948، نامهسلیمانزاده، چلبی)قره« سل ان اازی شد
 جا.یاشا، همان. ل فی0
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سان دیگر نبردهاا باا صافویان در اواخار صافر او ب  9ق شد.033خواستار آمادگی نظامی آنان در بهار سال 
میرزا ب  همراه تنی چند از امرای نظاامی و القا  1حمل  ب  ایران را گرفت افندی فتوایق، از ابوالسعود033

را کا  با  تحرکاات  4سال اناو همچناین اولام  0سوی ایاران اعازام شاد.ییش از حرکت سل ان عثمانی ب 
 9میرزا تعیاین کارد.عناوان راهنماا و لَلِاۀ القاا قزلباشان آگاهی داشت، با اع ای ایالت ارضروم با  او با 

میرزا ب  همراه سااه خود و لشکر اعزامی عثمانی ب  ایران لشکر کشید. چناد روز یا  از حرکات او، القا 
بادون آن کا  آه »تاوجهی و سل ان عثمانی نیز وارد لشکرکشی شد و همانند نبرد ییشین بدون درگیری قابال

میرزا را بار تخات قاا سال ان سالیمان یا  از تساخیر تبریاز، ال 4وارد تبریز شاد. 9«ییرزنی شنیده شود
و از هماین زماان با   0اما این انتصاب از همان اوان، چندان مورد یسند سل ان نبود 8حکومت تبریز نشاند،

میرزا با سل ان عثمانی نمایان شد. سل ان عثمانی ی  از ورود ب  قلمارو های ناسازگاری القا بعد، نشان 
راام راهی امرای محلی و سااه صفوی با او یی برد، اما با میرزا در همصفویان ب  گزاف  بودن سخنان القا 

تنهاا  99میرزا مرتبط بود،یذیرش درخواست او برای اارت نواحی مرکزی ایران ک  با اهداف شخصی القا 
سل ان و فقط اولام  99با اع ای چند بار آقچ ، مان  همراهی امرای نظامی و نیروهای سااه عثمانی با او شد

موافقت سل ان سلیمان با یورش القا  را نیز باید در قصد سل ان بارای بازگشات  91ساخت. را با او همراه
سوی قلعۀ وان و استقرار در دیااربکر را داشات و ماورد جست. سل ان سلیمان در این زمان قصد حرکت ب 

لاۀ توانسات ییکاان حمسال ان میمیرزا و اولام حملۀ نیروهای صفوی  باودآ در نتیاا ، ییشاروی القاا 
 میرزا منحرف سازد. سوی نیروهای القا صفویان را از سااه سل انی ب 

گاه باود، با  همادان القا  میرزا ک  از وض  نابسامان نواحی مرکزی ایران نظیر اصفهان، قم و کاشان آ

                                                 
 Müneccimbaş, Müneccimbaşı Tarihi, 2/ 558. بآ 080، گ سالکطبقات الممالک و درجات المزاده، . جلال9
کشات  افندی، فتوایی مبنی بر اینک  قتل طایفۀ قزلباش شرعاً حلال است و هر ک  از عساکر اسلام آنان را ب  قتل رساند، اازی است و هر کا  کا  . ابوالسعود1

 (.الف 0گ  -ب 1(، گ 94140)استانبول: کتابخانۀ سلیمانی ، ش  یلمش بعضی فتوالرقانونی سلطان سلیمان زمانیندا ورشود، شهید است، صادر کرد )
 .990، تاریخیزادهصولاقزاده، آ صولاق409، تواریخ آل عثمان یاشا،الفآ ل فی 084، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جلال0
 جا(.زاده، همان  بود )صولاقبیگی بوسنمیرزا ب  استانبول، سنااق. او مقارن ورود القا 4
 جا.زاده، همانآ صولاق149/ 9، تاریخ پچوی بآ یچوی، 084، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جلال9
 .141/ 9، تاریخ پچوی . یچوی،9
 جاها.زاده، همانزادهآ صولاق. جلال4
 جا.همانبآ یچوی،  080، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جلال8
زاده، اناد )بارای نمونا ، ناک: جالال. االب مناب  در باب سابقۀ القا  در ستم ب  مردم شروان و عدم لیاقت او برای ادارۀ تبریز و کسب رتبۀ شاهی سخن رانده0

 (.999، تاریخیزادهصولاقزاده، آ صولاق140/ 9، تاریخ پچویجاآ یچوی، همان
 .991، نامهسلیمانزاده، چلبی. قره99
 .144/ 9، تاریخ پچویبآ یچوی،  009، گ طبقات الممالک و درجات المسالک زاده،. جلال99
 .99، ایران عصر صفوی . سیوری،91
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هاای در طاول راه، گروه 9سوی اصفهان ب  حرکات درآماد.یورش بُرد و ی  از تخریب همدان و درگزین، ب 
تر ب  اصفهان تاخات. و او با سااهی یرجمعیت 1میرزا افزوده شدندی از مناطق اطراف ب  سااه القا متعدد

میرزا و برادرانش سام 4«اموال و اولاد و ازواج»ب  اارت  0شاهزادۀ خائن صفوی ضمن ویرانی شهر اصفهان،
میرزا ی  از تاراج اصفهان، ب  کاشان حمل  برد القا  9میرزا دست زد و ب  انائم بسیاری دست یافت.بهرام

 9و آناا را نیز ویران ساخت. دیگر مقاصد او شیراز، خوزستان و شوشتر بود و از آناا راهی بغداد شد.
ک  گویا از اهاداف اولیاۀ  –میرزا با تخریب شهرهای مختلف ایران و دستیابی ب  خزاین برادرانش القا 

با انائم هنگفتی وارد عراق شد و این انائم را ب  سل ان عثمانی  -4حی مرکزی ایران بوداو برای یورش ب  نوا
ها ب  حدی بود ک  شاه صفوی با آگااهی تقدیم کرد. این انائم و ییشکش -ک  از دیاربکر ب  عراق آمده بود-

ا اع اای خلعات، سل ان سلیمان قانونی بار دیگر ب 8زده شد.از اارت آن، بیمار و سل ان عثمانی، شگفت
 0میرزا دلاویی کارد، اماا در حمالات یا  از آن باا او هماراه نشاد.تیغ مرص   و البسۀ ملوکان ، از القا 

شاهزادۀ صفوی بار دیگر ب  ایران تاخت، اما این بار نتوانست وارد اصفهان شاود و تالاش او بارای ورود با  
میرزا دساتور بازگشات داد، اماا ای ب  القاا نام در این زمان، سل ان عثمانی طی  99شیراز نیز ناکام ماند.

در این  99سوی کردستان رفت و در آناا ب  بیگِ شهرزور یناه بُرد.میرزا از دستور سل ان سر باز زد و ب القا 
-را با  -میرزاسهراب–زمان، شاه طهماسب ک  از اقدامات برادر عاصی خود خشمگین بود، برادر دیگر خود 

میرزا فرود آمد و باا چنار )در نزدیکی شهرزور( بر سر القا گسیل داشت و او در کَسکمیرزا سوی القا 
یریشان شدن سااهیان، شاهزادۀ خائن صفوی ب  دست نیروهای صفوی اسیر و نزد شاه طهماساب فرساتاده 

 میرزای عصایانگر در آنااا با  قتالشد. شاه صفوی او را در قلعۀ قهقه  محبوس ساخت و سراناام القا 

                                                 
 .140، تاریخ نشانچی آ نشانچی،999، تاریخیزادهصولاقزاده، آ صولاق449 -449، تواریخ آل عثمان یاشا،. ل فی9
 جا.زاده، همان. صولاق1
 (.449، تواریخ آل عثمان یاشا،)ل فی« ای ویران ساخت ک  شرح نشود کرداندازهب . »0
 ب. 004، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جلال4
 .140/ 9جاهاآ یچوی، یاشاآ نشانچی، همان. ل فی9
 جاها.یاشا، همانزادهآ ل فی. جلال9
 .149/ 9، تاریخ پچوی . یچوی،4
ها را در ازمن  نا  سل ان سلیمان گفت: انصاف ک  این تحف . »140/ 9، تاریخ پچویبآ یچوی،  009، گ مالک و درجات المسالکطبقات المزاده، . جلال8

 (.441 تواریخ آل عثمان، یاشا،)ل فی« دیده کسی و ن  شنیده کسی
 .991، تاریخیزادهصولاق زاده،جاهاآ صولاقیاشاآ یچوی، همان. ل فی0

 .جا. سیوری، همان99
طبقوات گردانی از تسنن و بازگشت با  تشای  خواناده )زاده، دلیل نافرمانی او را روی. جلال181/ 9، تاریخ پچوی آ یچوی،991، نامهسلیمانزاده، چلبی. قره99

بیان سخنان ناامعقولی کا   چینی حسودان ومیرزا و سل ان سلیمان را ب  سبب سخنیاشا، اختلاف القا ب(، اما ل فی 000، گ الممالک و درجات المسالک
سوی اردوگاه سل ان را داشت، اما با شنیدن این اخبار، ب  بیاگ شاهرزور یناهناده میرزا قصد بازگشت ب سل ان را ب  او بدبین کرد، دانست  و آورده است ک  القا 

 (.440، تواریخ آل عثمانشد )
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 9رسید.
ین در نبرد سال دیگر نخبگان ایرانی نقش -2-5  ق، به سود عثمانیان933آفر

کردند. سید عزیزاللا  میرزا ب  ایران، دو تن از نخبگان سرشناس ایرانی نیز او را همراهی میدر تهاجم القا 
او یا  از نهاب و  1میرزا بود ک  وکیل یا وزیر او نیاز خواناده شاده اسات.شروانی از افراد نزدیک ب  القا 

میرزا، انائم و هدایای شاهزادۀ شورشای را نازد سالیمان عنوان نمایندۀ القا اارت مناطق مرکزی ایران، ب 
دیگر نخبۀ ایرانی حاضر در این لشکرکشی، احمد بن عبدالاول قزوینی بود ک  سل ان عثماانی  0قانونی بُرد.

ونی ب  ناواحی ارمنساتان و شامال آرربایااان، در رکااب را در این نبرد همراهی کرد و در حملۀ سلیمان قان
سل ان، جایگزین القا  میرزا در شروان، با لشکرکشی سلیمان ب  الدین علیهمچنین، برهان 4سل ان بود.

 9ایران ب  سااه عثمانی ییوست.
دستاورد دومین نبرد بزرگ سلیمان با طهماساب، یا  از دو ساال محادود با  تصارف چناد قلعا  در 

اما در سوی ایرانی گرچا  عمادۀ ساااه صافوی از گزناد ایان  9تان و فتح قلعۀ وان برای عثمانیان بود،گرجس
لشکرکشی در امان ماندآ اما حفظ این سااه از آسیب عثمانیاان، با  ویرانای گساتردۀ ایاران، ااارت خازائن 

امرای نظاامی ایرانای ایرانیان و آااز جنگی فرسایشی منار شد ک  تا هفت سال ادام  داشت. در این جنگ، 
ساراناام شاده باود و از ساوی صافویان اقادام قااطعی را شان درگیر این نبرد بیک  مناطق تحت حکمرانی

ق، امرایی مانناد اواورلوباک، میریسااق، میار 073سوی عثمانیان گرایش یافتند. در سال متصور نبودند، ب 
بک بک )حاکم اورامان( و بوداقیاوه(، جهانشاهبک )امیر قلعۀ هوه و سمحمدبک )حاکم بان / دیان (، یوسف

)حاکم قلعۀ بوروج (، محمد ییر، از امرای یازبکی/ یازوکی، تاب  عثمانیان شدند و همانند تابعیات امارای 
شان را ب  قلمرو عثمانی ضمیم  کردستان در نبردهای ی  از جنگ چالدران، مناطق و قلاع تحت حکمرانی

  4کردند.
 

                                                 
 .991، اریخیتزادهصولاق زاده،آ صولاق180 -181/ 9، تاریخ پچوی . یچوی،9
 .998، تاریخیزادهصولاق زاده،آ صولاق198/ 9، تاریخ پچوی الفآ یچوی، 008، گ طبقات الممالک و درجات المسالک زاده،. جلال1
 .999، تاریخیزادهصولاق زاده،آ صولاق140/ 9، تاریخ پچوی جاآ یچوی،زاده، همان. جلال0
 .900/ 9 ،یسج  عثمان ا،یآ ثر94، کمله الشقائق(ت یف قیعحدائق الحقا قیالشقا  یذ ،یع ائ. 4
 الف. 088، گ طبقات الممالک و درجات المسالکزاده، . جلال9
 .909/ 9، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید . شاو،9
 Müneccimbaşı, Müneccimbaşı آ999 -994/ 4، 01/ 1 سوج  عثموانی،بآ ثریاا،  440، گ طبقوات الممالوک و درجوات المسوالکزاده، . جلال4

Tarihi, 2/ 568- 569. 
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 گیرینتیجه

سرعت وارد حی ۀ نظامی و جنگ رو در رو شد و یری صفویان و عثمانیان با روی کار آمدن سلیم اول ب درگ
سوی عثمانیان سنگینی کرد. با لشکرکشی او ب  ایران و شکست صفویان در جنگ چالدران، موازنۀ قدرت ب 

یر، یناهنده و فعال نظاامی در عنوان اسدر جریان این نبرد و حوادث ی  از آنک  بسیاری از نخبگان ایرانی ب 
هاای ترین تحولات سارزمینی )جادایی دیااربکر و بخشاختیار حکومت عثمانی قرار گرفتند، یکی از مهم

بار زیادی از کردستان از ایران( رقم زده شد. در این نبرد نخبگان ایرانای حاضار در قلمارو عثماانی، عالاوه
های در جداسازی بخش بزرگی از ایران مؤثر بودند. تلاشحضور جنگی و واس ۀ امان دادن ب  مردم تبریز، 

ادری  بدلیسی در فراخواندن و اتحاد امرای کُرد بر ضد صفویان و اقدامات نظاامی ایان امیاران و انضامام 
 مناطق تحت تسلط این امیران ب  عثمانی، عامل اصلی تحقق جدایی دیاربکر از ایران عصر صفوی بود.

از نبرد چالدران، در دورۀ سلیمان قانونی بار دیگر نبرد با حکومت ایران در  با گذشت حدود بیست سال 
های کافی را برای تحارک نظاامی دستور کار حکومت عثمانی قرار گرفت. در این نبرد، نخبگان ایرانی بهان 

کا  نخباۀ نخسات باا  -حااکم بغاداد–بیگ بدلیسی و روالفقارخاان عثمانیان مهیا ساختند ک  در آن، شرف
سوی صفویان و نخبۀ دوم با واگذاری مناطق تحت ادارۀ خود ب  عثمانیان، زمینۀ برافروخت  شدن بازگشت ب 

آتش نبرد را آماده ساختند. در این لشکرکشی، چندین نخبۀ نظامی ایرانی نیز ب  سااه عثمانی ییوساتند و نیاز 
عالیت نظامی و ادارۀ مناطق ب  سود عثمانیان بالای صفویان با ییوستن ب  عثمانیان، ب  فدو تن از نظامیان رده

اشتغال یافتند. از نتای  این نبرد، جداسازی بخش بزرگ دیگری )عراق عرب( از ایران عصر صفوی بود. نبرد 
ترین نبرد عثمانی و صفوی تا آن زمان ب  تر بود و طولانیدیگر سلیمان ک  دربردارندۀ نبردهای متعدد کوچک

باود کا  در  -شااهزادۀ گریازان از خانادان خاود-میرزا ثیر مستقیم اقدامات القا رفت، تحت تأشمار می
تحریک برای نبرد، لشکرکشی و کسب نتای  برای عثمانیان نقاش محاوری داشات. در ایان نبارد، ایرانیاان 

ز گریخت  با او و برخی از ایرانیان ییشتر مهاجرت کرده، با او همراه بودناد. متعاقاب هماین نبارد، شاماری ا
امیران کُرد بار دیگر ب  عثمانیان ییوستند و مناطق تحت ادارۀ خاود را با  قلمارو عثمانیاان افزودناد. گفتنای 

بار نبارد باا های نظامی حضور فعال داشتند، علاوهاست، نخبگان ایرانیان متمایل ب  عثمانیان ک  در درگیری
احی نیز یرداختند. بنابراین، نخبگان ایرانای صفویان و تقدیم قلمرو خود ب  حکومت عثمانی، ب  ادارۀ این نو

با تحریک عثمانیان برای نبرد با صفویان، حضور جنگی در نبردها، ییوستن با  عثمانیاان، انضامام منااطق 
های عثمانی و ادارۀ مناطق مرزی، علی  صفویان و با  ساود عثمانیاان با  اقادام تحت ادارۀ خود ب  سرزمین

 نظامی دست زدند.–سیاسی 
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آنکاارا:  .لۀ دکتاری در انساتیتوی علاوم اجتمااعی(اهتمام حاابی قیرلانقی  )رساا. ب نامهشاهسلیم. بدلیسی، ادری 
  .9009دانشگاه آنکارا، 

 گ.409افندی، ، کتابخانۀ سلیمانی  بخش کتابخانۀ عاطف99049. ش. بهشتهشت. بدلیسی، ادری 
 ق.9041، 0ق/ ج 9000، 1و  9. استانبول: م بع  عامره، ج عثمانلی مولفلریلی، محمد طاهر. بروس 

 .ق9180م بع  عامره، استانبول: . اریخ پچویتیچوی، ابراهیم. 
 ق.9099ق، 9098.  استانبول[: م بع  عامره، سج  عثمانی یا خود ت کره مشاهیر عثمانیثریا، محمد. 

 Geschichte Sultan: طبقوات الممالوک و درجوات المسوالکزاده )قوجا  نشاانچی(، مصا فی چلبای. جالال
Suleyman Kanunis von 1520 bis 1557, oder, Tabakat ul-Memalik ve Derecat ul-Mesalik, 

ed. Peter Kappert, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1981. 
. بیاروت: دارالفکار، کشوف الظنوون عون اسوامی الکتوب و الفنوونخلیف  کاتب چلبی، مص فی بن عبدالل . حاجی
 م.9081ق/ 9491

،  استانبول[: م بعا  999 -498، صص 9بک، جلد فریدون طینمنشآت السلا، چاپ شده در روزنامهحیدر چلبی. 
 ق.9144عامره، 
 ق.9189 -9140.  استانبول[: طبعخان  عامره، التواریختاجافندی، محمد. سعدالدینخواج 

 ش.9084تصحیح عبدالحسین نوایی. تهران: اساطیر، ب  احسن التواریخ.بیگ. روملو، حسن
 .9009. تهران: انتشارات اطلاعات، فارسی در قلمرو عثمانی زبان و ادبریاحی، محمدامین. 

 .9099. استانبول: م بع  مهران، قاموس الاعلامالدین. سامی، شم 
 ش.9088تهران: نشر مرکز،  .. ترجمۀ کامبیز عزیزیایران عصر صفویسیوری، راجر.م. 

مشهد: انتشارات آستان قدس  .زادهد رمضان. ترجمۀ محموتاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدیدشاو، استانفورد.ج. 
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 ش.9049رضوی، 
 .ق9104سی، محمودبک م بع استانبول:  .. صولاق زاده تاریخیچلبیزاده، محمد همدمیصولاق

ق/ 9009. بیروت: دارالکتب العربی، الشقائق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیهزاده، احمد بن مص فی. طاشکاری
 م.9049

 .ق9149جا[: . تقویمخان  عامره،  بینخبه التواریخ و الاخبارنوی، محمد بن محمد. طرنوی/ در
 -Ali, Gelibolulu Mustafa, Künhüʼlبرگاردان . چااپ عک الاخبارکنوهافندی، گلیبولاولی مصا فی. عالی

Ahbar, Dördüncü rükn: Osmanlı Tarihi, C.I. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009. 
.  اساتانبول[: تکملوه الشوقائق( یفو قیعحودائق الحقوا قیالشوقا  یوذ. زادهیناوع ییحیالل  محمد بن ع اء ،یع ائ

 ق.9190طبعخان  عامره، 
 ق.9149ق، 9144.  استانبول[: م بع  عامره، منشآت السلاطین بک، احمد توقیعی.فریدون

 .914 -99:)9001 (1 .، سال اول، شمجلۀ دانشکدۀ ادبیات«. جنگ چالدران»فلسفی، نصرالل . 
. طب  احمد جودت،  اساتانبول[: عثمانلی تاریخ و مورخلری مشهور به آیین ظرفاءالدین محمد. زاده، جمالقارصلی

 .9094اقدام م بع  سی، 
تهاران: میاراث مکتاوب.  .. تصحیح و تحقیق طااهر باباائیغزوات سلطان سلیمزادۀ اردبیلی، کبیر بن اوی . قاضی
9499. 

 Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiş)لیمان زمانیندا وریلموش بعضوی فتووالرقانونی سلطان س
bazı Fetvalar 94140(، ش( کتابخانۀ سلیمانی  بخش کتابخانۀ یازما باایشلار ،Yazma Bağışlar ،)0  .گ 

  .ق9148ق، . قاهره: م بع  بولاروضه الابرار المبین بحقائق الاخبارافندی. زاده، عبدالعزیزچلبیقره
 ق.9148. قاهره: م بع  بولاق، نامهسلیمانافندی. زاده، عبدالعزیزچلبیقره

 ق.9049استانبول: م بع  عامره،  .معلم رفعت. چاپ کلیسلیتواریخ آل عثمانیاشا. ل فی
 Matrakçı, Nasuhʼsبرگاردان، . چااپ عک بیان منازل سفر عوراقین سولطان سولیمان خوانم راقچی، نصوح. 

Silahı, Beyan-ı menazil-i sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman han, Haz. Hüseyin G. 
Yurdaydın, Ankara: Türk tarih kurumu basımevi, 1979.  

تهران: نشر مستوفی،  .. ترجمۀ رحیم چاوش اکبریالملوکت کرۀ خط و خطاطان بانضمام کلاممیرزاحبیب اصفهانی. 
9090. 

 ق.9140.  استانبول[: طبعخان  عامره، تاریخ نشانچینشانچی، محمدیاشا. 
تاریخ تحولات سیاسوی، اجتمواعی، اقتصوادی و فرهنگوی ایوران در دوره فرد. و عباسقلی افاری  نوایی، عبدالحسین

 ش.9089. تهران: سمت، صفویه
نصارالل  صاالحی،  . ترجما  و تادویننگاری و مورخوان عثموانیتاریخدر «. نگاری عثمانیتاریخ»نوریلدیز، سارا. 
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 .9009تهران: یژوهشکده تاریخ اسلام،  .944 -910
تهاران:  .اهتماام جمشاید کیاانفربا  .. ترجمۀ میرزا زکی علای آباادیتاریخ امپراتوری عثمانیهامریورگشتال، یوزف. 

 ش.9084اساطیر، 
 

Kınalızade, Hasan çelebi, Tezkiretüʼş şuˋara, haz. Aysun Sungurhan-Eyduran, Ankara: T. 
C. Kültür ve Turizm bakanlığı kütüphaneler ve yayımlar genel müdürlüğü, 2009. 
Müneccimbaşı, Ahmet Dede, Müneccimbaşı Tarihi(Sahaif- ül- Ahbar fi vakayi- ül 
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Eser- Kervan kitapcılık, 1974; )منام باشی، صحائف الاخبار فی وقای  الاعصار( 
Seyyid lokman, Zübdetüʼt- Tevarih, haz. Durmuş Kandıra, Doktora tezi, İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, 2011. )سید لقمان، زبده التواریخ( 
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Syracuse, from Islamic Conquest to Fall at the Hands of 

Christians 
Dr. Ghadriye Tajbakhsh, Assistant Professor, International University of Imam Khomeini, 

History and Civilization of Islamic Nations, Qazvin, Iran 
Email: tajbakhsh@isr.ikiu.ac.ir 

Abstract 

Between the years A.H. 264-86/A.D. 877-899, Muslims launched a series of attacks to 

conquer the harbor town of Syracuse. The present study explores the background and 

reasons behind these attacks. It is concluded that Muslim attacks on Syracuse were carried 

out with the purpose of spreading Islam and getting access to the financial resources of 

Syracuse to dominate the Mediterranean Sea trade route. After about two centuries the 

attacks lead to the conquest of Syracuse. However, it was to the dismay of Christians and 

did not benefit the Muslims either, because they did not adopt the right strategies to protect 

the town. On one hand, it led to the destruction of cultural-civilizational monuments and 

thus escalated emigration to safer lands of Byzantium and caused a drop in the town’s 

population. On the other hand, Sicily’s Muslim military officials were in conflict with the 

governor of Syracuse (ʾIbn Samanih) and the Sycarusan’s greediness in conquering more 

parts of Sicily pushed ʾIbn Samanih into seeking help from Rujār Normandy to defeat his 

political rivals. The Normans eventually recaptured Syracuse in A.H. 479-AD. 1086, 

claiming that a Muslim by the name of ʾIbn ʿAbbād had committed rubbery and had  

abused Christian churches. 
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 سَرَقوسَه از فتح اسلامی تا سقوط به دست مسیحیان
 

یه تاج بخش  دکتر قدر
 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، قزوین، ایران 

Email: tajbakhsh@isr.ikiu.ac.ir 

 
 چکیده 

مسلمانان به سلسله حملاتی دریایی برای فتح شهر بندری سرقوسه دست یازیدندد  ق، 482 –68های در فاصلۀ سال
ها و علل حملات، بدین نتیجه دست یافته است که حملات مسلمانان بده سرقوسده بدا این مقاله پس از بررسی زمینه

اقتصادی سرقوسه و سلطه بر راه تجداری دریدای مدیترانده صدورت  اهداف گسترش دین اسلام و نیز دستیابی به منابع
بار بود ، برای مسیحیان زیاندو سده و اندی کوشش مستمر، به فتح سرقوسه انجامید  پیامد حملات که پس از گرفت

ندی و برای مسلمانان نیز به دلیل نداشتن سیاستی درست برای حفظ شهر، دستاوردی نداشت  چه، از یک سو، به ویرا
تدر بیدزانس و کداهش جم یدت های امدنتمدنی و تخریب شهر و در نتیجه مهاجرت سکنه به سرزمین -آثار فرهنگی

خدواهی بدرای و فدزون -ابدن ثمنده -انجامید  از سوی دیگر مناقشات سران نظامی مسلمان صقلیّه با والدی سرقوسده
بدرای شکسدت رقیدای سیاسدی شدد   رُجار نُرماندیابن ثمنه از  استمدادباعث  ،دستیابی به مناطقی بیشتر در صقلیّه

داد بده کلیسداها، در فردغارت و ت دّی ها به بهانۀ نورمان سرانجام، ق سرقوسده را 274ی مسلمان موسدوم بده ابدن عی 
 بازستاندند 
 ها : سرقوسه، امویان، اغلییان، فاطمیان، نورمانهاکلید واژه
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 مقدمه

)مسینی، مسینه( از ایتالیا مجزا شدده، امتدداد جارافیدایی  2اریک مسیناکه با تنگه ب 1جزیرۀ صقلیّه )سیسیل(
آید  این جزیره با شمال آفریقا فاصلۀ چنددانی نداشدته و بده سدهولت از طرید  جزیرۀ ایتالیا به شمار میشیه

رغم گسترش حدود و قلمرو حکومت اسدلامی توان بدانجا دست یافت  بهرانی در دریای مدیترانه میکشتی
م(، به علّت مخالفدت وی بدا حمدلات 821 -813ق/41-31ر دورۀ خلیفۀ دوم، عمر بن خطّاب )حک: د

هدای مت لّد  بده جزیرۀ صقلیّه و دیگر نقاط آن ازجمله سرقوسه که در زمرۀ ایالت 3نظامی در دریاهای آزاد،
 ، عثمدان بدن عفّدانهای واپسین ازجملدهآمد، فتح نشد  این سیاست در دورهامپراتوری بیزانس به شمار می

م( و نیز حکّام اموی مدورد تجدیددنظر قدرار گرفدت و آندان بدرای دفداع از 833 -821ق/ 13-41)حک: 
تازگی به تصرّف مسلمانان در آمده بود، در برابر حمدلات بیزانسدیان کده شهرهای ساحلی شام و مصر که به

افدزون بدر دفداع از سدواحل اسدلامی،  ناوگان دریایی کارآمدی داشتند، نیروی دریایی را تأسیس کردندد تدا
صقلیّه از تأثیر غیرمسدتقیم گسدترش فتوحدات مسدلمانان  4تهاجماتی نیز برای فتح آن نواحی سامان دهند 

م اغلب به پناهگاه فراریان و یا ناراضیان از حکومت اسلامی یا به محلّی بدرای 824ق/44برکنار نمانده و از 
که، در همین سال شماری از سکنۀ طرابلس از مقابل نیروهدای د  چنانتأمین سلاح برای آنان تیدیل شده بو

-رو، مسلمانان بیش از یک و نیم سده، در فاصلۀ سالازاین 5عمرو بن عاص گریخته، در صقلیّه پناه گرفتند 

م بارها سلسله حملاتی دریایی را بر ضدّ حکّام بیزانس و با هدف فتح جزایر 677 -703ق/ 482 –68های 
نوشتار حاضر ضمن ارائدۀ گزارشدی اجمدالی  در واقع در دریای مدیترانه ازجمله، سرقوسه سامان دادند و بنا

دربارۀ سرقوسه در دورۀ باستان، تحولات آن از فتح اسلامی تا سقوط به دست مسیحیان را با استناد به منابع 
هدا تدرین گدزارشین و دقی اسلامی و مسیحی بررسی کرده و بدین نتیجه دست یافته است که: الف( بیشتر

اند بلکه، نخست، مورّخانی مثل ابن اثیر، ابن خلددون و دربارۀ سرقوسه را منابع مارب و اندلس ارائه نکرده
رو، اغلدب بدیشدان اندد و ازایدننویری و سپس، مالکی، بکری، یاقوت، ابن ابّار، ابن عذاری و ادریسی داده

                                                 
1. Sicilia  
2. Messina  

  ترجمۀ محمدود اخبار الطوال؛ دینوری، 22/ 2 ،آیتی ۀ محمدابراهیم، ترجمتاریخ یعقوبى؛ ی قوبی، 202، 214 ،، ترجمۀ محمد توکلفتوح البلدانبلاذری،   3
  141مهدوی داماانی، 

فتووح صرور   ؛ ابدن عیددالحکم، 2131، 2103/ 5 ،القاسدم پایندده، ترجمۀ ابوتاریخ طبرى؛ طیری، 221 ، ترجمۀ محمد توکل،فتوح البلدانبلاذری،   نک: 4
الاغلبیوة التواریخ  ةالد لو؛ الطدالیی، 333/ 3 ،المواعظ   الاعتبار بذکر الخطط   الآثار؛ مقریزی، 112 خیاط،بن فهتاریخ خلی؛ خلیفه بن خیاط، 321 اخبارها،
  535 ،السیاسى

 .8تاریخ صقلیه الاسلاصیه،  ،حمدا؛ 47، تاریخ افریقیه   المغرب ابن رقی ،   5
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جود منابع بسیاری دربارۀ حوادث مارب و اندلس اسلامی، ایدن رغم واستناد شده است  به دیگر سخن، به
ای نداشته یا بسیار کلّی و منابع دربارۀ شهر بندری سرقوسه در این برهه تاریخی یا اطلاعات تفصیلی بایسته

اند  ی نی، نگاه این منابع اغلب به وقایع مناط  مادرب و انددلس در گذرا در زیر نام صقلیّه از آن عیور کرده
اندد  ب( مندابع های اسلامی بوده است تا سرقوسه و به حوادث این سرزمین نگاهی کداملا  دور داشدتهدوره

ها در زمرۀ شهود عینی حدوادث سرقوسده اسدلامی هسدتند و مقالده پژوهش همگی دست اوّل یا مولّفان آن
زیر به ادبیات تحقی  ارجاع های آنان به رشته تحریر درآمده و در صورت فقدان منیع موثّ ، ناگبراساس گفته

ای و اسدنادی و در روش هدا، بده روش کتابخاندهداده شده اسدت  بددیهی اسدت، مولّدف در گدردآوری داده
هدا و پژوهش، به روش تییین کارکردی اتّکا کرده و بر این اساس، به سوالات ذیل پاسخ داده است که زمینده

نه برای فتح سرقوسه و نیز علّت طولانی شددن مددّت های مستمر مسلمانان به دریای مدیتراعلل لشکرکشی
زمان فتح چه بوده است؟ فتح اسلامی سرقوسده بدرای مسدلمانان و سدکنۀ مسدیحی شدهر چده دسدتاورد و 

 پیامدهایی داشت؟ چرا مسلمانان در حفظ سرقوسۀ اسلامی ناکام ماندند؟
گزارشی مختصدر و و نیم ستون  که در یک 1نوشتۀ گِرَسی« سرقوسه»شایان ذکر است، به استثنای مدخل 

دربدارۀ سَرَقوسَده از  توان قدرار داد،های تحقیقی نمیرو، آن را در شمار نوشتهاز آن به دست داده و ازاینتوصیفی 
همده، پژوهشي صورت نگرفته است  بدااین فتح اسلامی تا سقوط به دست مسیحیان در سدۀ پنجم هجری

ی و اقتصادی صقلیّۀ اسلامی صورت گرفته، نقشی راهگشا داشته مطال اتی که دربارۀ وضع اجتماعی، سیاس
اندد  اگرچده از آن جملده 3اثر احمد تاریخ صقلیه الاسلاصیهتالیف آماری و  2تاریخ صسلمانان صقلیّهاست  
اندد، امّدا بده دلیدل ارائدۀ نگداهی گدذرا بده اوضداع های اخیر به سوالات این پژوهش پاسدخی نددادهنوشته

نویسنده برای تییین وقدایع   بویژه نخستین اثر که اهمیت دارندمدیترانه از دورۀ باستان تا اسلامی جزایرِ دریای 
 ارزشمند غیر اسلامی/ مسیحی دسترسی داشته و از آن استفاده کرده است ای اسناد تاریخی به پاره

 جغرافیایی سرقوسه -تحولات تاریخی

سیسدیل و در جنوب شرقی جزیدرۀ ی به همین نام مرکز استان وشهری بندری  4سرقوسه )سیراکوز/ سیراکوزا(
 2شدهر کدورنتیِ گردد  مردم تاریخ بنای این شهر به دورۀ یونانیان باز می 5امروزه مت لّ  به کشور ایتالیا است 

                                                 
1. Grassi, V. EI2, s.v, “SIRAKUSA”, Leiden: 1997, v. 9, p. 669- 670. 
2. Amari, Michele, Storia Del musulmani di Sicilia, Firenze, 1854. 

ه الاسلاصیه    احمد، عزیز3  م 1180/ 1381نا،  کوشش امین توفی  الطییی  طرابلس: بی  بهتاریخ صقلیَّ
4. Siracusa /Syracuse  
5. The Times, map 78  
6. Corinthe  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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م سیراکوز را ساخته، آن را بده یکدی از قدرتمنددترین مسدت مرات امپراتدوری یوندان در 712یونان در حدود 
سلطه یافته، با ظلم و بیداد بر آنجا حکم راندند تدا  سیراکوزگوتها بر  یونانیان،پس از  1سیسیل تیدیل کردند 

را کده در انتظدار رهدایی از  سدیراکوز، امپراتور روم 3،فرمانده لشکر ژوستی نیان 2م بلیزاریوس313اینکه در 
یکدی  سیراکوزدر قرن ششم میلادی  4چنگ آنان درآورده، به متصرّفات رومیان افزود استیداد گوتها بود، از 

هدا و امدلا  بود و اسقف آن بده علّدت نظدارت بدر دارایدی سیسیلاز دو مرکز مهم اسقف نشین رومیان در 
قرار داشت، از قددرت بسدیاری برخدوردار  سیسیلکه در شهرهای مختلف  7و رُم 2راوِن، 5های میلانوکنیسه

قدرار  سیسدیلرا مرکدز حکومدت خدود در  سیراکوزامپراتور بیزانس،  1ق قسطنطین دوم،21م/ 881در  8بود 
اندد، به دست مسلمانان، همچنان مقر بیزانس باقی م م636ق/ 422در  11 و تا زمان فتح بَلِرم )پالرمو( 10داد

به دلیدل برخدورداری از اسدتحکامات بیشدتر  12امّا مرکزیّت آن در سال اخیر به قصریانه )کاستروجیووانی( 
  13  رو، جایگاه نخستین خود را از دست دادانتقال یافت و ازاین

 های مسلمانان به سرقوسه ها، علل و پیامدهای لشکرکشیزمینه
آمده، م رّب  17و سَرقوزَه 12سَرقوسَه 15 و گاه سُرقُوسَه، 14سَرَقُوسَه که در منابع اسلامی اغلب با تلفّظ سیراکوز

                                                 
1. Grassi, EI2, “SIRAKUSA”  

  2،صقلیة المسلمون في، مورینو
2. Belisarius  
3. Justinianus   
4  Amari, Storia, 1/ 12-13  

ه،عیاس،    27 / 3 العرب فى الرِقِلیَّ
5. Milano  
6. Ravenna  
7. Roma  

  432/ 1 ،صعجم البلدانیاقوت،  ؛22/ 7 الکاصل فى التاریخ،اثیر،    ابن8
 Amari, Ibid, 1/ 21  
9. Constantinus II  

  جاهمان   یاقوت،10
Grassi, Idem  
11. Palermo  
12. Castrogiovanni  

  183/ 42، نهایة الارب فى فنون الأدبنویری،    13
  132/ 42 نهایة الارب فى فنون الأدب،جا؛ نویری، ؛ یاقوت، همان232، 221 ،احسن التقاسیم فى صعرفه الاقالیم  مقدسی، 14
  704/ 4 ،اصد الاطلاع على اسماء الاصکنه   البقاع  بادادی، مر15
  120/ 8 الکاصل فى التاریخ،ابن اثیر،   12
  33 المکناسى، ةرحلمکناسی،   17
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سرقوسه در زمرۀ شهرهای مهم جزیرۀ صقلیه قرار  1( است Συράκουσαι(نام قدیم یونانی آن سیراکوز 
نخسدتین  قدرار گرفدت  و تاز مسدلمانانتاخت بارها مورد  3و به سیب نزدیکی این جزیره به افریقیه، 2داشت

انتصاب موسی بن نُصیر به فرمانروایی مارب اسلامی در دورۀ امویان آغاز شد   سرقوسه، در پیبه  حملات
 به افریقیدهفرستاد که او پس از کسب غنایم بسیار،  سرقوسهم عَیاش بن اَخیل را به غزای 703ق/ 68وی در 

برخدی شدواهدی هر چند هدف از این حملات در منابع به صراحت مشخص نیست، امّا وجود  4بازگشت 
دهد که افزون بر روحیه جهدادی مسدلمانان و انگیدزه نشان می 5تاریخی ازجمله، تصریح تفصیلی ادریسی
هدای مسدلمانان در لشکرکشدی اقتصادی سرقوسه نیز از انگیزه -گسترش اسلام، وجود منابع عظیم تجاری

و ظداهرا   7های مهم آن بودهدو ایالتافزون بر این، سرقوسه پیش از فتح صقلیّه، یکی از  2بدانجا بوده است 
 اند  مسلمانان بدین امر آگاهی داشته

م عییدالله بن حَیحاب، والیِ اموی افریقیه، لشکری به فرماندهی حییب 714ق/ 344در بار، نخستین  
امّا سپاه اعزامی به دلیل شدورش بربرهدای صُدفری بده رهیدری  8بن ابی عُییده برای فتح سرقوسه گسیل کرد،

مَیسرة مِدغَری )مِطاَری( که با بهره گیری از غییت طولانی مددّت لشدکریان اسدلام و در پاسدخ بده دعدوت 
رغم دستیابی به عَلَم طایان برافراشته بود، فراخوانده شد و ابن حیحاب به صُفریان خارجی مذهب در طَنجَه

به تقریب تا یدک قدرن  سرقوسهن پس از ای 1 جزیه نهاد و بازگشتتوفیقاتی چند، ناگزیر بر ساکنان سرقوسه 
ناکامی مسلمانان در این برهه های مسلمانان در امان ماند  ب د که اغلییان حملات را از سرگرفتند، از یورش

های مکرّر بربدران و خدوارد در مادرب و آشدفتگی از فتح سرقوسه، ناشی از دو علّت بود: نخست، شورش
عملکرد والیدان امدوی و عیاسدی  ءبرآمدن مدعیان قدرت و یا سو های داخلی،اوضاع آنجا که در پی بحران

 -720ق/342 -341هدای بربدران و خدوارد صُدفری درتوان به شورشمارب اتفاق افتاد؛ از آن جمله، می

                                                 
1.Grassi, Idem. 

  347، 340/ 4، نزهه المشتاق فى اختراق الآفاق؛ ادریسی، 27، تاریخ افریقیه   المغرب؛ ابن رقی ، 221 قالیم،احسن التقاسیم فى صعرفه الا  مقدسی، 2
  63/ 3 تاریخ ابن خلد ن، خلدون،  ؛ ابن412/ 3، نهایة الارب فى فنون الأدبنویری،   3
  24/ 3، ار الاندلس   المغربالبیان المغرب فى اخب؛ ابن عذاری، 71/ 2  السیاسه،   ابن قتییه، الامامه4
  346 -347 /2 نزهه المشتاق فى اختراق الآفاق،  ادریسی، 5
  جاها  همان2
؛ توفی  مدنی، 111 -185 احسن التقاسیم فى صعرفه الاقالیم،  مسلمانان پس از فتح سراسر صقلیه، در تقسیمات اخیر تاییراتی به وجود آوردند  نک: مقدسی، 7

  42 -38 صقلیه   جنوب ایطالیا، المسلمون فى جزیره
ذکدر  بن حییب که فرمانده وی را عیدالرحمن 132/ 42 نهایة الارب فى فنون الأدب،؛ نویری، 343/ 3 الکاصل فى التاریخ، ابن اثیر،جا؛ قس:   ابن رقی ، همان8

 اند کرده
 حییب با ساکنان سرقوسه مشروط به پرداخت جزیه صلح کرد  بر آن است،جا  ابن اثیر، همانقس:  جا؛هماننویری، جا؛ همان ،  ابن رقی 1
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شدورش بربدران قییلدۀ  2م،733 -721ق/ 316 -348هدای ویژه در سالشورشهای دورۀ فِهریان به 1م،723
هدای قییلدۀ اخیدر بدا خدوارد اباضدی بده درگیدری 3م،737ق/ 320بن جَمیل در وَرفَجومَه به رهیری عاصم

منازعات بربران خارجی اباضدی بدا محمّدد بدن  4سرکردگی ابوالخطّاب مَ افِری و سلطۀ اِباضیان بر مارب،
 2م،770ق/ 332نیردهای خوارد به رهیدری ابوحداتم اباضدی در  5م،783ق/ 322اش ث، والی عیاسی، در 

م بر ضددّ محمّدد 744ق/361و  7م742ق/ 376بران افریقیه به رهیری عیدالله بن جارود در های برشورش
اشاره کدرد  دوم، بده علّدت قددرت بسدیار و سدیادت نیدروی دریدایی و نیدز  8بن مُقاتل عَکّی، والی عیاسی،

تا یک قرن و  انمسلمان رو،و ازاین طلیانۀ امپراتوری بیزانس در دریای مدیترانه بوده استهای توس هسیاست
 1 ای سامان دهنداندی ب د نتوانستند بدانجا حمله

طلیدی در ویژه از قرن سوّم هجری از دورۀ امپراتور لئوی سوم از سیاست توسد هبا اغفال بیزانسیان به     
بدا های داخلی سدران بیزانسدی بدا یکددیگر داشدت، از یدک سدو و نیدز دریای مدیترانه که ریشه در درگیری

، بده سدازی از سدوی دیگدرهای بسیار دارالصناعۀ سُوسَه و تونس در دورۀ اغلییان در صنایع کشدتیپیشرفت
های انحطاط قدرت نیروی دریایی بیزانس و در نتیجه، تفوّق مسلمانان بر جزایر دریای مدیترانه تدریج زمینه

)حدک:  بدن ابدراهیم اغلیدیکه، مسدلمانان در دورۀ عیداللده چنان 10از جمله، صقلیّه و سرقوسه فراهم شد؛
در  و سرانجام 11مصمم شدندبا تشکیل نیروی دریایی قوی، دیگر بار برای حمله بر سرقوسه  ق(403 -348
 -348حک: به علّت اختلاف و کشمکش میان میخائیل دوم، امپراتور بیزانس )فرصت حمله م 812ق/ 211

                                                 
البیان المغرب فى اخبار ؛ ابن عذاری، 234، 231 -230 خیاط،بن ةفخلیتاریخ ؛ خلیفه بن خیاط، 327، 325 -324 فتوح صرر   اخبارها،   ابن عیدالحکم،1

  52 -54/ 1 الاندلس   المغرب،
؛ ناصدری، 103 -101، 11 -15، 13، 10، 88، 82 تواریخ افریقیوه   المغورب،؛ ابدن رقید ، 372 -371، 327 فتووح صرور   اخبارهوا،  ابن عیدالحکم، 2

   121 -113/ 1 الاستقراء لاخبار د ل المغرب الاقرى،
نهایة الارب فى فنوون ی، ؛ نویر70 -21/ 1، البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب؛ ابن عذاری، 282 -285 خیاط،بن ةفخلیتاریخ   خلیفه بن خیاط، 3

  71 -70/ 24 الأدب،
  71 -70/ 1، البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب؛ ابن عذاری، 503/ 4 الکاصل فى التاریخ،؛ ابن اثیر، 103 تاریخ افریقیه   المغرب،  ابن رقی ، 4
  21/ 1 ،الحلة السیراء؛ ابن ابار، 282 -285 خیاط،بن ةفخلیتاریخ    خلیفه بن خیاط،5
  ترجمدۀ فتوح البلدان؛ بلاذری، 212 -215/ 2، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تاریخ طبرى ؛ طیری،382/ 2 آیتی، ۀ محمدابراهیم، ترجمتاریخ یعقوبى  ی قوبی، 2

  82 -71/ 24 نهایة الارب فى فنون الأدب،؛ نویری،  234 محمد توکل،
  84 -77/ 1 الحلة السیراء،؛ ابن ابار، 307 خیاط،بن ةفخلیتاریخ  ؛ خلیفه بن خیاط،411/ 2 یتی،آ ۀ محمدابراهیم، ترجمتاریخ یعقوبى  ی قوبی، 7
  10 -81/ 1، البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب؛ ابن عذاری، 170 -121 تاریخ افریقیه   المغرب،جا؛ ابن رقی ، همان   ی قوبی،8
  13 تاریخ صقلیه الاسلاصیه،احمد،   1

/ 3 ،نالایمان فى صعرفوه اهول القیور ا صعالم؛ دباغ، 34 -33/ 3، البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب؛ ابن عذاری، 117/ 4 الحلة السیراء،ابن ابار،   10
  جااحمد، همان؛ 18 -13 المؤنس فى اخبار افریقیة   تونس،؛ قیروانی، 86
   238 الاغلبیة التاریخ السیاسى، ةالد ل ؛ الطالیی،32 -31/ 4 ،نالایمان فى صعرفه اهل القیر ا صعالمدباغ،   11
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نابع اسلامی به دلایلی نام لوم از ذکدر علّدت مبه دست داد  فرمانده نیروی دریاییِ وی،  1(، و فیمی،ق346
شجاعت و تدبیر فیمی و حمایت یارانش از شورش وی بر »وار این رویداد خودداری و صرفا  به ذکر تحسین

فرمان حیس و شکنجه فیمی از سوی امپراتور و استمداد فیمدی از زیداده اللده »بسنده کرده و  2«امپراتورضد 
اند، حال آنکه منابع مسدیحی از ایدن شان دانستها سرآغازی برای حملاتر 3«ق(441 -403)حک: اغلیی 

و  4بده ندام هومدونیزا ای زییداعش  شدید فیمی به راهیه»را  اختلاف امپراتور با فیمی امر پرده برداشته، علّت
راتدور و خشدم امپ»اندد کده ، دانسته«پیوند عاشقانه و ازدواد با وی و رسوایی که در نتیجۀ این کار پیش آمد

حاکم وقت صقلیه، را به دنیال داشت و باعث شد فیمی  5کلیسا و فرمان قطع بینی فیمی به فُتینو )فُتینیوس(،
فیمی امپراتوری خویش را اعلام کرد و در  رو،ازاین 2« به دلیل هراس از ت قیب، بر ضدّ امپراتور شورش کند

وسه را تصرّف کرد، امّا یکی از سدردارانش کده نقاط مختلف صقلیّه، عُمّال خویش را گماشت و سپس، سرق
اند، در وفاداری بده امپراتدور و ظداهرا  بده دلایدل سیاسدی و مورخان اسلامی اغلب از وی به بِلاطَه یاد کرده

نگرانی دولت بیزانس از قدرت رو به افزایشِ فیمی، بر ضدّ وی شورش کرد و فاتحانه سرقوسه را از او بازپس 
زیداده  7او را به فتح سرقوسه تحریض کرد ، استمداد جسته یمی ناگزیر از زیاده الله اغلییرو، فازاین .گرفت

 رعایدت ، ازجمله، عدماغلییان از سوی بیزانسیان برای مرزی برون به دلیل مشکلات م817ق/ 434در  الله
از این فرصت  8بود، بسته یران مسلماناندربارۀ اس و بیزانس با زیاده الله صقلیه اهل بین که اینامهمفاد صلح

بده او اسد بدن فدرات را  1بهره جست و اسارت آنان در دست حاکم صقلیّه را بهانۀ خوبی برای حمله یافت 
اش بده اغلییدان، بدا نظدامی -جایگاه علمی، دینی و اجتماعی برجسته و نیز خدمات ارزندۀ سیاسدیدلایل 

                                                 
1. Euphemius/ Euphemios/ Euphemio  

  13تاریخ صقلیه الاسلاصیه،  ؛ احمد،Vasiliev, 1/ 68 ؛ قس:133/ 42، نهایة الارب فى فنون الأدبنویری، ؛ 334/ 2 الکاصل فى التاریخ،   ابن اثیر،2
  جاها  همان3

4. Omoniza/ Homoniza  
5. Fotino/ photenios  

2- Vasiliev, 1/ 68 ،13،تاریخ صقلیه الاسلاصیه؛ احمد  
  254 -253/ 4 تاریخ ابن خلد ن،؛ ابن خلدون، 335 -334 /8 الکاصل فى التاریخ،ابن اثیر،  -7
ق من قد کدرد  وی بدا هددف مقابلده بدا خطدر 364یّه پاتریار  کنستانتین در گذار دولت اغالیه، با حاکم بیزانسی صقلنامه را ابراهیم بن اغلب، بنیان  این پیمان8

؛ 42/ 8 کنوز الودرر   جواصل الغورر،ادریسیان و کسب فرصت لازم برای تقویت و تثییت حکومت خویش، به مدت ده سال با بیزانسدیان آشدتی کدرد )دواداری، 
عهدنامۀ صلح پاییند ماندند، لذا روابط تجاری و مراودات بازرگدانی میدان افریقیده و صدقلیّه روند   ( و طرفین به233، الاغلبیة التاریخ السیاسى ةالد لالطالیی، 

(  با مرگ ابراهیم بن اغلب و پاتریار ، حکّام جدیدد اغلیدی و صدقلیّه 361 فى المغرب الاقرى، ةالادارس؛ عیدالرزاق، 7 صقلیة، المسلمون في گرفت )مورینو،
ق به نیرد با اغلییان فرسدتاد و در 347مپراتور بیزانسی میخاییل سپاهیانش را به فرماندهی پاتریار  گریگوری، حاکم جدید صقلیّه، درنامه را نقض کردند و اصلح
/ 3ار، ؛ ابدن ابد32 -31/ 4ق نیز اغلییان به سرکردگی محمد بن عیدالله بن اغلب به صقلیّه یورش بردند و هر دو طرف نقض پیمان کردند )دبّداغ و تندوخی، 402
انس امکدان پدذیر (  زیاده الله اغلیی م تقد بود تسلط و حاکمیّت بر دریای مدیترانه جز از طری  فتح صقلیّه و تنگ کردن حلقۀ محاصرۀ ناوگدان دریدایی بیدز363

 ( 86/ 3نیست )دبّاغ و تنوخی، 
؛ ابدن 273 -270/ 1   نساکهم   سیر صن اخبارهم   فضواللهم   ا صوافهم،القیر ان   افریقیة   زهادهم   عبّادهم  النفوس فى طبقات علماء ریاض  مالکی، 1

  355/ 24 نهایة الارب فى فنون الأدب،؛ نویری، 101/ 1 البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب،عذاری، 



04/ انیحیتا سقوط به دست مس یسَرقَوسَه از فتح اسلام؛ تاج بخش                                                                    

 

همراهی نیروهای نظامی فیمی، رو، اسد به ازاین 1 کرد با رومیان جنگ عنوان فرمانده روانۀبه لشکری عظیم
پیداده شددند  وی  2از بندرگاه سوسَه به سمت جزیره صقلیّه حرکت کرده و سه روز ب د در بندر مازر/ مدازارا

در این میان برخی از نمایندگان بیدزانس بدا هددف کسدب  3پس از فتح برخی نقاط، به سرقوسه تاخت کرد 
بده اسدد بدن فدرات  4تر،صتی برای تقویت استحکامات و انتقال خزاین کلیساهای سرقوسه به نقاطی امنفر

امّا وی بده نیکدی دریافدت کده ایدن، نیرنگدی بدیش نیسدت؛ زیدرا،  5،پیشنهاد صلح و پرداخت جزیه کردند
ن کلیساهای آن به بیزانسیان از دیگر سو مشاول تقویت قلاع و دیگر استحکامات سرقوسه و نیز انتقال خزای

و اندکی پس از تقویت استحکامات و ان قاد قدرارداد، از پرداخدت جزیده پرهیدز  2تری شده بودندنقاط امن
امّا عوامل مختلفی کار فتح را بسیار دشوار  8از همین رو، اسد بن فرات سرقوسه را محاصره کرد، 7ورزیدند 

هدایی بدرای نیردهدای ناوگان ،حاصره و قل ه کوبیتوان به فقدان ابزارآلات مساخت؛ ازجمله، نخست، می
دریایی و آذوقه، دوم، انتقال کلیه احشام و مواد غذایی موجود در اطراف سرقوسه به داخل استحکامات شهر 

 10سوم، اعزام نیرو از سوی میخائیل دوم از قسطنطنیه برای تقویدت سرقوسدۀ محصدور، 1از سوی بیزانسیان،
                                                 

 فقهدی مذاهب اسد به آشنایی عم   44-43/ 4 ن،اهل القیر االایمان فى صعرفه  صعالم، ؛ دباغ113 -111/ 8 الکاصل فى التاریخ،اثیر،  ؛ ابن207/ 1،   یاقوت1
، وی را در کندار م818ق/ 401دیگدر در  قدولی م یدا بندابر811ق/ 402در  اغلدب بدن ابدراهیم شده بود زیاده اللده ، سیببرجسته عالم دینی عنواناو به و شهرت

 صعوالم، ؛ دبداغ413 علماء افریقیه، طبقات، )پایتخت اغلییان( برگزیند )خشنی قیروان مسند قضای به عمر پایان طور مشترك تابه مشهور مالکی، ابومُحرز، فقیه
 نسویة،السندسیة فى الاخبار التو الحلل ،اندلسی ؛ سراد47/ 3 البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب،، عذاری ؛ ابن34/ 4 ن،الایمان فى صعرفه اهل القیر ا

مُجالدد  بدن ازجمله، خرود عمدران و برونی درونی هایو جنگ سیاسی های، به آشفتگیق4سدۀ  در نیمۀ دومکه قیروان ، وی هنگامیبراینعلاوه(  734(/ 1)3
 -413/ 8 الکاصول فوى التواریخ، اثیر، یان پرداخت )ابندچار بود، به حمایت از اغلی ق342با ایشان در  متوالی هایو جنگ بر اغلییان تونسی بن و قریش ربی ی
از  از هزیمدت مجالدد پدس بنعمران که تا بدانجا حضور داشت اعتیار در قیروان صاحب فقیهی سانبود، به نشده قضا برگزیده هنوز به زمان در این(  او که 418

 او را در آن اجتمداعی -بالای دینی جایگاه توانمی درخواست با این ، ولیاسد نپذیرفت )همانجا( گیرد  اگر چهکرد در کنار او قرار  ، از اسد درخواستزیاده الله
 گرفدت محاصره به را در قصر القدیم کرد و وی خرود ( بر زیاده اللهدر تونس طنیده به )منسوب نیز که منصور طُنیدی م648/ ق433زد  به علاوه، در  گمانه زمان

رو، بددیهی بده همسو بود  ازایدن با زیاده الله دوران آشوب این ، در تمامیداشت از منصور واهمه خود ابو مُحرز که رقیب عکس آورد، اسد به دست را به و قیروان
ترین و دشوارترین نیدرد وقدت ی ندی ای بربران، وی را به فرماندهیِ مهمهو پایان دادن به تمامی شورش آید که، زیاده الله پس از پیروزی بر منصور طنیدینظر می

 القیر ان   افریقیة   زهادهم   عبّادهم   نساکهم   سیر صن اخبارهم   فضاللهم   ا صافهم، النفوس فى طبقات علماء ریاض ،)مالکی جنگ با بیزانسیان بگمارد
  (43-40/  4ن، هل القیر االایمان فى صعرفه ا صعالم، ؛ دباغ363-368/ 4

2. Mazara  
بکری، ؛ 471 -470/ 3 القیر ان   افریقیة   زهادهم   عبّادهم   نساکهم   سیر صن اخبارهم   فضاللهم   ا صافهم، النفوس فى طبقات علماء ریاض مالکی،  3

 .Vasiliev, 1/ 69؛ 485/ 1، المسالک   الممالک
4. Amari, Ibid, 1/ 270- 271; Vasiliev, 1/ 78. 

  137/ 42 نهایة الارب فى فنون الأدب،نویری،   5
6. Amari, Ibid; Vasiliev, Ibid. 

  Amari, Ibid, 1/ 271؛ قس: 335 ،الکاصل فى التاریخ ابن اثیر،  7
  251/ 10، المنتظم فى تاریخ الملوک   الاصمبن جوزی، ا  8
صقلیة علاقاتها بد ل البحر المتوسط الاسلاصیة صن الفتح العربوى ؛ دوری، Vasiliev, 1/ 79؛  42/ 4،  انصعالم الایمان فى صعرفه اهل القیرانصاری،   نک: 1

  31، (1901-828/ 484 -212حتى الغز  النورصندى)
 جا  ابن خلدون، همان جا؛ابن اثیر، همان  10
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طلیدی سیاسدی و تشدوی  آندان بده تشددید ی با بیزانسیان به دلیل هراس و نیز جداهچهارم، اتّحاد پنهانی فیم
و پنجم، بَلوایِ محمد بن قادم بر ضدّ اسد بن فرات با هدف منصرف ساختن  1مقاومت در مقابل مسلمانان،

-هدر این اثنا، ساکنان سرقوسه به علّت طولانی شدن زمان محاصدره بد 2وی از محاصرۀ سرقوسه اشاره کرد 
سرانجام،  3ویژه به سیب فشارهای وارد بر زارعان، پیشنهاد متارکه جنگ کردند که مسلمانان آن را نپذیرفتند 

اوضاع لشکر مسلمانان به دلیل مرگ بسیاری بر اثر شیوع بیماری ص ب ال لاد وبا ازجمله، اسد بن فدرات 
بن ابی جدواری را بده فرمانددهی  مسلمانان پس از مرگ ابن فرات، محمّد 4م، بحرانی شد 828ق/ 213در 

بر اثر شیوع وبا در میان نظامیان و ض ف قدوا از یدک سدو و از سدوی دیگدر بده علّدت امّا  5انتخاب کردند،
های بیزانسی نیز راه ویژه آنکه، ناوگانمقاومت شدید بیزانسیان ناگزیر از محاصرۀ سرقوسه دست کشیدند، به

هدا شدهر مینداو رو، قوای نظامی مسلمانان در پاسخ بده آنشدند  ازاین نشینیرا بر آنان بسته، ناچار از عقب
ای کشدتند و در شمال غربی سرقوسه، را تصرف کرده و سپس، فیمی را به دلیل خیانت بدا خدعده 2)مینِئو(،

یگر رغم ناکامی سپاهیان مسلمانان، زیاده الله اغلیی از فتح نومید نشد و دبه 7 خشنود از این اقدام بازگشتند
جدز کسدب غندایم بدانجا گسیل کرد کده بده م لشکری را به فرماندهی فضل بن ی قوب613ق/ 440بار در

   8بسیار نتیجه دیگری حاصل نکردند 
پس از مرگ زیاده الله اول اغلیی و در پی ض ف روحیۀ جنگجویدان مسدلمان، فتوحدات بدرای مددّتی  

از ق( 424 -448)حک:  اغلیی محمّد اولرا در زمان حملات خود به سرقوسه  دوباره آنانمتوقّف شد، اما 
م بده طدول 683 -634ق/ 427 -416اغلیی در یک فاصله زمانی نه ساله کده از سدال  حاکم 1سر گرفتند 

و مسلمانان هر بار پس از غدارت  10به سرقوسه گسیل کرد عیاس بن فضل انجامید، پنج لشکر به فرماندهی
هایی که عیاس بن فضل در این دوره انجام داد، از میان لشکرکشی 11گشتند و ویرانی شهر، با غنایم بسیار باز

                                                 
  Vasiliev, Idemنک: جا؛ همان نویری، جا؛همان  ابن اثیر، 1
  Vasiliev, Idemنک: جا؛ نانصاری، هما  2
  55(،1901-828/ 484 -212سلاصیة صن الفتح العربى حتى الغز  النورصندى)الاصقلیة علاقاتها بد ل البحر المتوسط دوری،   3
  332 -335، الکاصل فى التاریخابن اثیر، ؛ 70، ةتراجم اغلبیجا؛ عیاض، بکری، همان  4
  482بکری، همان،   5

6. Mineo. 
  136 -137/ 42، نهایة الارب فى فنون الأدب؛ نویری، 332، الکاصل فى التاریخاثیر،  ابن  7
  433، تاریخ ابن خلد ن؛ ابن خلدون، 116، الکاصل فى التاریخابن اثیر،   8
اهل الزصان باخبار صلوک توونس   اتحاف ؛ ابن ابی ضیاف، 438 -433/ 2 تاریخ ابن خلد ن، ابن خلدون،؛ 320/ 24، نهایة الارب فى فنون الأدب  نویری، 1

  313/ 3، عهد الاصان
؛ قس: 82 -84، 83/ 7د ، الکاصل فى التاریخابن اثیر، نک:  ق صورت گرفت 422ق و دو بار در 427ق و 424ق، 416های   این حملات یک بار در سال10

 ق دانسته است 417ق را در 416که حملۀ سال  436، تاریخ ابن خلد نابن خلدون، 
  436، تاریخ ابن خلد ن؛ ابن خلدون، 82 -83، الکاصل فى التاریخابن اثیر،   11
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بَلَدرم/ پدالِرمو را فدتح کندد و در پدی آن  م که وی توانسدت636ق/422تر بود؛ یکی در دو لشکرکشی موف 
ق داشت، از دست داد و مقرّ بیزانس از آنجا بده قصدریانه 21م/ 881 سرقوسه مرکزیّت بیزانس را که از سال

م بده قصدریانه و 683ق/ 427دیگری، لشکرکشدی  1از استحکامات بیشتری برخوردار بود، انتقال یافت  که
فتح درخشان آن بود که تأثیر ناگواری در روحیۀ امپراتوری بیزانس گذاشت  وی پس از فتح، به تقویت بدرد 

از فتح اخیر، حملات را  پسمسلمانان به مهاجرنشینی اسلامی تیدیل کرد   آنجا راو باروهای آن پرداخت و 
های زراعی و ناوگان دریایی شهر آسیب زدند و از آنجدا اسدیر و به زمینبه قدری  به سرقوسه تشدید کردند و

به هنگام بازگشت را که عیاس بن فضل ای که جسد باعث خشم مسیحیان شدند، به گونهکه غنیمت گرفتند 
های سرقوسه بیماری درگذشت و در نزدیکیه علّت م ب683ق/ 427از آخرین لشکرکشیِ موفقیت آمیزش در

نماید مسلمانان مادرب )عربدان و بربرهدای مادرب( از چنین می 2 سوزاندند از قیر خارد کرده ودفن شد، 
ویژه پس از فتح بَلرم و قصریانه، بر لزوم فتح آن هنگام ورود به صقلیّه، بر اهمیت سرقوسه آگاهی داشته و به

هدای رو، حملات خدود بددانجا را در دورهدست بیزانسیان بیش از پیش پی برده و ازاینو خطر ابقای آن در 
پسدرش  ق( و424 -424در دورۀ حکومت احمد بن محمد اغلیی )حدک: واپسین متوقّف نکردند و حتّی 

شش بار بده فرمانددهی خفاجده بدن سدفیان و بدانجا شدّت بخشیدند؛ آنان  ق(483 -430)حک: محمد 
آزادسازی اسدیران جنگدی و به سرقوسه یورش بردند، امّا باوجود موفقیت در کسب غنایم و فرزندش محمد 
های زراعی و کشتزارهای سرقوسه و تاراد و کشتار بسیاری از ساکنان آنجا، بده فدتح کامدل نیز ویرانی زمین

  3 رو، به صلح بسنده کردنددست نیافته و ازاین
بده فرمانددهی ج فدر بدن محمدد بدن ی ابراهیم بن احمد اغلیی در دورۀ فرمانروای مسلمانانسرانجام   

م 877ق/ 224رمضدان  14ماه محاصدره، در  1پس از خفاجه حملات خود را به سرقوسه تشدید و آنجا را 
جم یت سرقوسه، در مدّت نیم قرن، از لشکرکشی اسد بن فرات تا فتح، به علّت جنگ، وبدا و  4فتح کردند 

ای کده در تر بیزانس، بسدیار کاسدتی گرفدت؛ بده گوندههای امنشهر به سرزمیندر نتیجه مهاجرت ساکنان 
 2تئودوسدیوس، 5 محاصرۀ اخیر، اهالی سرقوسه از فرط ناچاری، مجیور به خوردن اجسداد مردگدان شددند

                                                 
  Grassi, Idem؛ 183/ 42 نهایة الارب فى فنون الأدب، نویری، ؛جاهمان   یاقوت،1
  134/ 3، المخترر فى اخبار البشر ؛ ابوالفدا،333/ 3  البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب، ابن عذاری،؛ 82 -84 ،الکاصل فى التاریخابن اثیر،   2
 ؛488، 306، 307، 308 ،الکاصل فوى التواریخابن اثیر،   نک: ق صورت گرفت434ق و 255 ق،254، ق253ق، 252ق، 248های این حملات در سال  3

  436 ،تاریخ ابن خلد ن؛ ابن خلدون، 338، 333/ 3 البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب، ابن عذاری،
  337،  البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب ؛ ابن عذاری،140 ،الکاصل فى التاریخابن اثیر،   4

5. Amari, Ibid, 1/ 304- 395, 398- 399. 
6. Teodosio. 
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عنوان اسیر جنگی پس از فتح سرقوسه بوده و بهسقوط شهر خود از نزدیک شاهد راهب مسیحی سرقوسه که 
کده از وی  1«صهاجرت سواکنان سرقوسوه»در رسالۀ  ، پایتخت صقلیّه اسلامی وقت، تی ید شده بود،به بَلَرم

انهددام  و رذخدایبرجای مانده، بده داسدتان سدقوط شدهر باسدتانی سرقوسده، قتدل عدام مسدیحیان، غدارت 
گفتده  استحکامات آنجا به دقت و تفصیل تصریح کرده و از ابزارآلات پیشرفتۀ نظامی مسلمانان نیدز سدخن

کوبی، ویژه در قل هاست؛ وی بر آن است که پنج عامل نخست، استفادۀ اغلییان از ادوات پیشرفتۀ جنگی به
دوم، محاصرۀ همه جانیه شهر، سوم، انسداد راه دریایی سرقوسه توسدط مسدلمانان بدا هددف جلدوگیری از 

ها در سرقوسه کده در بیماری های احتمالی به مسیحیان شهر و چهارم، گرسنگی و شیوع انواعارسال کمک
پی نرسیدن آذوقه و امکانات بدانجا اتّفاق افتاد، در پیروزی مسلمانان نقشی اساسی داشت و سرانجام، قطع 

های بیزانسیان از قسطنطنیه به سرقوسه، ضربه نهایی را وارد و سکنه شهر را ناگزیر به تسلیم کدرد  وی کمک
ابخردانۀ[ بیزانسیان در این شرایط بحرانی به دلیل خرافات دیندی بدود کده این اقدام ]ن»گوید: در این باره می

های مسدلمانان بدرد و باروهدای ها و عَرّادهامپراطور باسل اول بدان اعتقاد داشت؛ وی در زمانی که منجنی 
 ای با هدف عیادت و دعا ]برای نابودیساخت، از لشکریانش خواست برای وی کنیسهسرقوسه را ویران می

نشین تیددیل شدد و ، این شهر بندری به مرکزی مسلمانبا فتح سرقوسه 2 « مسلمانان[ در قسطنطنیّه بنا کنند
جزء قلمرو اغلییان قدرار گرفدت   3م فتح شد(101ق/ 281جز شهر طیرمین که در سراسر جزیرۀ صقلیه )به

یف ناوگان دریایی و در نتیجه، مسلمانان با جدا ساختن این جزیره از قلمرو امپراتوری بیزانس، موجب تض 
قدرت سیاسی بیزانسیان شدند و حدود دو سده بر سراسر جزیره و نیز راه دریایی مدیترانه سلطه یافتده، زمدام 

 4های تجاری بین المللی را در دست گرفتند راه

    سقوط سرقوسۀ اسلامی  

ی را بده نیابدت از خدویش بدر آنجدا حکم راندندد و آندان خانددان کلید سرقوسهپس از اغلییان، فاطمیان بر 
بدا دیگدر قیایدل  5غلامان/ موالی قیایدل کُتامدههای در دورۀ سلطۀ کلییان به دلیل درگیری سرقوسهگماشتند  

م میان مدوالی کُتامده و قیایدل 484ق/ 134در که، از آشوب خالی نیود؛ چنانعربی ساکن در آنجا  -بربری
                                                 

1. Epistola de expugnatione Siracusarum. 
  Amari, Ibid, 1/ 394- 409؛ 136 المعطار فى خبر الاقطار،  حمیری، الروض 2
نهایوة  ندویری، ؛313 -344/ 3 البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغورب،ابن عذاری، ؛ 127، 128، 110، 440، 474/ 8 الکاصل فى التاریخ، ابن اثیر،  3

  318/ 42 الارب فى فنون الأدب،
4. ostrogorsky, 22871 (،1901-828/ 484 -212حتى الغز  النورصندى) سلاصیة صن الفتح العربىالاصقلیة علاقاتها بد ل البحر المتوسط  دوری، ؛  
گیری حکوت فاطمیان در مارب ایفا کردند، امّا زودهنگام عییدالله المهدی به دلیل هدراس از   کُتامه از جمله قیایل بربری مارب بودند که نقشی مهم در شکل5

؛ 317، 311، 304، 303، 302، 281، 288، 41 -47، 38د 35، ةافتتاح الدعون مان، قاضي یابی، میان آنان اختلافی افکنده، ایشان را قلع و قمع کرد )قدرت
گاهی بیشتر، نک: 1/125، البیان المغرب فى اخبار الاندلس   المغرب ابن عذاري، نقدش بربرهدای کتامده در » اعرابدی هاشدمی و  ، چلدونگرموسوی(  جهت آ

   128 -147 (: 1311پاییز ) 71ش    شیعه شناسى«  تأسیس و تض یف دولت فاطمیان

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/89590/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/89590/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/123647
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فت و آنان با قتل، غارت و حتّی ت دی به برزگران و دهقانان برای دیگر در سرقوسه جنگی طولانی مدّت درگر
های ی یش، مولای حسن بن علی کلیی، برای ایجاد ثیات ها امنیت را از سرقوسه سلب کردند و تلاشمدّت

زیست، از شهر بندری سرقوسه می خاندان کلییق( که مقارن با 160)د  مقدسی 1در آنجا به جایی نرسید 
  2گرداند اد کرده و از خندقی سخن گفته است که آب دریا را به دور آن میبه شگفتی ی

نظدامی مسدلمان بدا  فرماندهان کلییان،های پایانی حکومت در نیمه اول سدۀ پنجم هجری و در سال  
 م3013ق/ 247، در کلیی حاکم آخرین صمصام، دربار حسنو ض ف های داخلی بهره جویی از آشفتگی

 بدن ؛ عیداللدههدای خدود سداختندآنجا را عرصۀ کشمکش شده، به استقلال حاکم از صِقِلیه هاییبر بخش
محمّدد و  4جرجنت و قصریانه بر حَواس ابن ن مت/ بن ، صَمصام بر بَلَرم، علیو طرابُنشُ  3مازَر بر مَنکوت

از چندگ  قطانیده راتر بدوده، ثمنه به مراتب موفّ ابن، در این میان 2 5قَطانیه و سرقوسه بر بن ابراهیم بن ثُمنَه
 عقدد خدویش را بده ( سدتانده و همسدرش میموندهحدواس کِلابی/مِکلاتی )شوهر میمونه و خواهر ابدن ابن

افزود و دستور  متصرفاتش داده، قلمرو آنان را به و حاکم بَلَرم را نیز شکست منکوت ابن همچنین، 7 درآورد
 القادرباللده خواندد و بدهوی بخوانند  او پس از این اقدامات، خویش را  نام به در نماز جم ۀ بلرم خطیهداد 

 باعث استمداد میمونده از بدرادرش ابدن وی و همسرش اختلافی میانبا این همه،  8 کرد حکومت استقلال
بدر سرقوسده و بیشدتر  ثمنده لطۀ ابدنرغم سشده، طرفین را در جنگی رویاروی یکدیگر قرار دهد  به حواس
رو، او بده محدض نشدینی کدرد  ازایدنعقب قطانیه های صقلیّه، وی شکست خورد و ناگزیر تا نزدیكبخش

و  حدواس هایی از قلمروش، با هددف شکسدت ابدنو در نتیجه، از دست رفتن بخش پراکندگی لشکریانش
 نرماندی استمداد جسدته، وی را 1راجراز رجار/  م،3034/ ق222در  رقیای سیاسی مسلمان خویش،دیگر 

 سدپاه بده دلیدل عددم تواندایی از رویدارویی بدا فرنگیدان 10صقلیّه ترغیب کدرد  تصرف سرقوسه و سراسر به
بدا بهدره  هداساخت  نرمانددی همراه با خویش ق222را در  آنان ثمنه، ممان ت ورزیدند اما، ابنمسلمانان

                                                 
  830/ 6 التاریخ،الکاصل فى  ابن اثیر،  1
  414، احسن التقاسیم فى صعرفه الاقالیممقدسی،   2

3. Mazara. 
4. Agregenta. 
5. Catania. 

  163 -160/ 42 نهایة الارب فى فنون الأدب، ؛نویری،343-347/ 30، الکاصل فى التاریخ اثیر،  ابن2
   160/ 42 نهایة الارب فى فنون الأدب، ،  نویری7
  58 تاریخ صقلیه الاسلاصیه، احمد،؛ 230-224(/ 4) 2 تاریخ ابن خلد ن، ،خلدون   ابن8

9. Roger. 
 جا اثیر، همان   ابن10
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و  بر قصدریانه فقدان مقاومت، جویی از اختلافات سران مسلمان صقلیّه، شرایط نامطلوب دفاعی آنجا و نیز
 ثمندهابن دعدوت آنان بدین امر بسدنده نکردندد و راجدر بدار دیگدر بده 1گشتند  چیره شماری از نقاط جزیره

 چفالو را اشاال پترالیا در نزدیکی م3084/ ق232برد و یک سال ب د، در  به مسینا حمله م3083ق/231در
 2شد  داد و کشته نیرد ادامه به ثمنهابن ، ولیایتالیا بازگشت کرد و سپس، به

هدا ایدن مایده از حمدلات و آشدفتگی 3دادند  ارزشمند را از دست ها متحدیثمنه، نورمانابن  با مرگ 
هی از دانشوران و ساکنان صقلیّه از مُ ز بن بدادیس زیدری، فرمدانروای افریقیده، درخواسدت سیب شد گرو

پدس از مدرگ  4کمک کنند، امّا ناوگان م ز به دلیل طوفانی شدن هوا، در دریا غرق شد و کاری از پیش نیرد 
 و علدی ایدوب را بدا دو فرزندد خدویشلشکری و  کشتیم 3086ق/ 283ق، فرزندش تمیم در 231م ز در 

و در  گرفدت پیش ناسازگاری کرد، اما سپس استقیال گرمی به ، از زیریاننخست حواس ابنبدانجا فرستاد  
و سپاهیان زیری نیز به دلیل نابسدامانی اوضداع تدوفیقی  شد کشته حواس داد، ابن طرفین رخ بین که جنگی

  5حاصل نکرده، به افریقیه بازگشتند 
حمدلات مسدلمانی بدرای فدتح سرقوسده شدد، و دستاویز رجار  آنچه باعث خشم مسیحیان این همه،

ق 287در به شهرهای متصرّفی مسیحیان و ت دّی به مراکدز دیندی آندان بدود  وی  2ناشناخته به نام ابن عیّاد
ه م گماشدتۀ راجدر را کده از اسدلام بد3063ق/ 272شکسدت داد و در  7راجر نرماندی را در نزدیکی قطانیده

ق/ 477در هایی به خود جلب کرد و قطانیه را از وی بازستاند  افزون بر این، مسیحیت گرویده بود، با وعده
بده برخدی کلیسداها ازجملده، را مورد تاخدت و تداز قدرار داد و  8نقطره به قصد تسخیر قلوریه شهرم 1084

ها و کشیشان خشدم ها و نیز اسارت راهیهحمله کرد و با غارت و سوزاندن شماری از آن 1ورُکّاداسین صوم ه
رجار این واکنش را دستمایۀ خویش قرار داده، به نیرد خود بر ضدّ مسلمانان جنیۀ  10 مسیحیان را برانگیخت

از غدرق سداختن  م با ناوگانی قدرتمند در سرقوسه با ابن عیّداد جنگیدد و پدس1085ق/ 478دینی داد و در 
و  ابدن عیّدادآخرین نیرد دریدایی فرستاد   بن م زّ زیریهای وی در دریا، جسد ابن عیّاد را برای تمیم کشتی

                                                 
  61،تاریخ صقلیه الاسلاصیه ؛ احمد،Sicilyذیل ،Britanica؛ قس: 347-348/ 30  همو، 1
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و در نزدیکی سدواحل سرقوسده رخ داد  وی در ایدن نیدرد شکسدت م 1082ق/ 471در یک سال ب د راجر 
، همسر و پسرش ابن عیّادپس از مرگ  1د به متصرّفات خود افزو را سرقوسه راجرو  خورد و در دریا غرق شد

ابدن به اتّفاق برخی از بزرگان مسلمان، از م رکه گریختند  ابن حمدیس این واق ه را به نظم کشیده، ولدی از 
با این همه، رجار هرگز به مسلمانان آزاری نرساند و حتّدی شدماری را نیدز بده خدود  2یاد نکدرده است  عیّاد

با شکست به پایان  سرقوسهاقدامات طولانی مسلمانان برای فتح و استقرار در  بدین ترتیب 3نزدیك ساخت 
   4 رسید

 ها بود، سرقوسهکه در سدۀ ششم هجری متصدی امور جارافیایی در دربار نورمان ق(380)د ادریسی 
حسدرت[ و محل آمد و شد بازرگانان از اقصا نقاط دانسته و با شگفتی ]و در زمرۀ شهرهای بندری صقلیه را 

، براینعلاوههای آن یاد کرده است  ها و گرمابهها، کاروانسراها، خانهخانهاز بندرگاه، ساحل، بازارها، مهمان
های کم نظیر سرقوسه اشاره داشته که محصولات آن را با کشتي به دیگر به کشتزارهای حاصلخیز و باغستان

 5  اندکردهنقاط صادر می
م در دورۀ علدی بدن یوسدف 1122ق/ 512در مسلمانان ها بر سرقوسه، مانسه دهه پس از استیلای نور

جز کسب و به تلاش آنان نیز ناکام ماند گیری شهر از مسیحیان کوشیدند، امّا فرجامینبرای بازپسمرابطی، 
 ق( که در اثندای دوره فرمدانروایی214 د ابن جییر ) 2غنایم و گرفتن شماری اسیر به موفقیتی دست نیافتند 

زمدان سازد  ظاهرا  همویلیام دوم از صقلیّه دیدار کرد، نکات جالیی از موق یت جام ه اسلامی را روشن می
کردند که دولت مسیحی با آنان به تسداهل رفتدار با مسافرت او، شماری از مسلمانان در سرقوسه زندگی می

 7نگریست کرد، امّا همچنان با بدگمانی بدانان میمی
( در مسیر سدفر خدود از مادرب بده اسدتانیول، از لنگرگداه شدهر ق3431مکناسی )د   در قرن سیزدهم

ها و سنگربندی دقی  و همده ها، ت دّد خندقسرقوسه دیدار و از نظارت شدید حاکم مسیحی آنجا بر دروازه
جانیۀ شهر با شگفتی سخن گفته است  افزون بر این، وی ]با حسرت[ بده باغدات کدم نظیدر و پرمحصدول 

-ها اشتاال داشتهتون سرقوسه اشاره کرده که گویا در حدود پنجاه کارخانه به کار تولید روغن زیتون از آنزی
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 1اند 
ق/ 442وی در  اندد برخاسدته ق( شداعر527ابن حمدیس سرقوسی )د دانشورانی ازجمله  سرقوسهاز 
هدا در لدرم بده دسدت نورمدانامّا پدس از سدقوط بَ  2م در سرقوسه زاده شد و در آنجا نشو و نما یافت،1054

دیگری عثمان بن علی بن عمر سرقوسدی، نحدوی و لادوی، و مولّدف  3م، جلای وطن کرد 1072ق/ 425
های درس وی شدهرت که حلقه 4است صخترر عمده ابن رشیقو  الحاشیه على کتاب الایضاحآثاری چون 

   5بسیار داشت و محلّ رقابت و آمد و شدِ طلّاب بود 

    نده از سرقوسۀ اسلامی  آثار برجای ما

دایوره المعوارف سرقوسه در مولّف مقالۀ آثار چندی برجای نمانده است  از نوشتۀ دورۀ اسلامی سرقوسۀ از 
کلیسدای  چدونبرخی اماکن مذهیی باستانی شدهر هدم آید که مسلمانان پس از فتح سرقوسه،برمی 2اسلام

د تیدیل کرده بودندد  بدا ایدن همده، از میدزان تاییدرات و را به مسج 8و آرتِمیس 7جامع بیزانس و م ید آپولو
تنهدا اثدر بداقی  اطّلاعی در دست نیست  ظاهرا   ،مانده در اماکن مذکورهای م ماری اسلامی برجاینشانه

 1شناسدی پدالازو بلومدهای به خطّ کوفی است کده در مدوزۀ باسدتانمانده از این دوران، دو سنگ قیر با کتییه
-است و در زمرۀ قددیمی م30ق/ 2مرمرین و ظاهرا  مت لّ  به سدۀ سنگ قیر،   یکی از دو شودنگهداری می

ای پر نقش و نگار حاوی بسم الله و آیداتی از شود و دیگری کتییههای عربی صقلیّه محسوب میترین کتییه
ای هایی شیشهیالههایی از ظروف سفالین، برنزی و نیز پقرآن مجید است  افزون بر این، مقداری سکه و تکّه

م و پدس از 12ق/ 2های سفالگری، آهنگری و طلاسازی تا سدۀ در دست است که حکایت از وجود کارگاه
 10اسلامی دارد  سرقوسهآن در 

 گیرییجهنت

سیاست گسترش قلمرو حکومت اسلامی و نیز حفدظ شدهرهای مفتوحدۀ دهد، های پژوهش نشان مییافته
ویدژه آفریقا(، سیب گردید تدا مسدلمانان بدا هددف دفداع از حددود بدهساحلی شام، مصر و مارب )شمال 

                                                 
  52 -55 المکناسى، ةرحل   مکناسی،1
  5، دیوان ابن حمدیسمقدمه   2
  8ان، هم  3
  343/ 2 انباه الر اة على انباه النحاة، قفطی،  4
  134/ 2 بغیه الوعاه فى طبقات اللغویین   النحاه، جا؛ سیوطی،همان ؛ قفطی،1202/ 4،  صعجم الادباءیاقوت،   5

6. EI2.  
7. Apollo. 
8. Artemis. 
9. Palazzo Bellome. 
10. Grassi, EI2, “SIRAKUSA”  
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از  هدای تجداری بدین المللدیبر راه سلطه در دریای مدیترانه و در نتیجه، بیزانسیانهای سواحل، فتح ایالت
تدرین جزیدره و ایالدت ترین و مهدمسدۀ نخستین هجری نیروی دریایی را تاسیس کنند  جزیره صقلیّه بزرگ

ن در دریای مدیترانه بود که به علّت تیدیل شدن به پناهگاه مخالفان حکومت اسلامی، از همان آغاز بیزانسیا
شهر بنددری سرقوسده بده دلیدل مندابع  مطمع نظر حکّام مسلمان واقع شد  در میان مناط  مختلف صقلیّه،

ری بیدزانس از سددۀ دیندی امپراتدو -تجاری و نیز برخورداری از مرکزیّت و پایگاه سیاسدی -عظیم اقتصادی
گداه بدوده رو، ازایدن اندد هفتم میلادی، نقشی ممتاز داشته و ظاهرا  مسدلمانان پدیش از فدتح، از ایدن امدر آ

بده علّدت آشدفتگی اوضداع  م آغاز کردندد، امّدا703ق/ 68مسلمانان مارب حملات خود به سرقوسه را از 
های داخلی، برآمدن مدعیان قددرت بحرانهای مکرّر بربران و خوارد، مارب که از یک سو، در پی شورش

عملکرد والیان اموی و عیاسی در مارب اتّفاق افتاد و از سوی دیگر، به علّت قددرت بسدیار و توفید   ءو سو
تا یدک قدرن و ناکام ماندند و طلیانۀ نیروی دریایی امپراتوری بیزانس در دریای مدیترانه، های توس هسیاست

 امان ندادند ای ساندی ب د بدانجا حمله
ویژه از قرن سوّم هجری که ریشده در طلیی در دریای مدیترانه بهبا غفلت بیزانسیان از سیاست توس ه     
هدای اسدلامی های بسدیار دارالصدناعهبا پیشرفتهای داخلی سران بیزانس با یکدیگر داشت، و نیز درگیری

های انحطاط قدرت نیدروی دریدایی دریج زمینه، به تسازی از دورۀ اغلییانسُوسَه و تونس در صن ت کشتی
 بیزانس و در نتیجه، سلطۀ مسلمانان بدر جزایدر دریدای مدیترانده ازجملده، صدقلیّه و سرقوسده فدراهم شدد 

م به علّت اختلاف میخائیدل دوم، امپراتدور بیدزانس، بدا 822ق/ 211در  سرقوسه سرانجام، فرصت حمله به
بده ندام  ای زییداراهیدهکه ریشه در ازدواد عاشقانۀ فیمدی بدا  دست دادبه اش، فیمی، فرمانده نیروی دریایی

خشم امپراتور و کلیسا و ت قیب فیمی را به دنیال داشدت و   این حادثه، رسوایی و در نتیجه، داشت هومونیزا
بده  او را، استمداد جسدتهبر ضدّ امپراتور  الله اغلیی ةناگزیر از زیادسیب شد وی به دلیل هراس از شکنجه، 

 فتح سرقوسه تحریض کند 
 روبرو شدند؛های دیگر اغلیی با موانع مت ددی برای فتح با این همه، مسلمانان در این برهه و نیز دوره 

هایی بدرای نیردهدای دریدایی، شدیوع وبدا، فقدان ابزارآلات دفاعی قل ه کوبی و ناوگانتوان به ازجمله، می
امپراتوری بیزانس در قسدطنطنیه بدرای تقویدت سرقوسده، مقاومدت کمیود آذوقه، اعزام مستمر نیرو از سوی 

شدید ساکنان سرقوسه و وجود مخالفانی از درون قوای نظامی بر ضدّ سرداران وقت اسلامی اشاره کدرد  بدا 
سراسر صقلیّه و در نتیجده،  م بر سرقوسه و نیز877ق/ 224از میان رفتن تدریجی موانع، لشکر اسلامی در 

 یافت  راه تجاری دریایی مدیترانه سلطه 
حدود دو سده و اندی تلاش مستمر برای فتح سرقوسه، مسدلمانان بده دلیدل نداشدتن سیاسدتی  رغمهب 
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رو، پیامددهای آن برایشدان ازایدن ودرست و دوراندیشانه برای حفظ شهر، از ثمرات فتح بهرۀ وافی نگرفتندد 
سکنۀ مسیحی نه تنها به تسامح و تساهل رفتار نکردند، بلکده افدزون چندان مطلوب نیود  آنان در پی فتح با 

شهر، با ابزارآلات پیشدرفتۀ نظدامی اسدتحکامات و بسدیاری از آثدار فرهنگدی و  رذخایبر غارت بسیاری از 
عام کردند و زود هنگام، به علل ذیل سرقوسۀ اسلامی باستانی را ویران و شمار فراوانی از مسیحیان را نیز قتل

هدای مسدتقل توسدط بربدری  دوم، تشدکیل حکومدت -هدای عربدیا از دست دادند؛ نخست، کشدمکشر
خواهی آنان برای دستیابی به مناط  تحت سلطه بیشتر در ایدن فرماندهان نظامی مسلمان در صقلیّه و فزون

ن ثُمنَه و استمداد های بسیار آنان با ابن ثُمنَه، حاکم اسلامی سرقوسه  سوم، نابخردی ابجزیره و نیز درگیری
مسلمانی ناشدناخته بده ندام برای شکست رقیای سیاسی مسلمان خود  چهارم، ت دّی فردِ  از رجار نرماندی

هدای کده خشدم نورمدان هداها و نیز اسارت کشیشدان و راهیدهمراکز دینی مسیحیان و غارت آنبه  ابن عَیّاد
م 1082ق/ 471اسدلامی را در ندان بدر سرقوسدۀ مسیحی از مسلمانان را دو چندان کرد و اسیاب استیلای آ

گیدری شدهر از های واپسین برای بدازپسدر سال مسلمانانهای فرجامین تلاشگونه، فراهم ساخت و بدین
  نتیجه ماندمسیحیان نیز بی

 فهرست منابع

 م 3637نا،  تحقی  قاسم محمّد رجب  لییسک: بی  بهالمکتبة العربیة الرقلیة آماری، میخائیل 
 م 3463تحقی  حسین مونس  قاهره: دارالم ارف،   بهالحلة السیراءابن ابّار، محمد بن عیدالله  

: دارالتونسدیّه للنشدر و الشدرک  تدونس  اتحاف اهل الزصان باخبار صلوک تونس   عهود الاصوانابن ابی ضیّاف، احمد  
 م 3478الوطنیّ  للتوزیع، 

 -3144چدا  افسدت  3488 -3483/ 3168 -3163ندا،    بیروت: بدییخالکاصل فى التارابن اثیر، عزالدین علی  
 م 3464 -3474/ 3204

 م 3462/ 3202نا،    بیروت: بیرحله ابن جبیرابن جییر، محمد  
تحقی  محمّد عیدالقادر عطدا و مصدطفی عیددالقادر   بهالمنتظم فى تاریخ الملوک   الاصمابن جوزی، عیدالرحمن  

 م 3444/ 3234نا،  عطا  بیروت: بی
 م 4003نا، تحقی  یوسف عید  بیروت: بی  بهدیوان ابن حمدیس عیدالجیار  ابن حمدیس،
 م 3480نا،  کوشش احسان عیاس  بیروت: بیبه دیوان.  عیدالجیار ابن حمدیس،

ل زکّدار  تحقی  خلیدل شدحاده و سدهی  بهدیوان المبتدا   الخبرالمسمی  تاریخ ابن خلد نابن خلدون، عیدالرحمن  
 م  3466/ 3206نا،  بیروت: بی

  3232نا،  تحقی  محمّد عزب و محمّد زینهم  قاهره: بی  بهتاریخ افریقیه   المغرب ابن رَقی ، ابراهیم 
  .م3443تا: مکتیه الثقافه الدینیه، تحقی  علی محمد عیر  بی  بهفتوح صرر   اخبارهاابن عیدالحکم  
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تحقی  س  کولان و ا  لدوی پروونسدال  بیدروت: به المغرب فى أخبار الأندلس   المغرب.البیان ابن عذاری، احمد  
   م 3461/ 3184نا،  بی

 م 3437/ 3177نا،    بیروت: بیالاصاصه   السیاسهابن قتییه، عیدالله  
 م  3447  بیروت: دار الکتب ال لمیه،  المخترر فى اخبار البشرابوالفداء، عمادالدین  

 م 3164/3460نا،  تحقی  امین توفی  الطییی  طرابلس: بی  بهتاریخ صقلیه الاسلاصیهزیز  ع احمد،
 م 3464/ 3204نا،   بیروت: بینزهه المشتاق فى اختراق الآفاقادریسی، محمد  

مدی محمد اح تحقی   به. صعالم الایمان فى صعرفه اهل القیر انعیدالرحمن و ابوالقاسم بن عیسی التنوخی انصاری،
 م 3403  تونس: المطی ه ال ربیّه التونسیّه، م 3472، 3474نا،  : بیابوالنور و محمد ماضور  تونس

  3234نا،  تحقی  بجاوی  بیروت: بی  بهاصد الاطلاع على اسماء الاصکنه   البقاعبادادی، صفی الدین  مر
 م 3444نا،  و اندری فیری، بیروت: بیتحقی  ادریان فان لیوفن   بهالمسالک   الممالکبکری، عید الله  
  .3187  ترجمۀ محمد توکل، تهران: نشر نقره، فتوح البلدانبلاذری، احمد  

 م 3423  الجزایر: الشرکه الوطنیه للنشر، المسلمون فى جزیره صقلیه   جنوب ایطالیاتوفی  مدنی، احمد  
 م 3462/ 3181نا،  احسان عیّاس  بیروت: بیتحقی    بهالمعطار فى خبر الاقطارحِمیَری، محمّد  الروض 

  م3433نا،  : بی  پاریسشنب محمد بن کوشش  بهعلماء افریقیه طبقات ، محمد خشنی
  .م3441تحقی  سهیل زکّار  بیروت: دارالفکر،   بهخیاطبن ةتاریخ خلیفخلیفه بن خیاط  

 م  3483لجنه التالیف و الترجمه، قاهره: صلاح الدین منجد   تحقی   بهکنز الدرر   جاصل الغرردواداری، ابوبکر  
 صقلیة علاقاتها بد ل البحر المتوسط الاسلاصیة صن الفتح العربى حتّى الغز  النورصندىدوری، تقی الدین عارف  

 م 3460نا،  باداد: بی(828-1901/ 484 -212)
  3186داماانی  تهران: نشر نی،    ترجمۀ محمود مهدویاخبار الطوالدینوری، ابوحنیفه احمد  

ه خلال القرنین السادس   السابل الهجریین الیانى   الیال  عشر المیلادیین رَیّانی، رمضان   العلاقات العربیّه الرِقِلیَّ
 م  4008نا،  تحقی  غانِم، طرابلس: بی(  به1284 -1901/ 282 -484)

  م3470نا،  بی   تونس:محمدالحییب الهیل  کوشش  بهر التونسیةالسندسیة فى الاخبا الحلل ، محمد اندلسی سراد
تحقی  محمّد ابوالفضل ابراهیم  مصر:   بهبغیه الوعاه فى طبقات اللغویین   النحاهالدین عیدالرحمن  سیوطی، جلال

  3162م/ 3483نا،  بی
ساحلی  ت ریدب المنجدی الصدیادی  بیدروت:  تحقی  حمادی ال  بهالد لة الاغلبیة التاریخ السیاسىالطالیی، محمد  

 م 3443دارالارب الاسلامی، 
 . 3184  ترجمۀ ابوالقاسم پاینده  تهران: انتشارات اساطیر، تاریخ طبرىطیری، محمد  

 م 3473نا،   بیروت: بیالعرب فى الرقلیهعیّاس، احسان  
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 م  3464تیه الفلاح،   کویت: مکالادارسة فى المغرب الاقرىعیدالرزاق، محمود اسماعیل  
 م 3486نا، تحقی  محمد طالیی  تونس: بی  بهتراجم اغلبیةعیاض، ابوالفضل  

 م 3473نا، بیفرحات الدشراوي  تونس:  کوشش  بهةافتتاح الدعوقاضي الن مان بن محمد  
 م 3434/ 3173نا، ه: بیکوشش محمّد ابوالفضل ابراهیم  قاهر  بهانباه الر اة على انباه النحاةقفطی، ابوالحسن  

ندا،  تحقی  محمد شدمام  تدونس: بدی  بهالمؤنس فى اخبار افریقیة   تونسالرعینی القیروانی، محمد بن ابی القاسم  
 م  3487

القیر ان   افریقیوة   زهوادهم   عبّوادهم   نسواکهم   سویر صون  النفوس فى طبقات علماء ریاض  ، عیداللهالمالکی
 م  3430 نا،: بی  قاهرهحسین مونس کوشش  بههم   ا صافهماخبارهم   فضالل

  م 3487نا،    لیدن: بیاحسن التقاسیم فى صعرفه الاقالیممقدسی، محمد  
تحقی  خلیل منصدور  منشدورات محمدد بیضدوی    بهالمواعظ   الاعتبار بذکر الخطط   الآثارمقریزی، تقی الدین  

  .م3446 دارالکتب ال لمیه، بیروت:
تحقی  محمد بوکیوط  ابوظیي: دارالسویدی للنشر و التوزیدع،   بهرحلة المکناسىالمکناسی، محمد بن عیدالوهاب  

  م4001
 م 3486  بیروت: منشورات الجام   اللینانی ، صقلیة المسلمون فيمورینو، مارتینو ماریو  

نقدش بربرهدای کتامده در تأسدیس و  »، سیدناصر؛ چلونگر، محمدعلی و شدکوه السدادات اعرابدی هاشدمیموسوی
  128- 147 (: 1311پاییز ) 71ش   .شیعه شناسى«  تض یف دولت فاطمیان

  م 3432 جا: دارالکتاب، دارالییضاء،  بیالاستقراء لاخبار د ل المغرب الاقرىالناصری، ابوال یاس  
 م 3461/ 3201نا، هره: بیتحقی  حسین نصار  قانهایة الارب فى فنون الأدب. بهنویری، شهاب الدین  

  م3443نا،   بیروت: بیصعجم البلدانیاقوت حموی، شهاب الدین ابوعیدالله  
تحقید  احسدان عیداس  بیدروت: دارالادرب الاسدلامی،   بدهصعجم الادبواءیاقوت حموی، شهاب الدین ابوعیدالله  

 م 3441
  .3184تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،   ترجمۀ محمدابراهیم آیتی  تاریخ یعقوبىی قوبی، ابن واضح  

Amari, Michele. Storia Del musulmani di Sicilia. Firenze: 1854.   
Grassi, V. EI2, s.v, “SIRAKUSA”, Leiden: 1997   
Norwich, J.J. The Normans in the South. London, 1967. 
Ostrogorsky,G. History of the Byzantin State. Oxford: 1956. 
The Times comprehensive atlas of the world, London: Times books, 2005. 
“Sicily”. Encyclopaedia Britannica, 1978. 
Vasiliev, Aleksandr Aleksandrovich  Byzance et les Arabes  Edition par Henri Gregoire et Marius 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/89590/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/225/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/225/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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Canard, Bruxelles:1935   
 نقشه 

ق، با استناد به گزارشهای نویری، مالکی، بکری، یاقوت، ابن اثیر، ابدن 434سیر حملۀ اسد بن فرات برای فتح سرقوسه در م -الف
 :Vasilievو  Amariابّار، ابن عذاری، ابن خلدون، 
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Abstract 

Khwājih Niẓām-ul-Mulk did most of his country and military service during the time of 

Alp-Arsalān and Malikshāh, and as a minister under their rule. In Sayr-ul-mulūk he 

expresses his ideas regarding bureaucracy and different levels of governance, including the 

military structure of the state, which is one of the main pillars of power. The present study 

collects data using written sources, and examines the data using content analysis. We 

attempt to answer the following questions: “As a bureaucrat, what views did Niẓām-ul-Mulk 

hold towards the military?” and “Which merits does he mention when it comes to the 

professional status of military?” In other words, the purpose of the present study is to define 

the status of the military, and to extract a model of military merits based on Khwājih 

Niẓām-ul-Mulk’s viewpoints.  

It is suggested that the military are given major focus in Sayr-ul-mulūk. Although Niẓām-ul-

Mulk criticizes the military’s activities during his own time, he enumerates several merits in 

Sayr-ul-mulūk as important factors in forming the military’s status. These include military 

experience and strength, respecting the superiors, not intruding on people’s property 

(professional aspect), the multi-ethnic nature of the military, and the neatness of military 

men’s looks and tools (personal aspect). 
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 الملکجایگاه الگویی نظامیان از دیدگاه خواجه نظام
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 چکیده
را در عصر آلب ارسلان و ملکشاه در منصبب واارت ایب  الملک خدمات عمدۀ کشوری و لشکری خود خواجه نظام

های گونباگون حکمرانب  سبارری سباح افزون بر دیبوان سیرالملوکهای او در دو فرمانروا، به ظهور رساند. دیدگاه
گیبرد. ایب  وبشوهر درلبدد اسب  ببا ااجمله ساختار نظام  حکوم  که اا ارکبان البل  ربدرت ببود را در برم 

ها بپردااد و به ای  ورسبر واسب  ها و با روش تحلیل محتوا به وردااش دادهبع مکتوب به گردآوری دادهکارگیری منابه
سارر چه دیدگاه  نسب  به نیروهبای نظبام  داهبته اسب  و الگبوی عنوان یک دیوانالملک بهدهد که خواجه نظام

دیگر هدف ای  وشوهر تعیی  جایگاه نظامیان کند؟ به عبارت ها مطرح م ها را بر اساس کدام هایستگ ای آنحرفه
 الملک اس .و استخراج مدل هایستگ  نیروهای نظام  اا نظر خواجه نظام

الملبک  مبورد )اثبر خواجبه نظامسیرالملوک طور برجسته در دهد نیروهای نظام  بههای ای  وشوهر نشان م یافته
لکبرد نظامیبان امانبو خبود انتقبادات  دارد امبا اا دیبدگاه او اند. خواجه اگرچه در مقام عمبل ببر عمتوجه ررار گرفته

ای ، دراای نکردن به اموال مردم )بعد حرفههای  همچون داهت  تجربه و توان رام ، احترام به مافوق، دس هاخص
الگوی   ها در ترسیمتری  هایستگ عنوان مهمچند رومیت  بودن لشکریان، ظاهر و ابزار مناسب داهت  )بعد فردی  به

 روند.به همار م  سیرالملوکنیروهای نظام ، در 
 .الملک، سلجوریانخواجه نظام سیرالملوک،های نظامیان، : هایستگ هاکلیدواژه
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 مقدمه

رسد اا نیاا فرمانروایبان ویر اا اسلام م  های آن در ایران، بهعنوان جریان  که ریشهنویس  بهنامهسیاس 
یبا  سییرالملوکهبد. نظر بودنبد، ناهب  م کسان  که در امبر حکومب  لباحب هایبه تجارب و اندیشه

ای که وس اا اسلام توسط فردی که خود نامهتری  آثار سیاس عنوان یک  اا مهمالملک بهنظام نامهسیاست
نزدیک به سه دهه مدیری  یبک هاهنشباه  گسبترده را ببر عهبده داهبته اسب ، اانظبر تعیبی  وظبای  و 

کید مبداوم نظبامهاهایستگ  هبای الملبک ببر بیبان ویشگ ی مستخدمی  حکومت  اهمی  هایان  دارد. تأ
نظر او نیروهای نظام  در ساختار مبدیری  کشبور هماننبد کارکنبان  نیروهای نظام  مؤید ای  اس  که اا

  روند. اا اهداف ای  وبشوهر واسب  ببه ایب  ورسبردیگر یک  اا منابع مهم سرمایو حکوم  به همار م 
هبا چبه های آنالملک چبه جایگباه  داهبتند؟ و هایسبتگ اس  که نیروهای نظام  اا نظر خواجه نظام

الملک راجع به نظامیبان در هد؟ مدعای مقاله ای  اس  که بر اساس رهنمودهای نظاممواردی را هامل م 
و  –کند را ترسیم م  هاکه هم اهارات  به وضعی  موجود نظامیان دارد و هم وضعی  مطلوب آن سیرالملوک

تبوان مبدل هایسبتگ  نیروهبای م  -ای داهته اس با توجه به اینکه خود در کار نظامیگری تجارب ارانده
ای گردآوری هدند سپس با روش تحلیل ها به روش کتابخانهنظام  را ترسیم کرد. برای اثبات ای  مدعا داده

 ها به فرجام رسید.محتوا وردااش داده
هبا و های نیروهبای نظبام ، نحبوۀ گبزینر آنحواۀ مطالعات تاریخ  راجع به هایسبتگ تاکنون در 

کبه اا اهبداف البل  ایب  مقالبه اسب ،  سییرالملوکاستخراج مدل هایستگ  نیروهای رامب  در کتباب 
سپاه سلجور  را اا حیث نیبروی انسبان ، تشبکیلات و تجهیبزات  1نشده اس . الفهانیان وشوهش  انجام

الملک در ویدای  ارطاع نظام  در عصبر سبلجور  و به نقر نظام2اس . عبدالفتاح الجالودی بررس  کرده
اند؛ ایب  سبه سپاه سلجور  در نبرد ملاذگرد ورداخته ها و باورهای دین  در ویروایبه تأثیر مؤلفه 3محمدی

هبا ضبا کبرده اا آناند و در وشوهر حاضر هر جا ارتاثر اگرچه با نیروهای نظام  در عصر سلجور  مرتبط
سباختار و 4ااده ها تبیی  هایستگ  نیروهای نظام  نبوده اس . حس برداری هده اما مسئله و هدف آنبهره

                                                 
 .62-36 : 3132) 3، ش. 2 های تاریخیبررسی«. تشکیلات نظام  سلجوریان»الفهانیان، داود. . 1

-م3016هبب/424) گ سبلجور  و نقبر وایبر نظبام الملبک در ویبدایر و تحبول آنارطاع نظبام  در عصبر وادهباهان ببزر»عبدالفتاح الجالودی، علیان.  2.
 .71-326 : 3143)بهار   2، ش. 7 پژوهش در تاریخ، ترجمو سجاد جمشیدیان و حسی  رائم  الل. «م 3042هب/427

 : 3141)بهبار و تابسبتان  4، ش. 3 های علم و دیی هشپژو«. ها و باورهای دین  در ویروای سپاه سلجور  در نبرد ملاذگردنقر مؤلفه»ذکرالله.  محمدی، .3
41-77. 

 .333-32 : 3123) 32، ش. 37 شناخت«. ساختار و عملکرد سپاه غزنویان»حس  ااده، اسماعیل. . 4
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تشکیلات نظام  و جایگباه ارتبر در خلافب  فباطم  مصبر را بررسب   1عملکرد سپاه غزنویان و دهقان 
نیس . سید جبواد طباطببای  در فصبل  ها مربوط به رلمرو سلجور اند؛ ورواضح اس  که موضوع آنکرده

به نقر خواجبه در تبداوم   3الملکخواجه نظامو کتاب  2 درآمدی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی ایرانسوم کتاب 
کید کرده اس . اا آنجا که وبروۀۀ طباطببای  اندیشبو سیاسب  در تباری  ایبران اسب ،  اندیشو ایرانشهری تأ

عنوان بخشب  اا یبک ها ببهیک نگاه متمرکز نیس  بلکه به آنآن و نویسنده  سیرالملوک رویکرد او به کتاب
رو وبرداخت  ببه نیروهبای نظبام  و آیند. ااای نگرد که برای تکمیل یک طرح بزرگ به کار م جورچی  م 

هبده در آثبار طباطببای  مطرح سییرالملوکها همچون بسیاری اا موضوعات دیگر که در های آنهایستگ 
های مستخدمی  حکومت  ااجمله نیروهای به بیان هایستگ  سیرالملوکجای ه در جایجای  ندارد. خواج

 ها جایگاه  ندارد.رام  ورداخته اس  که در وروۀۀ طباطبای  طرح آن

 الملکاهمیت نیروهای نظامی از نظر خواجه نظام -1

یکب  « احوال لشکر»اا را اا جهات گوناگون سودمند دانسته اس . آگاه   سیرالملوکالملک مطالعو نظام
های نظبام  و رواببط مطالعو ای  کتاب در تبیی  سیاسب  4اعم اوس .به سیرالملوکاا کارکردهای کتاب 

کبار ببرده هبده  برای نیروهای نظام  به سیرالملوکدوسویو نظامیان و ههریاران مفید اس . کلمات  که در 
و به کار رفت  در عنوان سه فصل بیشتری  کباربرد  مورد 111اس . کلمو لشکر با فراوان  « سپاه»و « لشکر»

 بار در جایگاه دوم ررار دارد. 21اا آن کلمو سپاه با فراوان   را داهته اس . وس
تبری  هبای حباکم اا مهمتأسیس حکوم ، حفظ و گسترش رلمرو، ایجاد امنی  و حفبظ منبافع گروه

های ایران بعبد اا اسبلام سبلجوریان اولبی  م در بی  حکو 1رود.کارکردهای نیروهای نظام  به همار م 
گسبترش رلمبرو  6حکومت  بودند که توانستند حدود رلمرو خود را به حدود رلمرو ساسانیان نزدیک کننبد.

هبا ببه هبمار سپاه اسباس دولب  آن امپراتوری سلجوریان نیاامند استخدام نیروی رام  متناسب با آن بود.
ر سبلجور  ویبروای خبود را در براببر امپراتبوری روم هبرر  در نببرد آلب ارسلان دومی  ههریا 7.رف م 

 8ملاذگرد، مدیون سپاهیان ابده و باورمندی بود که او را در ای  نبرد همراه  کردند.

                                                 
 .66-44 : 3146) 2، ش. 7 مطالعات تاریخی جنگ«. بررس  تشکیلات نظام  و جایگاه ارتر در خلاف  فاطم  مصر»دهقان، معصومه. . 1
 .3123. تهران: کویر، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایرانطباطبای ، جواد. . 2
 .3163: طرح نو، تهران.الملکخواجه نظام .طباطبای ، جواد. 3
 .4، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام . 4
 .337، «ساختار و عملکرد سپاه غزنویان»حس  ااده، . 1
 .3/303، ترجمو حس  انوهه، تیاریخ اییران کمبیریج، از آمیدن سیلجوقیان تیا فروپاشیی دولت ایلخانان .6
 .33، ترجمو محمدرضا نصیری، « 1تشکیلات امپراتوری سلجوریان )»اواون چارهیل ،  . 7
 .32-37، «ر ویروای سپاه سلجور  در نبرد ملاذگردها و باورهای دین  دنقر مؤلفه»محمدی، ؛ 33-34، تاریخ آل سلجوق در آناتولی. 8
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ربدر او به عوامل نظبام  یبک کشبور آن 1رفتند.اا نظر خواجه بزرگان سپاه این  حکوم  به همار م 
رسول )فرستادۀ سیاس   نبزد فرمانروایبان دیگبر کشبورها را هناسبای   داد که هدف الل  اعزاماهمی  م 

 دانس :ها م استعدادهای رام  آن
همه ویغام و نامه باهد که برملا اظهار کنند، چه چون وادهاهان به یکدیگر رسول فرستند نه مقصود آن»

سول. ار خواهند که بدانند که احوال راه لد خرده و مقصود در سر ]نهان[ بیر باهد ایشان را در فرستادن ر
های رودها چگونه اس  تا لشکر هاید گذه  یا نه و عل  کجا یابد و کجا نیابد و بهر جای ها و آبو عقبه

 2.«اند و ببینند که لشکر آن ملك چند اس  و آل  و عدّتر بچه اندااه اس اا گماهتگان ک 
 3مشورت کند دیدهلشکر با وایر، بزرگان دول  و ویران جهاناا نظر خواجه بر وادهاه اس  که در امور 

موضوع دیگری که در ارتباط با نظامیبان 4و اجااه ندهد اهل ستر )انان دربار  در امور نظام  دخال  کنند. 
برای خواجه اهمی  داهته، ورداخ  حقوق نظامیان و چگونگ  ورداخ  آن اس . در فصل بیسب  و سبوم 

کید بر مشخص کردن منبابع مبال  بخبر نظبام  حکومب ، ببرای ورداخب  خواجه ض سیرالملوک م  تأ
الزحمه نظامیان اا دو روش یاد کرده اس : بخش  اا سپاه با روش ارطاع مزد خدمات خبود را دریافب  حق
خواجبه  1گرفتنبد.طور نقدی اا خزانه م کردند و بخش  دیگر که هامل غلامان بودند، حقوق خود را بهم 

کید کر ده اس  برای هر دو گروه باید مقدار منابع ارطاع و یا مبلغ ورداخت  مشخص هود. او تولیه کبرده تأ
دسب  خبود دهند را فراخواند و بهاس  بهتر اس  وادهاه سال  دو بار غلامان  که خدم  نظام  انجام م 

ید و به هنگام خبدم  و مهری و اتحادی در دل ایشان برو»ها اا خزانه مواجب دهد؛ ایرا اا ای  عمل به آن
کاربرده تبر اا سبوی هبهریاران ساسبان  ببهای  رسم ویر 6.«تر باهند و ایستادگ  کنندکوشکاراار سخ 

داران هم باید ارطاع 7هد. چنانکه دینوری اا دادن مواجب سپاه به دس  خسرو انوهیروان یاد کرده اس .م 
کننبد را مخفب  نکننبد. ببه ر کسان  که به هر علت  فوت م درست  بیان کنند و آماتعداد سربااان خود را به

                                                 
 .201، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام. 1

گاه بودن غافل مباش و بروا و به هبب اا »دهد که هم اندرا م  نامهقابوس. نویسنده 322همو،  2. طلایبه فرسبتادن اا جاسوس فرستادن وا کار خصم خویر آ
 .221، قابوس نامهعنصر المعالي، «. تقصیر مک 

 .162، 121،()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام.  3
 .211، همان،الملکنظام. 4
نظامیان حاضر در درگاه بودند کبه خواجبه  ها ااجملهنظیر بودند. آنگفتند که  هم اا نظر ظاهری و هم هجاع  و جنگجوی  ب مفردان به مردان  برگزیده م . 1

ها باخبر باهند و در خدم  ها یک نقیب داهته باهند تا اا حال آنها حقوق ایاد و بدون تأخیر، در نظر گرفته هود و هر ونجاه مرد اا آنبرای آنتولیه کرده اس  
، الملبکنظامها باهد هبر چبه اودتبر انجبام دهنبد. م  ویر آید که در حیطو کاری آنها باید اسب و تجهیزات داهته باهند تا هرگاه کار مهها باهند. همو آنآن

  .323، ()سیاستنامه الملوکسیر
 .313همو،  .6
 .214، ترجمو محمود مهببدوي دامغببان ، اخبییارالطوالدینوری، . 7
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خدم  نگهدارنبد و اگبر خبلاف به ها هم بگویند به هر ترتیب  هده همه لشکر را آماده « خیل»فرماندهان 
اهمیب   1هبده را بپرداانبد. هبا بابب  خبدمات نظبام  ورداخب ای  عمل کنند باید غرام  مال  که به آن

تنها در عرلو نظر موردتوجه خواجه نبود بلکه وس اا رتبل آلبب ارسبلان و ابقبای ورداخ  حقوق سپاهیان 
 2دینار به حقوق لشکریان افزوده هد. 711.111خواجه در مقام واارت، به دستور او 

 الملکهای نیروهای نظامی از نگاه خواجه نظامشایستگی -2

رابل تحقق اس . نظبام الملبک در عبی   ترسیم نظام آرمان  یا الگوی  در وارع با توضیح وضعی  مطلوب
های متعدد اینکه کمابیر انتقادات  به وضعی  نظامیان امانو خود دارد، با توضیحات مفصل خود در فصل

 ، آرمان های خود را دربارۀ نظامیان بیان کرده اس .سیرالملوک
 ایهای حرفهشایستگی -1 -2
 توان رزمی -1 -2-7

ای که به او واگذار م  هود تجرببه و تبوان رامب  و جسبارت در هنگامبو نببرد برای یک نظام  بنابر حرفه
دلیری و مردانگ  در مباراه، ایستادگ  و کاردیدگ  و رام آامودگ ، رود. تری  هایستگ  به همار م اساس 
کوه ، داهت  مهارت در به کارگیری سلاح و اسب سواری و مبارا بودن مبواردی اسب  کبه اا نظبر سخ 
 3.وسندیده اس  خواجه

هد. توانس  فردی جنگجو و مبارا تلق  هود که به تربی  او توجه م یک نظام  مطلوب هنگام  م 
کیبد کبرده اسب . غلامبان مبدتبه جایگاه غلامان و لزوم تربی  آن سیرالملوکخواجه در  ها رببل اا ها تأ

ایجباد تنبوع و ررابب  در  4بودند، های سامانیان، عباسیان و غزنویان هدهسلجوریان وارد ساختار حکوم 
هبای نظبام  غبلام ای، اسبتفاده اا رابلی لشکریان، عدم اعتماد به بومیبان و خویشباوندان ربوم  و ربیلبه

های سیاس  را به اسبتفاده اا غبلام تری  عوامل  بود که نظاموذیری غلامان اساس سپاهیان و تصور اطاع 
ضرورت و نحوۀ ورورش غلامان ورداخته در باب بیس  و هفتم به سیرالملوکنویسندۀ  1داه .م سپاه  وا

اس  و بر ای  باور اس  که در رواگاران ویشی ، نظام  مناسب برای تربی  و ورورش غلامان اا آن روا کبه 

                                                 
 .313، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام. 1
 .27، الملکخواجه نظامطباطبای ، . 2
 .336، 314، 312، 313، 322، 323، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام. 3
گاه  بیشتر اا جایگاه غلامان در ساختار حکومت  سامانیان و غزنویان بنگرید به: . 4 غلامبان سبرای  در بااهناس  نقبر و جایگباه »اخیان  و احمدی.  برای آ

جایگاه و نقر غلامبان و بردگبان تبرر در »بذرمنر و بحران  وور.  ؛ 3-3 : 3141) 63، ش. 6 تاریخ ادبیات«. ساختار ردرت غزنویان بر اساس تاری  بیهق 
علوم انسانی «. ن در نظام سیاس  سامانیانکارگیری و حضور گسترده غلاماعلل به»خلعتبری و دلریر. ؛ 2-3 : 3144) 1، ش. جندیشاپور«. حکوم  سامانیان

 .62-36 : 3123) 34، ش. دانشگاه الزهراء )س(
 .23، «رام افزارهای ایران در دوران اسلام  با استناد به آثار هنری گنجینه اسلام »ساریخان ،  . 1
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هدند تا رواگار ویری و ترفیع درجه بوده اس . در ادامه خواجه با نگاه  آسیب هناسبانه اظهبار خریده م 
منبد افتاده اس ؛ یعن  در امان نگارش کتاب غلامبان ببه روهب  نظام« رسم اا راعده خویر»ن دارد آم 

هده ای رعای  م ای که در ورورش غلامان نظم ویشهعنوان دورهاو اا رواگار سامانیان به 1هدند.تربی  نم 
ه اندااه خدم  و هایسبتگ  یاد کرده اس . ایرا در آن رواگار ارتقاء رتبه غلامان را امری تدریج  و منوط ب

   2دانستند.غلام م 
 احترام به مافوق -2 -1 -2

اا نظر خواجه برای اینکه سرخیلان یا همان فرماندهان نظام  اا نگاه افراد ایبر نظبر خبود حرمب  داهبته 
باهند، باید نیااهایشان اا سوی فرمانده به وادهاه یا مقامات حکومت  بیان هبود. اگبر لشبکریان خودهبان 

بینند و احترام  برای او رائل نخواهند ببود. برای برآوردن نیااهایشان اردام کنند، خود را محتاج فرمانده نم 
دراای کند و احترام او را نگه ندارد و اا حد خبویر افزون بر ای  اگر کس  اا لشکریان به فرمانده خود ابان

 3.دبگذرد، باید تنبیه هود تا فرق بی  بزرگ و کوچک آهکار هو
عنوان نیبروی مثال  که خواجه دربارۀ البتگی  و غلامانر آورده، مؤید ای  اسب  کبه غلامبان  کبه ببه

کردنبد. روای الپتگبی  دویسب  ها اطاعب  م طور مطلق اا آننظام  در خدم  فرماندهان بودند باید به
بگیرند. چبون ببه مقصبد رسبیدند، روند و مالیات  را اا آن ناحیه « خلج و ترکمانان»غلام را نامزد کرد تا به 

طور کامل نپرداختند. غلامان خشمگی  هدند و رصد کردند برای گبرفت  مبال ببا خلج و ترکمانان مال را به
ها بجنگند اما سبکتگی  که همراه جمع بود اا جنگیدن امتناع کرد. وس اا برگش  در جواب البتگی  کبه آن

و اگبر مبا « جنگ کنید»  آنکه خداوند ما را نفرموده بود که اا جه»اا او ورسید چرا جنگ نکردید. گف : 
فرمان خداوند جنگ کردیم  وس هریک  خداوندی بودیم  نه بنده، که نشان بندگ  آن باهد که همه آن ب 

« فرمود هما را که جنگ کنیبد؟»کند که خداوند فرماید؛ و اگر هکس  بر ما بودی ر بد خداوند گفت  ک  
طار  داهت ؟ ...اکنون اگر فرمای  تا جنگ کنیم ببرویم، یبا مبال بسبتانیم یبا جبان فبدا و آن عتاب را ک  

 4.الپتگی  اا هنیدن ای  استدرل خوهر آمد و تصمیم سبکتگی  را تأیید کرد«.کنیم
سبارران و اا نظر خواجه سران سپاه نباید نسب  به وادهاه گستاخ هوند. وادهاه نبایبد ببا بزرگبان و سپاه

ها را گسبتاخ کبرده، در رساند و آنکند. ایرا ای  کار به هکوه وادهاه آسیب م « مخالط »حتشم عمیدان م
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 .343همو،  2.

 .374همو،  3.
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با توجبه ببه ایب  تولبیه گویبا خواجبه روش محمبود غزنبوی را در  1کنند.های او سست  م عمل به فرمان
ه محمود یک  وسندیده اس . ای  درحال  اس  کنم  2هامخالط  با سپاهساررانر و خوردن هراب با آن

 رفته اس .اا فرمانروایان آرمان  خواجه در گزینر نیروهای انسان  به همار م 
 تعرض نکردن سپاهیان به جان و مال مردم -3 -1 -2

گرفتنبد. گرفتند، دو رویبو غالبب را در وبیر م سپاهیان در رویاروی  با مردمان  که بر سر راهشان ررار م 
گیری اا منابع سرِ راه را به وشتوانو ردرت نظبام  و ادند و بهرهغارت و چپاول م محابا دس  به سپاهیان ب 

های انبدگ ، ببدون کسبب رضبای  لباحبان مبال و ورداخب  هزینبه، حبق خبود بهانو تأمی  نیاامنبدی
ای گزیدند، در هنگام ویروای تجاوا به حقوق مغلوبان در هر امینهکه ای  روش را برم دانستند. کسان م 

آمیز ببا مردمبان مسبیر لشکرکشب  و مغلوببان ببود. روش همردند. رویو دیگر رفتاری مسالم را مجاا م 
هد که به وشتوانو مردم  ها معمورً اا سوی فرماندهان  اتخاذ م ها به رعایا و مهربان  با آنورداخ  هزینه

کبه نیروهبای  کبه در آغباا ببا های متعدد مؤید ایب  اسب  در تداوم و ثبات حکوم  باور داهتند. گزارش
استعداد نظام  خود باعث تأسیس و توسعو امپراتوری سلجوریان هدند اا چپاول گری و تعرض ببه جبان و 

  3کردند.مال مردم فروگذار نم 
نویسبد؛ خواجه اا ابان بزرگمهر، وایر مشهور دورۀ ساسان  که انوهیروان را مورد خطاب ربرار داد م 

اند و نباید فقبط ببه ها سپرده هد مردم آن وری  را هم لاحب هدهنند اگر وریت  به آنسپاهیان نباید فکر ک
فکر ور کردن کیسو خود باهند و ویران  وری  و فقر مردم آن برایشان اهمیت  نداهته باهد. هرگاه لشبکریان 

مبردم بزننبد ببر اا ردرت نظام  خود سوءاستفاده کرده و دس  به تصاحب اموال و هکنجه و اندان  کردن 
افبزون  4ها در وریات مطلق باهد.ها را بگیرد و اجااه ندهند ردرت آنوادهاه اس  که جلوی ای  دراادست 

های مطلوب در نظبام الگبوی  خواجبه ببرای البتگبی  و عنوان ویشگ داری و مراعات مردم بهبر ای  اا مردم
یا تجاوا لشکریان بر مال و جان رعی  را « اادست در»الملک در جای دیگر نظام 1سبکتگی  یاد هده اس .
 6سروسامان  جامعه رلمبداد کبرده اسب .منزلو یک  اا ویامدهای بروا آهوب و ب ناوسند دانسته و آن را به

                                                 
 .320،372همو،  1.
 .70همو،  2.
گاه  بیشتر بنگرید به:  3. دایر و تحبول ارطباع نظبام  در عصبر وادهباهان ببزرگ سبلجور  و نقبر وایبر نظبام الملبک در ویب»عبدالفتاح الجالودی، برای آ

 .41-342، «م 3042هب/427-م3016هب/424آن)
 .232، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام .4
 .336، 342. همو،  1
 .324.همو،  6
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  1تسلط سپاه  بر رعی  را برابر با ویران  مملک  دانسته اس .هم  نامهقابوسنویسنده 
 ایهای حرفهسایر شایستگی -1-4 -2

های یک غلام که مراتب باری نظام  را ویموده اا روش الگوسباای اسبتفاده کبرده خواجه برای بیان ویشگ 
هبای یبک های مربوط به البتگی  و سببکتگی  بیبان ویشگ لراح  هدف خود را اا نقل داستاناس . او به

اا اولاف البتگبی  دانسبته  خواجه داهت  رأی و تدبیر را یک  2غلام هایسته برای ملکشاه اعلام کرده اس .
سارری خراسان در سباختار نظبام  حکومب  سبامانیان طب  کبرد. همچنبی  اا که مراتب ترر  را تا سپاه

ای برای او بود، ستایر کرده اس . غایبب نببودن و هوهیاری سبکتگی  که غلام البتگی  و جانشی  هایسته
 3مفردان یاد هده اس . هایعنوان یک  دیگر اا ویشگ همیشه بر درگاه بودن به
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 های فردیشایستگی -2-2
 قومیت -1 -2-2

کار گیرد که اانظر جغرافیای  الملک در گزینر کارکنان دیوان  سع  داه  کسان  را بهبرخلاف اینکه نظام
میان بر چنبد در گزینر نظا 1خراسان  یا ماوراءالنهری و اا نظر مذهب  ویرو مذهب حنف  یا هافع  باهند،

کید داه . او برخلاف آلب ارسلان که حاکمان و لاحب منصببان دولب  سبلجور  را ببه رومیت  بودن تأ
طور آهکار اا برتری چند رومیت  بودن لشکر به 2،کردداهت  لشکر خراسان  یا ماوراءالنهری تشویق م نگه

یاد کرده اس . سلطان محمود با آنکبه در عنوان الگو در ای  امینه سخ  گفته و اا سلطان محمود غزنوی به
هد، تعصبب را ببه کنبار مذهب تسن  حنف  تعصب داه  اما آنجا که موضوع گزینر سپاهیان مطرح م 

نهاد و اا چند جنس لشکر داه ؛ ترك، خراسان ، عرب، هندو، غوری و دیلبم. اا توضبیحات خواجبه م 
گرفب ؛ اول اینکبه در هنگبام واسببان  در در ویر م آید که محمود به دو دلیل چنی  روه  را چنی  برم 

که همگ  در معرض دید یکدیگر بودند. هیچ گروه  طوریگرف ، بهای را به کار م هب اا هر جنس عده
دادند. اا سوی دیگر در هنگامو جنگ هر جنس ببرای خوابیدند و واسبان  م تا لبح اا بیم گروه دیگر نم 

سسبت  در »جنگیدنبد تبا کسب  انبگ کوهیدند و با جبدی  م نام و ننگ  م حفظ اعتبار و آبروی خود )
گیری کوهیدند که اا یکدیگر بهتر باهبند. در آخبر چنبی  نتیجبهها نچسباند. همه در آن م را به آن« جنگ

هدند و هرگباه دسب  م « جویکوش و نامسخ »کارگیری لشکریان اا هر جنس  همه کرده اس  که با به
کس در براببر ایب  لشبکر ترتیب هبیچای کشیدند. بهبردند تا هکس  لشکر دهم  وا وس نم  به سلاح م

ترسبیدند و توانس  مقاوم  کند و همه لشکرهای اطراف اا وادهاه  کبه چنبی  لشبکری داهب  م نم 
سب  تح  تأثیر چنی  دیدگاه  اس  که ملکشاه اعراب و اکبرادی را کبه ببه او در هک 3هدند.مطیع او م 

ها را در امرۀ سپاهیان خویر ربرار ترتیب آنای و به 4عمویر راورد یاری رساندند، ارطاعات بسیار بخشید
  داد.

خواجه تولیه کرده اس  لشکریان حاضر در درگاه، خراسبان ، دیلمب ، هببانکارگان وبارس و گرجب  
بایبد نامشبان در « چهار جبنس»ت های متفاوبه نظر خواجه همواره چهار هزار مرد ویاده اا رومی  1باهند.

کارگیری جنس نبودن لشکر آن بود که حکوم  سلجور  با ببههای همیک  دیگر اا فایده 6دیوان ثب  هود.
                                                 

 .73-76، «سیرالملوکمدل هایستگ  کارکنان در »تابر و ورویر، . 1
 .232، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام 2.
 .16-317همو، . 3
 .26، «روابط بن  مزید حله با سلجوریان و خلاف  عباس »طهماسب ،   ؛34/ 21، تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایراناب  اثیر،  . 4
 .312، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام. 1

 .323همو،  6.



06/ الملکخواجه نظام دگاهیاز د انینظام ییالگو گاهیجا؛ تابش                                                                              

 

هبا حکومب  را هبکل داده دیگر اروام در ساختار ارتر توانس  خود را اا من  ترکمانان  که به وایمردی آن
به نوهبتو  جنس نبودن لشکریان منطبق اس .دربارۀ هم نامهبوسقانظر خواجه با نظر نویسنده  1بود برهاند.

لشکر همه اا یك جنس مدار که هر وادهاه  لشکر همه اا یك جبنس دارد همیشبه اسبیر »عنصر المعالي 
لشکر خویر باهد، دائم ابون باهد، اا آنکه اا یك جنس همیشه متفق یکدیگر باهند، ایشان را بیك دیگبر 

اا هر جنس  بود ای  جنس را بدان مالیده توان داهت  تا آن روم اا بیم ای  روم و ای  روم نتوان مالیدن و چون 
اللبه چهبار فرمان  نکنند و فرمان تو بر لشکر تو روان بود؛ و جدّ تو سبلطان محمبود رحمهاا بیم آن روم ب 

ترسبانیدی و هنبدوان را ببه  هزار غلام ترك داهت  به سرای دائم و چهار هزار هندو، دائم ترکان را به هنبدوان
 2«.ترکان

ها غزنویان را ها برخاستند و به یاری آنحال خواجه توجه به ترکمانان را که سلجوریان اا میان آندرعی 
گبزینر ترکمانبان  و در فصل بیس  و هشبم ببه 3هکس  دادند و به ردرت رسیدند را فراموش نکرده اس 

کید کرده اس . اا نظ امبا ببه خباطر  «هده اس هرچند اا ترکمانان ملالت  حالل»ر او برای سپاهیگری تأ
ها با سلطان بایبد نیمب  اا سبپاهیان ها در مرحلو تأسیس حکوم  سلجور  و نسب  رومیت  آنخدمات آن

ها در نفر اا آن 11111تا  1111باهد با این  و ساا غلامان حاضر در درگاه اا ترکمنان باهند و هرگاه رام 
 4نصیب نباهند و اا وادهاه خشنود باهند.ها به کار گرفته هوند تا اا ای  دول  ب مأموری 

 داشتن سلاح و لباس نیکو -2 -2 -2
سبته داهت  بیس  دس  سلاح خاص و مرلبع در خزانبه را ضبروری دانخواجه در فصل بیستم  آماده نگه

ها های نیکو آن سلاحها و بار دادن سفرای کشورهای خارج ، بیس  غلام با جامهاس  تا در هنگام جش 
این  ملك و این  وادهاه  نگاه باید داهب  کبه »را بردارند و گرد تخ  وادهاه بایستند. به عقیدۀ خواجه 

داران  کبه ظباهراً دربارۀ چوبواجه خ 1«.این  و عدّت هر وادهاه  بر اندااه همّ  و ملك او باید که باهد
هبا ببا چبوب کردند و همیشه باید در درگاه باهند نوهته اس  که بیسب  نفبر آنایر نظر امیر حرس کار م 

 6های بزرگ به خدم  مشغول هوند.ای و ده نفر دیگر با چوباری  و بیس  نفرهان با چوب نقره
                                                 

 .23، ترجمو یعقوب آۀند، دیوانسییالاري در عهیید سییلجوقی )وزارت در عهیید سییلجوقی(کلوانر،  . 1
 .211، قابوس نامهعنصر المعالي، . 2
گاه  اا نقر ترکمانان در روی کارآمدن دودمان سلجور  بنگرید به: 3  هیا و شیر واژه ) با معنیبیهقی تاریخ، بیهق ؛ 16-413، زی  الاخبار، گردیزی.  برای آ

راحة الصدور و آییة السیرور ؛ راوندی، 34، 32، مسامرةالاخبار و مسایرةالاخیار، رسرای آ ؛ 434-444/ 1، (و ادبی دستوری هاینکته دشوار و برخی هایجمله
 .43، 24 در تاریخ آل سلجوق،

 .314، ()سیاستنامه الملوکسیر، الملکنظام. 4
 .327همو، . 1

 .323همو،  6.
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می  آرت جنگ  و به خبدم  گبرفت  غلامبان را خواجه در فصل س  و دوم مطالب  بیان کرده که اه 
جای تمایل به تجمّبل و آلب  و اینب  خانبه آهکار کرده اس . او بر ای  باور اس  که نخبگان حکومت  به

تجمّل و سلاح و آل  جنگ سااند و غلام خرند که جمال و هکوه ایشان اندر ای  چیزهبا ببود »بهتر اس : 
تبر و تر باهد و در میبان همبارن و لشبکر باهبکوهه نزدیك وادهاه وسندیده... هرکه را اا ای  معن  بیشتر، ب

 1«.ترآراسته
 اندام مناسب داشته باشد -3 -2-2

بودند، باید ای  عنوان نیروهای نظام  که باید همیشه در درگاه حاضر م اانظر خواجه در گزینر مفردان به
 2.و سیما و دروری برگزیده باهند ها باید اا نظر ردها مدنظر ررار گیرد؛ آنویشگ 
 داشتن لقب مناسب -2-4 -2

جا هدن القاب امیران لشکری و عمیدان ااجمله انتقادهای  که خواجه دربارۀ وضعی  امانو خود دارد، جابه
-الدوله، یمی الدوله، سی های گذهته لقب امراء ترکان حسامکشوری اس . او اظهار داهته اس  در امان

الدوله و مانند ای  بوده اس  و لقب خواجگان و عمیدان و متصبرّفان عمیبد الملبك، ظهیبر همسالدوله و 
الملك و مانند ای  بوده اس . اما اکنون ای  تمایزهبا اا ببی  رفتبه الملك، روام الملك، نظام الملك و کمال

و « نهنبدر خویشت  مب نهند و تاایکان لقب ترکان بترکان لقب تاایکان بر خویشت  م »که طوریاس . به
 3دانند.ای  کار را عیب نم 

 باشکوه و با ابهّت باشد )امیر حرس( -5 -2 -2
هبای وبیر اا هبود ایب  منصبب اا دورهبر اساس توضیحات خواجه دربارۀ منصب امیر حبرس معلبوم م 

تر اا هبکوه تر و بباکس بزرگهای بزرگ دربار بوده و وس اا امیر حاجب بزرگ هیچسلجوریان یک  اا هغل
ای  هغل بااوی اجرای  سیاس  تنبیه و مجااات وادهاه بود. وادهاه چبون اا کسب   امیر حرس نبوده اس .

های متنوع  اا ربیلِ گردن ادن و دس  و وای بریدن و ببردار کبردن و هد ممک  بود مجاااتخشمگی  م 
ر مورد امیر حرس بر ای  باور اسب  کبه چوب ادن و به اندان و به چاه کردن برای او در نظر گیرد. خواجه د

کبوس و »یافته اس . در گذهته امیر حبرس دارای  در امان ملکشاه اعتبار ای  مقام برخلاف گذهته کاهر
 4.ترسیدندبوده اس  و مردمان اا او بیشتر اا وادهاه م « علم و نوب 
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 سیرالملوکل شایستگی نظامیان در مد -3

توان مدل هایستگ  نیروهای نظبام  گانه، م های سههای هایستگ  در ساح با توجه به جداول هاخص
هده اس .  اهاره سیرالملوکبار در  11ای به هاخص توان رام  را ترسیم کرد. در بعد حرفه سیرالملوکدر 

عنوان هایستگ  یباد کوه  و ایستادگ  و مبارا بودن بهسخ  مورد اا کاردیدگ ، رام آامودگ ، 11در ای  
داهت ، حد خبویر را بار ذکر هده؛ دراا ابان  نکردن، حرم  نگاه 4هده اس . هاخص احترام به مافوق 

تبوان ببا تعبیبر دانست  و اا آن عبور نکردن و اطاع  اا مافوق اا موارد آن اس . هاخص سوم کبه اا آن م 
کردنبد مراتب نظبام  را طب  م نظر خواجه ای  هاخص ببرای غلامبان  کبه سلسبله . اایاد کرد« تربی »

دراای نکردن لشکریان ببه امبوال رعیب ، هبوش و اهمی  داه . موارد چهارم، ونجم و هشم یعن  دس 
 ای با فراوان اند. آخری  هایستگ  حرفهمورد فراوان  در یک سطح ررار گرفته 2تدبیر و هجاع  هرکدام با 

 خدم  بودن یا همیشه بر درگاه بودن و غایب نبودن غلامان اس .بهیک مورد آماده
مبورد رومیب  لشبکریان اسب . اا نظبر خواجبه بهتبر اسب   9در بعد فردی اولی  هاخص با فراوان  
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 ترها را سهلجنس نبودن لشکریان کنترل آناند باهند. همآوری ههرهلشکریان اا اروام گوناگون که در جنگ
مورد  و لباس و این  نیکو )ببا  8های مرلع )با فراوان  افزاید. داهت  ابزارها و سلاحو بر کارای  ایشان م 

ها درگباه ببود، ببرای نشبان دادن هبکوه و ویشه برای نیروهای نظام  که محل خدم  آنمورد  به 1فراوان  
مناسب برای سران سپاه و ابه  برای لقب ، جلال وادهاه ضرورت داه . داهت  اندام مناسب برای مفردان

 اند.های فردی ررار گرفتههای وایین  جدول هاخصامیر حرس هر کدام با یک مورد فراوان  در رده
امکان استخراج مبدل  سیرالملوکها در کتاب ها بر اساس فراوان  آندر وایان با تعیی  اولوی  هاخص

  .1هایستگ  نظامیان فراهم هد )نمودار همارۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیرینتیجه

مؤید توجه ویشۀ خواجه ببه نظبامیگری و نیروهبای نظبام  اسب . انتخباب و  سیرالملوکبررس  محتوای 
سبارر عنبوان یبک دیبوانکارگیری افراد هایسته در منالب نظام  برای خواجه اهمی  داهته اس . او ببهبه

ه کبرده اسب . اا نظبر او هرچبه حکبومت  رلمبرو برجسته به هر دو جایگاه موجود و مطلوب نظامیان اهار
تری داهته باهد، باید برای اداره و حفظ ای  رلمرو نیروهای نظام  بیشتری به کار گیرد. اا نظر خواجه وسیع
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ها و ارائو ویشنهادات دربارۀ های آنروای نظام  در امرۀ ارکان الل  حاکمی  بودند. اا ای  رو تعیی  ویشگ 
 وای امانه ضرورت داه .ها به فرمانرآن

دربارۀ جایگاه آرمان  نیروهای رام ، ترسیم نظام آرمان  یا الگویِ  )مدل  سیرالملوکهای متعدد داده 
در دو بعد رابل ترسبیم  سیرالملوکوذیر کرده اس . مدل هایستگ  نظامیان در هایستگ   نظامیان را امکان

داهبت  تجرببه و تبوان رامب ، احتبرام ببه مبافوق، های  همچبون ای، بعد فردی. هاخصاس : بعد حرفه
ای دسبته توان در بعد حرفبهخدم  بودن را م بهدراای نکردن به اموال مردم، تدبیر، هوهیاری و آمادهدس 

های  همچون چند رومیت  ببودن لشبکریان، اببزار، سبلاح، انبدام، لقبب بندی نمود. اا سوی دیگر ویشگ 
های مهبم نظامیبان توان اا هایستگ هت  و باابه  بودن )امیرحرس  را م مناسب، لباس نیکو  و مجلل دا

 در بعد  فردی برهمرد.
ببا  سیرالملوکها و مدل هایستگ  نظامیان در کتاب افزون بر هدف  که ای  جستار در استخراج ویشگ 

هبا ببرای شگب گیری اا روش تحلیل محتوا برعهده داهته اس ، ورداخت  ببه چرایبِ  برهبمردن ایب  ویبهره
 های بعدی به آن ورداخته هود.های  اس  که رام اس  در وشوهرنظامیان اا سوی خواجه اا ضرورت
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Abstract 

Sulṭān Ḥusayn Bāyqarā’s era is the golden age of Arts in Tīmūrīd period. Following the 

decrease of his political and military power, patronage of the arts was almost completely 

taken away from the Sulṭān and the Royal Family’s monopoly. It was then put into the 

hands of government officials and religious ʿUlamāʾ. Their political and economic influence 

increased daily as they received various financial privileges from the Sulṭān, especially vast 

Suyūrghāls (lands) and tax exemptions. With the Sulṭān taking up centralism and reforming 

the privileges of land owners, the arts turned into a crucial pretext for maintaining the 

political and financial status of government officials. The present study applies the 

descriptive-analytical method to answer this fundamental question: “What purposes did the 

rulers and courtiers (art patrons) of this era serve in their patronage of the arts?” The study 

illustrates that fear of removal from office and impressment served as the main motive 

behind the patronage of arts, and especially patronage of architecture. By endowing their 

property for running artistic projects and by patronizing artists, they gained huge financial 

benefits, kept their wealth from being seized, and took a leap towards pleasing the Sulṭān. 
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 ق(378-199مطالعه موردی دورۀ سلطان حسین بایقرا )
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 رضا ادبی فیروزجائی
 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

 چکیده 
دورۀ تیموری است. به دنبال تضعیی  دعدرس سیاسعی و نیعامی سعلطان  دوران سلطان حسین بایقرا عصر شکوه هنر

شده و در اختیعار سعران حکعومتی و  حسین بایقرا، حمایت از هنر تقریباً از انحصار سلطان و خانواده سلطنتی خارج
و های وسعی  ویژه سعیوراالعلمای مذهبی درار گرفعت. آنعان بعا دریافعت امتیعازاس معاای گونعاگون از سعلطان، بعه

افزودند. با روی آوردن سلطان  بعه تمرکزگرایعی و روز بر نفوذ سیاسی و ادتصادی خود میهای ماایاتی، روزبهمیافیت
ها، هنر به دستاویز مهمعی بعرای حفعو مودییعت سیاسعی و معاای سعران اعمال اصلاحاتی در امتیازاس مااکان زمین

در پی پاسخ به این پرسش اساسی اسعت کعه حاکمعان و تحلیلی،  -حکومتی تبدیل شد. این مقااه، با روش توصیفی
دهد ترس های مقااه نشان میکردند؟ یافته)حامیان هنر( این دوره چه اهدافی را در حمایت از هنر دنبال می درباریان

شد. آنان بعا ودع  امعلا  ویژه میماری محسوب میترین انگیزۀ حامیان در حمایت از هنر بهاز عزل و مصادره، مهم
های هنری و حمایت از هنرمندان، علاوه بر کسب سود ماای فراوان، ثروس خعود را از خطعر مصعادره خود برای طرح

 داشتند. مصون داشته و در جلب رضایت سلطان، گامی مهم برمی
 هنر دورۀ تیموری، سلطان حسین بایقرا، کارکرد سیاسی هنر، کارکرد ادتصادی هنر. :هاکلیدواژه
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 مقدمه
دست ق( در شرایطی حکومت را به 133-216سر منصور بن بایقرا بن عمر شیخ بن تیمور )حک:حسین، پ

گرفت که دلمرو وسی  تیموریان میان شاهزادگان تقسیم شده بود. ایعن چنعدپارگی سیاسعی نتیسعه سیاسعت 
شعینی پایعان شعاهزادگان بعر سعر جانتمرکززدایی شاهرخ، سلطان پیشین تیموری بود که از بیم منازعاس بی

اتخاذ شده بود. اگرچه دوران فرمانروایی حسین بایقرا به احاظ وسیت دلمرو و دعدرس نیعامی بعه اهمیعت 
های ممتاز رسید، اما از جهت رونق بازار هنر و ادب و صنای  مستیرفه از دورهسلاطین پیشین تیموری نمی

اس نیامی و جنگاوری، دربار او سلطان و فاصله گرفتن وی از روحی آید. ملایمت طب تیموری به شمار می
های مختل  تبدیل کرده بود. تضیی  مودییت سیاسعی را به مأمنی برای هنرمندان و هنردوستان از سرزمین

و نیامی تیموریان در دورۀ حسین بایقرا و درنتیسه، عدم تمرکز ددرس مطلعق در دسعت سعلطان، موجبعاس 
ری را فراهم آورد. اگرچه، این امر ددرس سلطان را بعه افزایش اختیاراس سیاسی و ماای سران کشوری و اشک

تحلیل برد، نام و آوازۀ فرهنگی برای دلمروش به ارمغان آورد. این مقااعه بعر آن اسعت کعه بعر اسعاس روش 
های تاریخی در وهله نخست، حامیعان هنعر عهعد تحلیلی و با استفاده از مناب ، مآخذ و پژوهش-توصیفی

ان مشارکت آنان را در رشد و انحطاط هنرهای مختل  بررسعی کعرده و سعدر در سلطان حسین بایقرا و میز
چارچوب اوضاع سیاسی و ادتصادی این دوره، کارکرد هنر را در تثبیت و ارتقعای جایگعاه سیاسعی و حفعو 

 مناف  ماای حامیان هنر تحلیل نماید. 
فرهعانی منفعرد در کتعاب شده است. مهعدی  گران واد مسئله پژوهش حاضر کمتر مورد توجه پژوهش

ضعمن  (9643-378/9151-199پیوند سیاست    رهنگتد  ع ر ته ل تی وییوع تاظ    صتوع نت)و اظ  
هعای ایشعان از زاویعه پرداختن به حیاس سیاسی سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوایی و بررسی فیاایت

 1ری این دوره را فراهم آورده اسعت.های هنهای فرهنگی و هنری زمینه در  بهتر حمایتها و آفرینشتلاش
پر از اشاره به زندگی سیاسی امیر علیشعیر  2«علیشیر نوایی در مقام حامی هنر»االه کاووسی در مقااۀ وای

هعا را مغفعول گذاشعته های سیاسی و ادتصادی این حمایتهای وی از انواع هنر پرداخته و زمینهبه حمایت
صعرفاً بعه بررسعی  3حامیاظ نگهي   عۀ وییتوعي  ع نتهت خود با عنوان نامۀ است. گلدسته دبادي در پایان

زندگینامه و احوال حامیان هنري این دوره در شهر هراس پرداخته و از حامیان عهد تیمور اطلاعاتی به دست 
مبتنی بر فرضیه تأثیر تحولاس سیاسعی « کارگاه هنری سلطان حسین بایقرا»دهد. ییقوب آژند در مقااۀ نمی

                                                 
، آثار و مفعاخر فرهنگعی : انسمن. تهران(9643 – 378/9151 – 199     صوع ن)و اظ وع اظویی  ع ر ه ل تی   رهنگد پیوند سیاس . منفرد، مهدی فرهانی. 1

3123. 
 .307-11(: 3127) 1، ش. 6 گلستاظ نگه«. علیشیر نوایی در مقام حامی هنر»االه. کاوسی، وای. 2
 .3110، دانشگاه اازهراء، نامۀ کارشناسی ارشد. پایانحامیاظ نگهی   عۀ وییوعی  ع نهت . دبادی، گلدسته.  3
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دتصادی بر شکوفایی هنر این دوره به زمینۀ تاریخی، فرهنگی، سیاسعی و ادتصعادی ایعن دوره پرداختعه و و ا
کارگاه نقاشی کتابخانه سلطنتی، کارکرد و نقاشان این کارگاه را میرفی کرده است. نویسنده در خلال مطااب 

در میان پژوهشعگران  1ن دوره دارد.گویی اشاراتی به هنرپروری و حامیان هنر ایمقااه، همراه ایساز و خلاصه
 Socioeconomic Bases of Cultural Patronage»اربی، ماریا سعابتلنی در مقااعه خعود بعا عنعوان 

under the Later Timurids»2  با بررسی وضییت اجتماعی و ادتصادی ایران و آسیای میانه در سدۀ نهم
در رابطعه میعان افعول دعدرس سیاسعی و شعکوفایی هسری که برآمده از تمرکززدایی سیاسی بود، بعه تیمعق 

 A Timurid Educational and "پعردازد. سعابتلنی در مقااعۀ دیگعری بعا عنعوانفرهنگعی ایعن دوره معی
Charitable Foundation: The Ikhlāṣiyya Complex of ʿAlī Shīr Navāʾī in 15th-

Century Herat and Its Endowment3"  نشعده علیشعیر نعوایی بعه زبعان ترکعی با تکیه بر کتاب منتشر
-ها و مودوفاس مؤاّ  برای مدرسه اخلاصیه هراس است، به فیاایعتکه دربارۀ ود   ق)یهجغتایی با عنوان 

ای از حیعاس فرهنگعی اجتمعاعی ایعن دوره را بعرای های این مستم  آموزشی و کارکنانش پرداخته و گوشعه
محل توجه پعژوهش حاضعر اسعت. جلعد ششعم   ق)یهبه  خواننده روشن ساخته است. ارجاعاس این مقااه

و  4کمبریج، ضمن پرداختن به تاریخ حکمرانی تیمور و جانشینانش، با دلم راا  پیندر ویلسون واع خ ت هتظ
به میماری و هنرهای تصویری این دوره نیز توجه کرده اسعت. ویسعلون میمعاری ایعن دوره را  5باسیل گری

ی کرده و با توصی  آثار میماری دورۀ تیموری به سهم تیمعور و جانشعینانش دار سبک ایلخانی میرفمیراث
گری دورۀ زمانی مربوط به موضوع این مقااه را بررسی کرده و هنرمندانی که  6پردازد.در رواج این سبک می

ز هنعر های حمایت ااند را فهرست کرده و انگیزهمورد حمایت سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوایی بوده
را بعه بررسعی نقعش ایعن سعلطان « حسعین بعایقرا»را مغفول گذاشته است. هانر رویمر بخشی از مدخل 

عنوان حامی هنر و ادبیاس اختصاص داده و ادبیاس، هنرهای مربوط به کتاب و میماری را در این تیموری به
، کسعب اعتبعار فرهنگعی را کند. رویمر به تأسی از سابتلنی در کنار علاده شخصی سلطاندوره برجسته می

                                                 
 .11-21(: 3123) 32، ش. 32 نگهنای ل با«. کارگاه هنری سلطان حسین بایقرا». آژند، ییقوب.  1

2. Subtelny, Maria Eva. “Socioeconomic Bases of Cultural Patronage under the Later Timurids”. International Journal of 
Middle East Studies 20, no. 4 (1988): 479-505. 
3. Subtelny, Maria Eva. “A Timurid Educational and Charitable Foundation: The Ikhlasiyya Complex of Ali ShirNavai in 
15th-Century Herat and Its Endowment”. Journal of the American Oriental Society 111, no. 1 (1991): 38-61. 
4. R.Pinder-Wilson. 
5. Basil Gray. 
6. Wilson, Ralph Pinder. “Timurid Architecture”. in The Cambridge History of Iran. vol. 6 New York, Cambridge (1986): 
728-58. 
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نیز صعرفاً بعه « جامی»نویسنده مدخل  1کند.دایل حمایت او از ادبیاس، هنر و میماری این دوره میرفی می
 2ورزد.پردازد و از نقش او در هنرپروی ایعن دوره افلعت معیتأثیر آثار جامی بر هنرهای مصور این دوره می

-رۀ سلطان حسین بایقرا و بررسی عملکرد هر دسته در حعوزهبندی حامیان هنر در دومطاایه حاضر با دسته

های مختل  های مختل  هنری ازجمله میماری، خوشنویسی، نقاشی و تذهیب به اهداف و مقاصد گروه
 پردازد. حامی هنر می

 حامیان هنر در عهد سلطنت حسین بایقرا

 خانواده سلطنتی -7
  سلطان  -7-7

ادتصادی لازم بعرای  -های سیاسیهای هنری این دوره، به تأمین زمینهنقش سلطان حسین بایقرا در حمایت
حامیان هنر مربوط بود. حسین بایقرا توانست با توزی  امتیازاس ماای و سیاسی بین سران نیعامی، دیعوانی و 

بهعره ببعرد.  دلمروشها برای ارتقای سطح فرهنگی مذهبی ضمن حفو حکومت خود، از ادداماس هنری آن
خاای شدن خزانه شاهی برای حفو زمامداری و حمایت طبقاس مزبور از سلسله شعاهی، موجعب وایکن، 

نوبعه خعود در هعدایت شد تا سلطان نتواند جزء حامیان فیال هنر این دوره محسوب شود. اگرچه سلطان به
در های میماری و نیز حمایت از سایر صنیتگران درباری مشارکت داشت اما نقش وی در این عرصعه طرح

کعه تیمعور و شعاهرخ تعر بعود. درحعاایرنگمقایسه با سایر حامیان این دوره و سلاطین پیشین تیموری کم
گفتعه کارنامه بلندی در حمایت ماای گسترده از هنر و هنرمندان داشتند، حسین بایقرا با توجه به شرایط پیش

حتی مناب  متأخر مدعی هستند، گاهی ای برجا بگذارد. مقایسهنتوانست نسبت به اسلاف خود کارنامه دابل
ای مشهور به مدرسه میرزا سلطان در هراس مدرسه»شد؛ سلطان در ساخت ابنیه با کمبود سرمایه روبرو می

راه هنوز بنا به ساخته بود .... مشهور است که چون سلطان حسین به ساختن آن مدرسه اهتمام نمود در نیمه
گشت و دانست که اگر بر انسام نیعت خعود نایعل نیایعد از خلعق جهعان  اش تهیاتمام نرسیده بود که خزانه

شرمنده خواهد شد، لاجرم به بنّای بنای دنیا تضرّع عبودیت کرد روز دیگر.... دو خمره سکه دفینه از زمعین 
رسد این بنا به همعان حااعت به نیر می 3«.ظاهر شد که اتمام بنا و احتشام آن انشا با آن خزینه تحقق یافت

یک از مناب  ایعن دوره نیمه، رها شده است و یا توسط حامی دیگری بنای آن تکمیل یافته است؛ زیرا در هیچ
 حمایت او برشمرده نشده است. این مدرسه جزء آثار مورد

                                                 
1. Roemer, Hans. “ḤOSAYN BĀYQARĀ”. Encyclopaedia Iranica. New York: Columbia University, 2004. 
2. Kia, Chad. “JĀMI iii. And Persian Art”. Encyclopaedia Iranica. Columbia University, 2008. 

 .40، سبحانی ، ترجمۀ توفیقنگه عتظ مگاقبافندی،  عاای. 3
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 زنان درباری-2-7
 هعایهای پیشین تیموری، شاهد حمایت زنان درباری از فیاایعتدر دورۀ سلطان حسین بایقرا همانند دوره

بدییه بود که توسط بیگعه سعلطان بعیگم یکعی از  ای موسوم به مدرسهازجمله آنان مدرسهمیماری هستیم. 
ساخت خانقاه آااجه در مشهد نیز به آااجه بانو، همسر حسین بایقرا نسعبت  1همسران سلطان ساخته شد.

راعم ایعن ادعداماس، علعی 3ای بنعا نهعاده بعود.دختر سلطان حسین نیعز در هعراس، مدرسعه 2شود.داده می
درآمدهای محدود خزانه در این دوره و نفوذ سیاسی کمرنگ زنان درباری سبب شد تا تیعداد آثعاری کعه بعا 

 شمار فراتر نرود.حمایت آنان به وجود آمد، از تیدادی انگشت
 شاهزادگان-3-1

ز طب  شعاعری، شعیر و از دیگر حامیان سلطنتی هنر دورۀ بایقرا، شاهزادگان بودند که به سبب برخورداری ا
دانعانی ها نیز عموماً محدود به شاعران و موسیقیموسیقی ازجمله هنرهای مورد توجه آنان بود و حمایت آن

-در میان این طی  از خاندان سعلطنتی، شعاهزاده بعدی  4ها را بر عهده داشتند.شد که ملازمت دربار آنمی

ز سایر برادران، هنرمنعدان میروفعی را بعه خعدمت گرفتعه اازمان، پسر بزرگ و ددرتمند حسین بایقرا، بیش ا
کعه معادرش بیگعه سعلطان چنان 6را پایه نهاد.« بدیییه»ای بزرگ، موسوم به وی در هراس بنای مدرسه 5بود.

 بیگم نیز مدرسه بدییه را ساخته بود.
در  7بیعگنییعر اا  شاهرخ تیموریۀ حال، دربار شاهزادگان این دوره در مقایسه با شاهزادگان دوربااین 

شعدند و نیعز ها از جانب پدر بر زمامعداری ایعالاس منصعوب معیحمایت از هنر پرآوازه نگشت. اگرچه آن
کعه بایعد در راه هنعر کردند، اما ددرس و ثروس خعود را چنعانرسم سیوراال از وی دریافت میهایی بهزمین

اهزادگان بیشتر حال و هوای سلطنت کردند. به دایل ضی  تدریسی ددرس حکومت مرکزی، شصرف نمی
و استقلال از سلطان در سر داشته و اختیاراس ماای و سیاسی خود را نیز بیشتر برای نیل به این هدف به کعار 

ها هستیم. محمد سلطان، خعواهرزاده سعلطان درپی از جانب آنهایی پیرو، شاهد شورشگرفتند. ازاینمی
محمد میرزا از جملعه شعاهزادگانی بودنعد کعه هعوای تسعخیر خراسعان و  اازمان میرزا وحسین بایقرا، بدی 

استقلال از حکومت مرکزی در سر داشتند. در طرف مقابل، سلطان حسین بایقرا همعواره بعه سعرکوبی ایعن 
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 1سازی شاهزادگان اشتغال داشت و مسبور بود محل حکومت ایشان را معدام تغییعر دهعد.ها و مطی شورش
هعای ادگان به منازعاس سیاسی و نیامی و اختصاص فرصعت و هزینعه بعه کشعمکشهمین سرگرمی شاهز

 ساخت.گرفته بود و دامنه هنرپروری آنان را محدود سیاسی، فرصت پرداختن به امور هنری را از آنان 
رتبه کشعوری و اشعکری براین، محدودیت دلمرو بایقرا و ازوم اعطای اختیاراس تام به سران عاایعلاوه 

های وسی  برخوردار نبوده و ایالاس پهنعاوری تر شاهزادگان این دوره از سیوراالموجب شده بود تا بیشنیز 
که های هنری فراهم نمایند. چنانهای هنگفت موردنیاز را برای حمایتنیز به امارس نداشته باشند تا سرمایه

جا شعتافته و از کابل و ازنین بعدان کرد، عاامیق که شاهزاده میرزا بایقرا در بلخ حکومت می885در سال 
گاه ساخت، میرزا بعایقرا بعا بن ابی شاهزاده را از وجود مردد علی طااب )ع( در دریه خواجه خیران در بلخ آ

گعاه سعاخت؛  ساداس و اعیان بلخ بدان سو رفت و داصدی بعه دارااسعلطنه فرسعتاده و سعلطان را از وادیعه آ
و  2هعا نمعودبه عمارس بناهایی در آن مقبره و ود  امعلا  فعراوان بعه آن بنابراین سلطان حسین بایقرا اددام

 که بلخ تحت زمامداری وی درار داشت. شاهزاده، خود هیچ بنایی در آن نساخت، درحاای
 های وسیعصاحبان سیورغال -2
یران-1-2  وز

. خواجعه افضعل ااعدین های هنری پرداختندماای و سیاسی خود به هدایت طرح امتیازاسوزیران به پشتوانه 
محمد، وزیر حسین بایقرا بناهایی نییر مسسد جام ، مدرسه، خانقاه و حمام بنا نمود. وی همچنین در باغ 

آرا محافل ادبی تشعکیل داده و شعاعران و نوازنعدگان مختلع  را دععوس نمعوده و بعا اهعدای سلطنتی جهان
گونعه مسعاار بسعیار پرهزینعه میمعولًا برگعزاری این .خوانعدبها، آنان را به هنرنمایی فرامیهای گرانپاداش
ای در حواای این شهر ازجمله بناهایی بودند کعه بعا سعرمایه مدرسه و خانقاهی در هراس و مدرسه 3بودند.

گعذاری بنعای چنعدین اادین طاوس سمنانی نیعز بعا سعرمایهخواجه دطب 4افضل اادین وزیر ساخته شدند.
از دیگعر وزرای هنرپعرور ایعن دوره، خواجعه دعوام ااعدین  5رفعت.مار میعمارس، از حامیان میماری به ش

ااملک خوافی بود که با ساخت یک مسسد جام  و یک باغ در حواای هراس از بانیان این دوره به شمار نیام
ااعدین زیسعتند. مولانعا کمعالرفت. شاعران و خوشنویسان زیادی نیعز در سعایه عنایعت ایعن وزیعر معیمی

نیامی، شاعر و نویسنده مشهور هراس در این دوره از منتسبین دربار بود که تحت حمایعت ایعن عبدااواس  
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خواجه مسداادین محمد خوافی نیز با ساخت مدرسه و مسعسدی در خعواف و احعداث  1وزیر درار داشت.
ادبعی هعای وی نیعز بعا برگعزاری جشعن 2اادین تایبادی، شهرس یافت.ای بر فراز دبر شیخ صوفی، زینمقبره

توجه حمایت فرهنگی هراس عهعد بعایقرا، از آن داشت. سهم دابل پرهزینه، شاعران زیادی را تحت حمایت
دانان و خوشنویسعان زیعادی بعا اادین عبدااله مروارید که شاعران، موسیقیوزیری بود به نام خواجه شهاب
آمد بود. همچنعین، توایعت مودوفعاس پرداختند، خود او نیز در این هنرها سرسرمایه وی به خلق آثار هنری 

ترین اددام او در این مسئوایت مرمت آرامگعاه خواجعه مزار خواجه عبداالّه انصاری به او تفویض شد و مهم
 3عبدااله بوده است.

 سران مذهبی -2-2
ترین حامیان این طبقه، شیخ عبداارحمن جامی، نمایندۀ صعوفیان بعود کعه حیعاس مینعوی یکی از برجسته

های مختل  در هراس و اطراف بر مااکیت زمینهای وی درار داشت. او علاوهن تحت سیطره اندیشهخراسا
های عمرانی وی اطلاعاتی در دسعت نیسعت. او مند بود. از فیاایتهای ماایاتی نیز بهرهآن از انواع میافیت

یافتعه ایعن د و افعرادی تربیتمند بود. محافل ادبی وی بسیار مشهور بعوهای ادبی علادهشاعر بود و به حرفه
زیستند خطاطان نیز ازجمله هنرورانی بودند که در ملازمت وی می 4محافل بودند. هاتفی ازجمله آنان بود.

ااعدین عبدااواسع  نیعامی و میمولًا نگارش اشیار و احوال او را بر عهده داشتند، ازجمله آنان مولانا کمعال
ای در اادین حسین صدر، مدرسهخواجه کمال 5را بر عهده داشت. باخرزی بود که مسئوایت کتابت آثار وی

اادین عزیعز و اادین عبدااحی، امیر ایاثازجمله نقبای عهد حسین بایقرا، امیر نیام 6حواای هراس بنا کرد.
اادین مولانا سی  7«.نمودندسیی بسیاری در تیمیر و مرمت مزاراس مقدس می»امیر علاء ملک بودند که 

مدرسعه  8ای در نزدیکی مسسد جام  هعراس سعاخت.الاسلام خطه خراسان، نیز مدرسهدر، شیخاحمد ص
 9اادین حسین گیرنگی بنا شده بود.دیگری نیز در همین موض  با حمایت خواجه کمال

 امیران-3-2
-که در رأس ایعن منصعب دعرار معیکسی .امرای تر  جغتایی همواره بانفوذترین دشر جامیۀ تیموری بودند
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-این دشر سهم عمده 1رفت ددرس آن را داشت که یک جریان سیاسی نیامی بسیار ددرتمند را رهبری کند.گ

اادین شیخ احمد سعهیلی از سعرآمدان نیعامی تعر  و های هنری این دوره داشتند. امیر نیامای در حمایت
سعرود و حمایعت یحافو مُهر بزرگ سلطنت حسین بایقرا بود. او خود به دو زبان ترکعی و فارسعی شعیر مع

اادین محمد دانان را بر عهده داشت. از دیگر سران نیامی، امیر شساعبسیاری از شاعران، کاتبان و موسیقی
 شد. بوروندوق بود که از حامیان فیال هنر میماری محسوب می

زمعانی ترین حامی هنر این دوره بود. در معدسترین و برجستهدر این میان، امیر علیشیر نوایی، میروف
شعد و « محافو مهر اعیم»کوتاه پر از آااز سلطنت حسین بایقرا، امیر علیشیر به دربار شاهی راه یافت و 

چنان نفوذ و ددرتی یافعت کعه ، دیوان امارس منصوب شد. وی در مدتی کوتاه بیگیق به دیوان876در سال 
گی او با خاندان تیمعوری و پر از سلطان، شخص دوم حکومت شد. چنین مودییتی به سبب درابت خانواد

درس براین، علیشیر در کودکی با سلطان حسین بایقرا، هعمعلاوه 2آمده بود.دستخدمت در دربار شاهی به
 درنتیسه، وی مقرّب سلطان بود و ثروس هنگفتی در اختیار داشت.  3مکتب بوده است.و هم

مکتب ادبی و هنری هراس را به اوج عیمت جانبه از انواع هنر در این دوره، های همهعلیشیر با حمایت
بدیهی اسعت چنعین  4خود رسانید و این شهر را مرکز شیر، ادب، موسیقی، نقاشی، خطاطی و تذهیب کرد.

ها و املا  فعراوان تحعت تملعک وی پذیر بود. وجود زمینحمایتی در سایۀ ثروس و ددرس فراوان او امکان
نامعه مربعوط بعه پذیر نبعود. خعود علیشعیر نیعز در ودع ه امکانها و اعطاهای شاهانجز از طریق سیوراال

های شخصی شده برای ود ، جزء دارایی، اشاره کرده است که املا  تییین«اخلاصیه»مسموعه میماری 
میمعاری، بعیش از سعایر هنرهعا معورد توجعه  5.انداو هستند که از جانب سلطان بایقرا به وی پیشکش شده

دانان، نقاشان و شاعران زیادی نیز در کن  حمایعت ، خطاطان، خوانندگان، موسیقیحالعلیشیر بود. بااین
های این صن  مستقیماً توسعط وی پرداخعت امیر علیشیر پیشرفت کردند و شهرس یافتند. بسیاری از هزینه

هنرمنعدان ها را به تأمین مواجب و پعاداش شد. او بدین منیور اودافی را تییین کرده و عواید حاصل از آنمی
بر هنروران هراس، هنرمندانی که از ممااک دیگر برای هنرآموزی به این شهر روی علاوه 6.داداختصاص می
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زیعرا وی را  1کردنعد،واسطۀ او به دربار بایقرا راه پیدا میگرفتند و بهآوردند نیز تحت حمایت امیر درار میمی
کاری مبتدی بود، از شیراز به که تذهیبملا یاری درحاای یافتند.بیش از سایر حامیان، متموّل و ددرتمند می

از آنکه علیشیر به نقاشان هراس سفارش کرد که او را در جم  خود بدذیرند، در خراسان مهاجرس کرد و پر 
 3منیور آموزش دانون نوازی به خراسان آمد.سید عماد از یزد به 2رفت.زمرۀ نقاشان بزرگ این عهد به شمار 

ااعدین از دیگعر حعافو ایعاث 4یفی برای کسب مهارس در موسیقی از تبریز به هراس عزیمت کعرد.امیر شر
واسعطۀ او بعه محضعر هنرورانی بود که به ععزم تقعرب امیعر علیشعیر از آذربایسعان بعه خراسعان آمعد تعا به

دانعان را به موسعیقیدانان این دوره راه یابد. علیشیر نیز پر از ودوف از استیداد وی در این زمینه او موسیقی
دربار میرفی نمود. استاد دل )=گل( محمد نیز در کودکی بعه علیشعیر پیوسعت و بعا میرفعی او بعه اسعتادان 

 5موسیقی هراس، به جایگاه والایی در این هنر دست یافت.
کرد بلکعه سعاایانه تنها از سلطان، حقوق و مواجبی دریافت نمی ثروس و ددرس امیر به حدی بود که نه

-نمود و گاهی ماایاس رعایا را خود پرداخت معیعنوان پیشکش به دربار هراس اهدا میباا  زیادی پول بهم

های تشویقی و توبیخی هنرمندان، برای ارتقای کمیّت و کیفیت آثار هنعری نیعز براین، سیاستعلاوه 6کرد.
ر واهمه داشعت و چنعدین بعار اگرچه سلطان از ددرس روزافزون علیشی 7.شدتوسط علیشیر اتخاذ و اجرا می

جانبه علیشعیر، او های همهکوشید تا او را از پایتخت دور کند، اما اتکای ارکان حکومت تیموری به حمایت
های هنری بایقرا را نیز در سایه درار داده بعود، او های علیشیر، حمایتداشت. هنرپروریرا از این کار بازمی

رفعت از جانعب کرد که میمولًا انتیار میژه در میماری، حمایت میویهای هنری عییمی را بهاالب طرح
  8سلطان انسام گیرد.

یابی هنرمندان مختل  به دربار سلطنتی نقش مهمی داشت، در رانعده شعدن همچنان که علیشیر در راه
اشعت، های آنعان بعا اهعداف امیعر همسعویی ندها نیز بسیار مؤثر بود. اگر حضور هنرمندان و یا فیاایتآن

نمود. نعوایی در عرصعۀ هنعری در پیشعبرد فرهنعگ ترکعی ااتفاتی و حتی تبیید آنان را فراهم میمقدماس کم

                                                 
-3/244، مآثه تلیلوک؛ به ضیییه خاویه خلانة تلاخباع   قتانوظ نیتا ونیخواندمیر، ؛ 22-320، مجالس تلگ)ا سنوایی، ؛ 344، گلستاظ نگه. منشی دمی، 1

  .116/ 4، تلسیهواع خ حبیبخواندمیر، ؛ 43
 .23-320، مجالس تلگ)ا سنوایی، ؛ 344، گلستاظ نگهمنشی دمی،  2 .
 .322، مجالس تلگ)ا سنوایی، . 3 
 .311. همو،  4
 .43-3/244، مآثه تلیلوک؛ به ضیییه خاویه خلانة تلاخباع   قانوظ نیا ونی. خواندمیر،  5
 .363، تلاخلاق مکاعم. خواندمیر،  6
  .41-342، تلاخلاق مکاعم. خواندمیر،  7
. ترجمۀ   ووعتظ  ع ت هتظ وییوعی معیاعی. کبملر و گبل. ویهای عییم و پرهزینه وی بودند. مرمت مسسد جام  هراس و بنای مسموعه اخلاصیه، ازجمله طرح8

 .304، کیانی افسر و محمدیوس  االهکرامت
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راحتی از گردونعه خعارج دید، بههای خود میورزید و اگر هنرمندی را سدی در برابر تحقق آرماناصرار می
رام همه احترامی کعه راه یافته بود، به کرد. برای نمونه بهزاد نقاش که توسط خود علیشیر به دربار شاهیمی

توان در مغایرس آثار هنعری در دلمرو بایقرا داشت در دربار به مقام خاصی گمارده نشد، علت این امر را می
مغعوای و -هعای چینعیهای فرهنگی امیر دانست. زیرا بهزاد در آثار خود سیی در زدودن سعبکاو با گرایش

های اساسعی دربعارۀ زنعدگی ایعن هنرمنعد در آثعار نبود آگاهی 1انی داشت.های ایرها و چهرهنشاندن سبک
اادین علعی فارسعی، مولانا شمر 2ارتباط نبوده است.توجهی علیشیر به بهزاد بیمورخان این دوره نیز با بی

-ورد بیشاعر دربار بایقرا، نیز به دایل اهتمام به رواج شیر فارسی به بدبینی علیشیر دچار شده و آخرالامر م

ناپعذیر علیشعیر در هنرپعروری دوره مشعارکت وصع  3توجهی درباریان درار گرفته و از هراس متواری شعد.
هعای هنعری ایعن دوره بعود. اابتعه محعدودیت ترین عامل افزایش نقش ترکان در حمایتحسین بایقرا، مهم

راعم برخعورداری از ثعروس علعیویژه وزیران نیز در این امر دخیل بود. وزیعران های سایر ادشار، بهحمایت
های این دوره در مقایسه با امرای میاصر خود و نیز وزرای پیشین، که باید، در صحنه هنرپروریفراوان چنان

درپی آنان دانست؛ این اددام کعه توان در اعدام و مصادره پیدرخوری ایفا نکردند. علت این امر را می نقش
کعرد. های آنان را در مقام حامی محدود میاین مقاماس بود، دابلیت ناشی از تلاش برای مهار کردن ددرس

هعا بعا سعیایت او تر این مصعادرههای علیشیر را در ضبط اموال وزراء نیز نباید نادیده گرفت، زیرا بیشتلاش
 گرفت. صورس می

 . هنر ابزاری برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی3
ای هنرپروران عهد سلطان حسین بایقرا برای حمایت از هنر بود. در هترین محر منفیت مادی یکی از مهم

رسعاند. زیعرا سعاخت این میان میماری بیش از سایر فنون، حامیان را در نیل به اهداف ادتصادی یاری معی
صعورس  کرد؛ این مهم، از طریق ودع ها عمل میای برای حفو مناف  ماای آنمثابه وسیلهابنیه میماری به

 ت که اعطای امتیازاس ماای فراوانی را برای حامیان به دنبال داشت. گرفمی
هعای ماایعاتی خعود، در سعطحی گسعترده بعه بر سود حاصل از اراضی و میافیت ها با تکیهبنابراین آن

ها نمودند. اگرچه در نگاه اول هعدف از ساخت ابنیه اددام کرده و میمولًا املا  سیورااای خود را ود  آن
هعا رسد، اما وادییت این است که آنها به نیر مینگهداری بناها و حفو بقای آن ر صرفاً تأمین هزینهاین کا

به دنبال مقاصدی فراتر نیز بودند. ود ، سود ادتصادی فراوانی برای آنان بعه همعراه داشعت و بقعای ثعروس 

                                                 
 .114، (9643 – 378/9151 – 199     صوع ن)و اظ وییوع اظ  ع ر ه ل تی   رهنگد پیوند سیاس . منفرد، مهدی فرهانی. 1

 .114همو، .  2
 .422/ 2، نهت  مد گه ت ناف ری تلجگا  ع ضا ، . اسفزاری 3
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دوره، کعه ریشعه در ضعی  دعدرس داران در این نمود. به دایل افزایش تیداد سیوراالحامیان را تضمین می
حسین بایقرا داشت، هنرپروران زیادی نیز در جامیه رشد کردند. بنابراین تیداد ابنیعه و بعه دنبعال آن تیعداد 

زمان، بعه مقعام طور همها چندین نفر، بهکه گاهی برای نیارس بر آناوداف به حد اعتلای خود رسید، چنان
مکان چون در زمان خسسته نشان خادان عاای»نویسد:باره می اینشدند. خواندمیر در صدارس گماشته می

توانسعت آمعد پیوسعته آن مودوفاس بلاد خراسان بمرتبۀ رسیده بود که یك کر از عهدۀ ضبط آن بیعرون نمی
ساخت بنابرآن در پادشاه عاایساه دو سه کر از اعاظم ساداس و فضلا را بتیهد منصب صدارس سرافراز می

بنعابراین 1«.نحضرس جمیی کثیر از ارباب عمایم بسرانسام مهام آن منصب مشغوای نمودنعداوان سلطنت آ
دادند، درآمدهای ناشی بنیه ماای بناهای مذهبی و علمی که شااوده جامیه اسلامی عهد بایقرا را تشکیل می

  2ها به ود  توسط آنان بود.از املا  خواص و تبدیل آن
منصبان جستسو کرد کعه توان در وجود خطر مصادره صاحبره را میعامل اصلی افزایش اوداف این دو

گشت. طبق مذهب حنفی صاحبان ترین منب  برای پر کردن خزانه خاای دربار محسوب میدر این دوره مهم
ها را نیز خود و نامه دید کنند و حتی مقام متوای آنتوانستند تمام شرایط لازم برای اوداف را در ود ود  می

های ماایعاتی برخعوردار بودنعد و حتعی براین، وادفین از تخفی رزندان ذکورشان بر عهده بگیرند. علاوهیا ف
تعر از همعه، بیع  ناپعذیری ودع ، امعوال طور کامل از پرداخت ماایاس میاف باشعند و مهعمتوانستند بهمی

هعای نسا کعه اااعب ودع داشت. افزون بر این، از آشده را از خطر اصب و مصادره در امان نگاه میود 
هعا صعرف صورس گرفته در این دوره نسبت به بناها بسیار وسی  بودند، تنها بخشی از درآمعد حاصعل از آن

 3مند شود.توانست از مازاد این عواید نیز بهرهشد؛ اذا متوای میهای بناها میهزینه
هعا و امعلا  سیاسعی خعود، زمعیندار وادفان عهد حسین بایقرا، علیشیر بود که به فراخور نفعوذ طلایه

های کوچعک و بعزرگ در زیادی در اختیار داشت. علیشیر بناهای مذهبی و ایرمذهبی فراوانی را در مقیاس
حال در مقایسه بعا های زیادی ود  نمود، بااینگوشه و کنار دلمرو حسین بایقرا ساخت و بر هر یک، زمین

های میماری فاخر و مصااح باکیفیت ری از  این بناها سبکهای پیشین تیموری، در بسیاآثار میماری دوره
ای های میماری این دوره باشند، وسیلهها و برجستگیها بیش از آنکه نمودار سبکبه کار نرفته بود. زیرا آن

برای حفو اموال وی بودند. توضیح اینکه، فزونی تیداد ابنیه میماری این دوره، پیشرفت کیفی این هنر را به 
ال نداشت. باوجود پرکار بودن میماران عهد حسعین بعایقرا در دلمعرو وی، هعیچ نعوآوری و ابعداعی در دنب

                                                 
 .123/ 4، تلسیهواع خ حبیب. خواندمیر،  1

2. Subtelny, “A Timurid Educational and Charitable Foundation”, 38. 
3. Subtelny, “Socioeconomic Bases of Cultural Patronage under the Later Timurids”, 482. 
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های خعوار سعبکمیمعاران ایعن دوره همچنعان میعراث 1سازی توسط آنان خلعق نشعد.های ساختمانسبک
حتی گاهی  های بدی  بازداشت. هنرمندانمیماری دورۀ شاهرخ بودند و تقلید صرف، آنان را از ایساد سبک

مانده از عهد ایلخانان در تبریعز تبییعت ویژه از بناهای برجایتر رفته و بههای میماری عقبدر تقلید سبک
-نام و ماهر استفاده چندانی نمعیدر ساخت بناهای میماری این دوره اااباً از میماران صاحب 2کردند.می

هعای عمرانعی خعود نیروهعای هعای طعرحهمنیور کعاهش هزینعشد. حامیان این دوره در االعب معوارد بعه
زیرا با توجه به اینکه حامیعان از مااکعان  3گرفتند.ایرمتخصص را برای انسام کارهای ساختمانی به کار می

هایی را از طریق تیهعداتی ماننعد بیگعاری در اختیعار ها بودند میمولًا نیروی انسانی چنین طرحعمدۀ زمین
کعه بعه ها بیش از آنرسد آنبنابراین به نیر می 4رفتند.ن نیروها به شمار میسرایان ازجمله ایداشتند. خواجه

کید معی تعوان یکعی از عوامعل کردنعد. ایعن امعر را میکیفیت آثار توجه داشته باشند به افزایش کمی بناها تأ
-بی انحطاط کیفیت آثار میماری این دوره دانست. یکی از میاهر این انحطاط این است که باوجود کثرس

بیشعتر ایعن  5توان آثار زیادی را در شمار شاهکارهای میماری اسلامی دعرار داد.شمار بناهای این دوره نمی
های کوچکی بودند که با هزینه کم و مصااح نامراوب ساخته شده بودنعد، زیعرا پعر از بناها میمولًا طرح

   6مدتی رو به ویرانی نهادند.
  اخلاصعیه )شعامل مسعسد، مدرسعه، خانقعاه، بیمارسعتان، ترین طرح میماری علیشیر، مستمععییم

ریزی شده بود. او با میرفعی خعود های سیاسی و ادتصادی وی پیدارااحفاظ و حمام( نیز در راستای انگیزه
اش، درج شرایط ود  در جهت تأمین مناف  عنوان متوای این مستم  و موروثی کردن این مقام در خانوادهبه

های متیعارف مستمع  بعود، شان بیش از هزینهیدد در داخل و خارج هراس که ارزشخود، ود  املا  مت
ها گامی بلند در جهت مقاصد ادتصادی خعود های مختل  مستم  و میزان مواجب آنتییین کارکنان بخش

   7برداشت.
ه هعای او را از خطعر مصعادره در امعان نگعاتر از همه، ممنوعیت بی  ود ، خیل امعلا  و دارایعیمهم

                                                 
 .27، ترجمۀ ابراهیم رضایی اول، نگه  ع آسیای مهکزی. مانزو،  1
 .62-66، گلدایگانی هاشمی ، ترجمۀ محمدموسیمهکزی   آسیای  ع ت هتظ تسلامی معیاعی نگه  ، . بلر و بلوم 2
 .306، کیانی افسر و محمدیوس  االه. ترجمۀ کرامت  ووعتظ  ع ت هتظ وییوعی معیاعی. کبملر و گبل. وی 3 

4. Subtelny, “A Timurid Educational and Charitable Foundation”, 38. 
ها مربوط به دوره ازجمله این بناها عبارس بودند از: عمارتی بر مزار ابوااواید، تقوز رباط و باغ مرانی که اصل بنای آن؛ 331،  11، تلاخلاق مکاعم. خواندمیر،  5

، کیعانی افسعر و محمدیوسع  االعه. ترجمۀ کرامت  ووعتظ  ع ت هتظ وییوعی معیاعی. کبملر و گبلها پرداخته بود. ویدبل از بایقرا بود و علیشیر فقط به مرمت آن
442  ،423. 

 .303،  14-12، تلاخلاق مکاعمها از جمله این بناها بودند؛ ر. : خواندمیر، ها و حمامها، پل. حوض 6
7. Subtelny, “A Timurid Educational and Charitable Foundation”, 49. 
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ویژه که در این دوران، تحلیل تدریسی ددرس مرکزی و خاای شدن خزائن دربار حسین بعایقرا کعه داشت. به
کرد. زیعرا سعلطان تر میزمان بود، وجود چنین خطری را برای وی محسوسبا افزایش اختیاراس علیشیر هم

هعای رصعدد تیعدیل سیاسعتمهار ددرس ماای و سیاسی علیشیر و دیگر سعران، دبه دایل واهمه از رشد بی
هعا تمرکززدایی، محدود کردن اختیاراس سران حکومتش و اعمعال اصعلاحاتی در امتیعازاس مااکعان زمعین

دانست که حفو ادتدارش در گرو کنتعرل دعدرس ادتصعادی و سیاسعی اطرافیعان و تمرکعز برآمده بود. او می
جعه مسدااعدین محمعد را کعه ق خوا876ددرس و ثروس در شخص سلطان است. حسین بعایقرا در سعال 

اش بعه تبار بود به منصب وزارس و پروانچی خود گماشت تا بتواند در راستای سیاسعت تمرکزگرایعیتاجیک
در واکنش به ایعن تعدبیر  1تبار بودند بدردازد.ها که عمدتاً تر مناف  ماای و ددرس سیاسی صاحبان سیوراال

دید به مخاافت با این اصلاحاس برخاسعت و بعا درخطر میمناف  خود را  ،سلطان، علیشیر که بیش از همه
  2همکاری چند تن از امرای جغتایی موفق به عزل و برکناری مسداادین محمد شد.

اگرچه سلطان حسین بایقرا با گماردن علیشیر بر امارس استرآباد و انتصاب مسدد مسداادین به وزارس، 
و اصلاحاتش در راستای تمرکزگرایی را عملی سازد، ایکن بعه دوباره کوشید با کارشکنی علیشیر مقابله کند 

ای نرسید و خود را در مهار ددرس و نفوذ علیشیر ناتوان یافت. سرانسام، بعا ععزل و مصعادره خواجعه نتیسه
نشعانده وزیعر دسعت 4و روی کار آمدن خواجه نیام ااملک، 3ق889مسداادین و مرگ مشکو  او در سال 

به نف   امیر و ائتلاف امرای جُغتایی خاتمه یافت و طرح اصلاحاس تمرکزگرایی حسین علیشیر جریان کاملًا 
 بایقرا ناکام ماند. 

هعا را ترین سعیوراالهای شدید علیشیر با چنین اصلاحاتی، احتمال برخورداری وی از وسی مخاافت
ویژه کعه وی دهعد. بعهان معیخوبی نشتر کرده و نیز کارکرد میماری را برای حفو مناف  ادتصادی او بهدوی

ق ساخته بود. بالاخره 886مستم  اخلاصیه را با اختصاص مودوفاس فراوان در بحبوحه این ودای ، در سال 
ناپذیر یافت درصدد حمایت از ادداماس فرهنگعی و عمرانعی او برآمعد. سلطان که ددرس علیشیر را شکست

شعد، که خزانه مرکزی در این دوران متحمل می اایسازی علیشیر به مشکلاس مهای ساختمانزیرا فیاایت
گرفت و شکوه و آوازه حکومت او را بعه دنبعال هایی که در دلمرو بایقرا انسام میچنین طرح 5کرد.کمک می

                                                 
 تر مراجیه کنید به:برای مطاایه بیش. 1

Subtelny, Maria Eva. “Centralizing Reform and Its Opponents in the Late Timurid Period”. Iranian Studies 21, no. 1/2 (1988): 
126-31. 
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گشت نه از خزانه دربار. خود امیعر نیعز کعارکرد داشت، تماماً از درآمدهای ناشی از اموال علیشیر تأمین می
نامه اخلاصیه دانست؛ چنانچه در ود ود را خدمت به حفو جلال و شوکت سلطان  میادداماس عمرانی خ

-نمودم و ثواب تمامت آن را ود  روزگار آن حضرس میثروتم را صرف امور خیریه و بقاع می»نوشته بود: 

 1«.کردم...
-و فعزون رسعید، اسعتقلال ادتصعادیها میرسد تا زمانی که سهم حسین بایقرا از این ثروسبه نیر می

علیشیر نیز با ودوف بر ایعن امعر، بخشعی از درآمعدش را در بهبعود  2کرد.علیشیر را تحمل می خواهی ماای
ه خعود، ثعروس و کرد تا بتواند افعزون بعر تطهیعر وجهعاوضاع ادتصادی و فرهنگی دلمرو سلطان صرف می

شدند که چنین سخاوتی از خعود ددرتش را نیز حفو نماید. در این میان، میمولًا وزرایی عزل و مصادره می
دانسعت و های سعران دواتعی معیبه عبارتی، حسین بایقرا خود را سزاوار بخشی از دارایی 3 دادند.نشان نمی

بااید که اوداف دینی که او به خود میدید؛ چنانمی های هنری آنان را نیز کاملًا به نف  حکومت خودفیاایت
زوال بود، در دوره او احیا شده و هزینه بناهای دینی و آموزشی دلمرو وی را که در حکومت حکام دبلی روبه

دانست که توسط خعود وی شاید، دایلش این بود که سلطان منشأ این اوداف را ثروتی می 4نمایند.تأمین می
 گرفته بود.  به آنان تیلق

بر ود  املا  خود به بناهای میماری، از طریق خود بناها نیز سیی در کسب سود ماای علیشیر علاوه
بر اینکه بعه دایعل تعأمین امنیعت جای دلمرو تیموری علاوهرباط توسط علیشیر در جای 49داشت. ساخت 

و کسب سود فعراوان را نیعز بعرای  های تساریکرد، توسیه فیاایتهای کشور، نیر پادشاه را جلب میجاده
توجهی در انحصار های بازرگانی این دوره به میزان دابلگذاری فیاایتخود وی به دنبال داشت. زیرا سرمایه

بدیهی است که برای ارتقعای تسعارس ضعروری بعود تعا  5ها، خاصه علیشیر درار داشت.صاحبان سیوراال
 د. ای از کاروانسراها بنا و نگهداری شونشبکه

درمسموع، با آنکه مناب  میاصر علیشیر، اهعداف او را از سعاخت ابنیعه میمعاری، عمعل بعه احکعام و 
رسعد مقاصعد معادی بخعش مهمعی از به نیر معی 6اند،دستوراس ااهی و نیز اعراض از اموال دنیوی دانسته

 داد. های علیشیر را تشکیل میهای هنرپروریانگیزه
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هعای کومت حسین بایقرا نیز با ساخت آثار میماری و ود  سعیوراالجدای از علیشیر، سایر سران ح
تر در میرض خطر مصادره درار خود به آنان، سیی در حفو املا  خود داشتند. در این میان، وزراء که بیش

اادین محمد وزیعر کعه کردند. از آن جمله است افضلداشتند، برای احراز از خطر، اددام به ساخت ابنیه می
همکاری با علیشیر در عزل خواجه مسداادین محمد وزیر، نخست به اسعترآباد و سعدر بعه کمعک  به جرم

توجهی که از خراسان با خویش به همراه داشت، پعاداش بر ثروس دابلعلیشیر به تبریز گریخته بود. او علاوه
بعایقرا دعرار گرفتعه و  دویونلو در تبریز دریافت کرد و پر از مدتی مورد عفو حسینهنگفتی نیز از سلطان آق

منیور صیانت از اموال خود و نیز جلب تصمیم به بازگشت به هراس گرفت. اما دبل از آنکه به دربار رود، به
ق خانقاهی در خراسان بنا نمعوده 897نفوذ بودند، در سال پشتیبانی متصوفه، که در دلمرو حسین بایقرا ذی

پرواضعح  1ق به حضور سعلطان بازگشعت.902سدر در سال  و مقدار زیادی از اموال خود را ود  آن کرد،
داد، جانب احتیاط را رعایت کرده و امعلا  خعود را از مصعادره است چون او احتمال دستگیری خود را می

اادین، از دیگر همدستان علیشیر در نسخ اصلاحاس تمرکزگرایی پادشاه، ایمن نمود. خواجه دوام اادین نیام
زد، امعا همعواره خعود را از خطعر ععزل، ، به سفارش علیشیر در دیوان وزارس مهر میاگرچه بیدازاین ماجرا

دید. به همین منیور او نیز با ساخت بناهایی چون یک مسسد جام  در حواای هراس و چنعدین مصون نمی
  2د.عنوان متوای بناها میین نموها، خود و پسرانش را بهدر خراسان و اختصاص مودوفاتی به آن آرامگاه

-املا  خود را ود  می -ویژه در اواخر سلطنتبه–ثباتی سیاسی سلطان و همسرانش نیز در مواد  بی

حسین بایقرا در تبدیل املا  خاصعه بعه  3ها را از ضبط و تصرف ااصبان سیاسی مصون دارند.کردند تا آن
طور گرفت تا بهنیز خود بر عهده میها را اوداف، در دااب ابنیه میماری، پیشرو بود و میمولًا مقام متوای آن

بعه بنعاء و »نویسعد: خواندمیر در توصی  این سلطان تیموری می .مند شودها بهرهمداوم از مزایای عواید آن
بقاع خیر از مساجد و مدارس و خوانق و اربطه بغایت مایل و رااب بودی و دصعباس میمعوره و مسعتغلاس 

ترین طرح میماری حسین بایقرا هم احداث عییم 4«.  نمودیمراوبه از خااص اموال خویش خریده ود
ای از بناهعا در مناف  فراوانی برای او به دنبال داشت. وی با بنای معزار شعری  در بلعخ و سعاخت مسموععه

مند اطراف آن توانست به دو انگیزه مهم خود دست یابد: جلب رضایت عامه مردم ازجمله شیییان که علاده
د و تأمین مناف  ماای خزانه. اوداف فراوانی که سلطان، برای این ابنیه در نیر گرفته بود او را به اهل بیت بودن

در نیل به این اهداف یاری کرد. زیرا با توجه به اعتقاداس مذهبی مردم، سالانه هزاران زائر به آنسا روی آورده 

                                                 
  .17-413،  ستوع تلولعتءخواندمیر، . 1
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» گویعد: ا را به دنبال داشت. میرخواند مینمودند و این امر، آبادانی آنسو نذوراس زیادی تقدیم این مزار می
واسطۀ طرح عماراس و تییین مودوفاس از جانب حسین بایقرا، در اطراف آفاق اشعتهار ... این مردد نورانی به

یافته و هرکر اند  استطاعتی داشت علم توجه بر آن جانب برافراشعت و آمعد و شعد خلایعق بعر آن ... بعه 
آوردنعد... ایعن دریعه از کثعرس از نقد و جنر بر آنسعا معی 1صد تومان کَدَکیای بود که هرسال دریب مثابه

عماراس و زراعت صعفت مصعر جعام  گرفتعه و بعه انعد  زمعانی جمییعت زیعادی در آن نعواحی سعاکن 
   2«.گشتند...

هعای در میان آثار هنری، حمایت از خوشنویسی برای حامیان سود ماای به همعراه داشعت؛ زیعرا دطیعه
رسیدند. بعرای های گزافی در کشورهای همسایه به فروش میخطاطان بزرگ این دوره به دیمتخوشنویسی 

نمونه نسخ میرعلی هروی و سعلطانیلی مشعهدی در عثمعانی، طرفعداران زیعادی داشعتند کعه گعاهی ایعن 
 3رداختند.پخریداران بر سر اثباس برتری هر یک از هنرمندان و تییین بهای آثار آنان، به مساداه و ردابت می

امیر خسرو دهلوی، به خط مولانا محمد علاءااعدین کعه در کتابخانعه  خیسهدر هند نیز چنین بود؛ نسخه 
ای معوارد، نسعخ نفعیر در پعاره 4علیشیر کتابت شده بود، در آن سرزمین به هزار سکه طلا خریداری شعد.

رتبه، صعاحبان رفتند و سران عاایر میمثابه گنسی باارزش بوده و نمادی از ثروس به شماهنرمندان بزرگ، به
-ها و فرشگروه با کالاهای نفیسی چون طلا و جواهر و انواع پارچهها را همها، میمولًا آنعمده این گنسینه

به هنگام عزل خواجه مسداادین چندین کتاب خطی نفیر  5نمودند.های ابریشم در خزانه خود انباشت می
و نواب و » ... کند: ی وی مصادره شد. خواندمیر این وادیه را چنین گزارش میبهابه همراه دیگر اشیاء گران

مقدار زر و جوهر و کتب شریفه و اجناس نفیسه وفاد زهرهعای خواص او را در شکنسه و تیذیب کشیده آن 
های ابریشمین و خیمهای منقش رنگین ظاهر شد که هرگعز عشعر آن حیوانی و اوانی و ظروف چینی و گلیم

امیر علیشیر نیز در خرانه خود کتب مصور نفیسی داشت که توسط  6«.خزانه خیال هیچکر نگذشته بود در
ای فراهم آمده بود که گاهی برای داسویی از سلطان به او پیشعکش مشهورترین هنرمندان هراس در کتابخانه

تعه بعود کعه منسعر بعه سودجویی ادتصادی از نسخ در اواخر عهد حسین بعایقرا چنعان افعزایش یاف 7کرد.می
هعا ای افراد سودجو شد که سودای خریدوفروش دطیاس هنعری خطعی و مصعور را داشعتند. آنپیدایش عده
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های هنری هنرمندان میروف، آثار هنری تقلّبی ایساد کرده و میمولًا هنرمندنماهایی بودند که با جیل سبک
 1رسعاندند.مرو حسین بعایقرا بعه فعروش معیهای گزاف در داخل و خارج دلبه اسم این هنرمندان به دیمت

هعای معاای حامیعان توان حمایت از هنرهایی چون خوشنویسی و نقاشی را صرفاً بعه انگیعزهحال، نمیبااین
ویژه حامیانی که خود هنرمند بودنعد و ها را به فنون ظریفه نادیده گرفت؛ بهمندی آننسبت داد و نقش علاده

   در این فنون سررشته داشتند.
رسد حمایت از خوشنویسی و تصویرگری با آمال سیاسعی حامیعان نیعز همسعویی داشعت. به نیر می 

تیموری بعود. مطااعب و تصعاویر   )هنامهنخستین کتاب مصوری که به دستور حسین بایقرا استنساخ شد، 
ب شعأن و دهد که حسین بایقرا حتی دبل از تسلط بعر هعراس، آرزوی کسعکاررفته در این نسخه نشان میبه

 ۀرا که شرح ودای  دور  )هنامهجهت دستور داد تا کتاب مقام نیای بزرگ خود، تیمور، را در سر داشته و بدین
تعر آشعنا شعده و از ایعن طریعق بعه حکومت تیمور است، استنساخ کنند تا مردم با افتخاراس جعد وی بعیش

و نیعز  -عمعر شعیخ-معور و فرزنعدش شخصیت و اعتبار او افزوده شود. ترسیم تصاویری مکرر از چهعره تی
بخشعد کعه حسعین بعایقرا در نیعر داشعته تعا فتوحاس و بناهای میماری عهد وی، این احتمال را دوس معی

و در این راه از نفوذپعذیری  2گذار سلسله تیموری، ااقا نمایدوابستگی نسبی و وراثت خود را به تیمور، بنیان
 وجان مردم، بهره وافر بگیرد. هنر در دل

شعد. در برخی موارد، بازتاب مسائل سیاسی و نیامی دلمرو حسین بایقرا نیز در دااب هنر نمعودار معی
-رفتند، استفاده از آیاس سوره فتح در کتیبهدست به شمار میهایی ازاینهای مسسد جام  هراس نمونهکتیبه

اازمعان علیعه پعدر و دی دروادع  بعه طغیعان شعاهزاده بع -هنگام مرمت آن توسط علیشیر –های این مسسد 
هعای ق اشاره دارد. به دنبال این رویداد کتیبه902سرکوبی داطیانه این شورش توسط حسین بایقرا، در سال 

دیگری نیز در این مسسد با کتابت آیاتی از درآن مزین شدند که بر ازوم اطاعت و احترام فرزندان نسبت بعه 
تحت تأثیر درار دادن شاهزادگان نافرمعانی بعود کعه همعواره بعا  هاو هدف از کتابت آن 3واادین اشاره داشتند

 کردند. های خود، ددرس مرکزی را  تهدید میشورش
در این دوره کتب نفیر برای تحکیم روابط سیاسی و فرهنگعی نیعز در مقعام تحفعه بعه سعلاطین سعایر 

را بعه رسعاات سعلطان ییقعوب اادین ابیوردی شدند. امیر علیشیر ملازم خود، امیر کمالممااک ارسال می
میرزا به تبریز فرستاد و مقرر کرد که کلیاس مولانا عبداارحمن جامی را بعا دیگعر کتعب نفیسعه از کتابخانعه 
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هعا را بعرای مقاصعد علیشیر با حمایت از هنرهای ظریفه، گعاهی آن 1خاصه گرفته و به درگاه آن پادشاه ببرد.
بهعا از چندین کتب خطی نفیر به همراه سعایر اشعیای گعران گرفت. به دنبال کش سیاسی خود به کار می

اموال مضبوطِ خواجه مسداادین، سلطان که انتیار داشت وزیرش هر آنچه از اشیای نفیر در خزانعه خعود 
بدین منیور، علیشیر با شناختی که از خلقیاس سلطان داشت  2خاطر گشت،داشت به وی تقدیم دارد، آزرده

ر نفیسی را که مشهورترین هنرمندان هراس در کتابخانه وی تدوین کرده بودند، به او بر آن شد تا کتاب مصو
در موردی مشابه، بنابه خواست علیشیر، شاه  3های مسداادین بیندازد.تقدیم کند تا بتواند او را به یاد خیانت

کید بر ناسداسی و حق -نقاش کتابخانه وی –میفر  نیمعت خعود، یناشناسی مسداادین در حعق واعبرای تأ
کعه در آن « گیعردو کشعتی»سیدی را برای تصعویرگری انتخعاب نمعود بعه نعام  گلستاظعلیشیر، داستانی از 
آموزد جز داند و هرروز یک فن را به شاگرد خود میفن می 360شود که گیری مطرح میحکایت مرد کشتی

-ستاد با همان فن او را شکست معیکند و اکه شاگرد مغرور شده و ادعای شکست استاد مییک فن، تا این

-نمایش این داستان کاملًا ماجرای عزل مسداادین وزیر و ددرس و اختیار علیشیر را در آن نشان معی 4دهد.

خواست تا دهد. زیرا مسداادین دبلًا به سفارش و وساطت او به مقام وزارس حسین بایقرا رسیده بود و او می
داری وی را نشان داده و حقانیعت خعود را اثبعاس نمایعد. در معوردی طریق عادبت ناسداسی و عدم وفابدین

را بعه تصعویر « سیدی و جعوان کاشعغری»به نام  گلستاظدیگر، بهزاد نقاش به سفارش علیشیر، حکایتی از 
کشید تا با ترسیم مساار درس، خاطراس دوران مدرسه رفتن و دوسعتی و اافعت بعین او و پادشعاه را زنعده 

بود که حامیان از نفوذپذیری هنر در دااب خط و نقش، در پیشبرد اهداف سیاسی خود بهعره چنین این 5کند.
 آمد. بردند و آثار هنری نفیسی پدید میمی

های میماری نیز وسیلۀ مناسبی برای طلب حقانیت سیاسی و مذهبی حکومعت ای موارد، طرحدر پاره
خت ابنیه میماری، آرامش سیاسی را بعر جامیعه رفتند. شخص سلطان سیی داشت با سابایقرا به شمار می

خود به ارمغان آورد. او مدرسه و خانقاهش را برای خشنودی علمای سنی و علمای صوفیه و مزار شعری  را 
 منیور جلب رضایت شیییان دلمرو خود بنا نمود. به

ور عمعوم نیعز بعود. ویژه در تصعامیر علیشیر از ساخت ابنیه مذهبی، به دنبال تطهیر وجهه دینی خود به
هعا را بعا کرد تا مطابقعت آنگرفت، تمام تلاش خود را میبدین منیور او در اودافی که برای بناها در نیر می

                                                 
 .130/ 4، تلسیهواع خ حبیب، خواندمیر. 1
 .316/ 4همو، . 2
 .301، ت هتظ نگه  عباعنایسودآور، . 3
 .303همو، . 4
 .301همو، . 5
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در این میان مسسد جام  ددسیه، واد  در مستمع  اخلاصعیه کعه علیشعیر آن را در  1شرع اسلام اثباس کند.
تری با اهداف مشروعیت طلبی وی داشت. زیعرا وی محل بنایی که دبلًا کلیسا بود ساخت، همخوانی بیش

و از این طریق خود را اعتبعار دینعی و سیاسعی  2این اددام خود را نمادی از تفوق اسلام بر سایر ادیان دانسته
گویی به نیاز اسعلام و انتیعاراس دیعن از بخشید. علیشیر با بنای دارااحفاظ در اخلاصیه نیز مدعی پاسخمی

طلبد. او در علعت بنعای مسعسد ددسعیه دانست که اسلام میت این بنا را از اموری میمسلمین بود و ساخ
به دایل فاصله زیاد بین این منطقه با مسسد جام  هراس، خوف دارم که مردم به خعاطر گرمعای »گفت: می

لیشیر ساخت بنابراین ع  3.«تابستان و سرمای زمستان دوری راه را بهانه کرده و برای نماز به مسسد نروند...
طریعق اهعداف و ادعداماس دانست که اسلام بر دوش او نهاده و بعدینبناهای مذهبی را وظیفه دینی خود می

 بخشید. خود را مشروعیت دینی می

 گیرینتیجه

سلطان حسین بایقرا در ابتدا برای دوام سلطنت خود، امتیازاس سیاسعی و ادتصعادی فراوانعی را بعه سعران و 
رام تحلیعل دعدرس سعلطان، رونعق ا کرد. افزایش اختیاراس سیاسی و ادتصادی سران بهرهبران مذهبی اعط

هععای هنععری در ایععن دوره را در پععی داشععت. در پععی انباشععت ثععروس و دععدرس در دسععت برخععی حمایععت
ویژه امیر علیشیر، حسین بایقرا درصدد تمرکزگرایی و تحدید اختیاراس واگذارشده برآمعد منصبان بهصاحب

ترین مااکان ین به مصادره برخی امرا و وزراء پرداخت. به دنبال این سیاست، سران حکومت که بزرگو بنابرا
هعای رفتند، با احساس خطر عزل و مصادره، با ود  اموال خود به حمایت از طعرحاراضی نیز به شمار می

اودعاف، ودع  عییم هنری، در جهت حفو مناصب و ثروس خود کوشیدند. با توجه به دعوانین حعاکم بعر 
ها در برداشعت کعه مصعونیت از مصعادره امعوال و املا  بر بناهای میماری، سود فراوانی برای حامیان آن

های ماایاتی ازجمله آنان بود. جلب رضایت سلطان برای حفعو منعاف  معاای و سیاسعی، ازجملعه میافیت
جای مسعائل نیعامی، بعه اهداف حامیان هنر بود. همچنین، صرف ثروس سران حکومتی در امور فرهنگعی

ترین نتایج ایعن امعر آبادانی، رشد انواع هنر و فرهنگ هنرپروری و در نتیسه نشر آوازه دلمرو تیموری از مهم
ویژه در شرایط حاکم بر دورۀ حسین بایقرا که به دایل محدود شدن ددرس سیاسی و نیامی سلطان، است. به

 اشد. توانست نمادی از ادتدار بپیشرفت فرهنگی می
 

                                                 
1. Subtelny, “A Timurid Educational and Charitable Foundation”, 40. 
2. Ibid., 43. 
3. Ibid., 46. 
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Abstract 

Taṣavvuf and Karramiyya were both influential forces in Eastern Iran. An instance of their 

social influence was the spread of Islam in this area. The present paper uses the comparative 

approach to explore the reasons behind Ṣūfīs’ and Karramiyya’s success in spreading Islam. 

The study applies the descriptive-analytical method in an attempt to answer this question: 

What was the main cause of Ṣūfīs’ and Karramiyya’s success in spreading Islam? The paper 

reveals that this success can be attributed to the Ṣūfīs’ manners and ways of communicating 

with people, in addition to the fact that they adopted the right commercial methods. These 

commercial methods include asceticism, simple and clear language, slogans aiming for 

equality, and making use of the Khānqāh. The Karramiyya’s success in spreading Islam can 

be attributed to their ʾIrjāʾī beliefs, asceticism, simple language, applying the Fiṣalī Method, 

and making use of the Khānqāh in order to spread their beliefs. The Ṣūfīs achieved more 

success in spreading Islam, compared to Karramiyya. That is because alongside employing 

the aforementioned methods and ideas, they talked about a God whose kindness overrode 

his anger. Such a view would surely appeal more to the people.  
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 چکیده
ایو  یکی از تأثیرات اجتماعی آنان گسترش اسلام بوود  تأثیرگذار در شرق ایران بودند که ه، دو جریان تصوف و کرامی

هدف از ای  تحقیق که با  .پردازدبررسی با رویکردي تطبیقی به دلایل موفقیت صوفیان و کرامیه در گسترش اسلام می
صووفیان و کرامیوه در نشور که رمو  موفقیوت است  تحلیلی صورت گرفته است، پاسخ به ای  پرسش –روش توصیفی 

های مناسب تبلیغی ازجمله هد، نحوۀ رفتار و سلوک صوفیه با مردم و استفاده از شیوهداسلام چه بود؟ نتایج نشان می
زهد ورزی، کلام ساده و صریح، شعارهای تساوی طلبانه و استفاده از خانقاه، رم  موفقیت آنوان در گسوترش اسولام 

گرایانه از ایمان، زهد ورزی، کولام سواده، اسوتفاده از روش وفقیت کرامیه در گسترش اسلام، دیدگاه ارجاءرم  م بود 
تر از کرامیان عمل کردنود، البته صوفیان در نشر اسلام موفق فصالی و بهره بردن از خانقاه برای ترویج عقاید خود بود 

راندند که لطفش بر قهرش چیرگی از خدایی سخ  میمذکور های ها و روشبر سود جست  از شاخصهعلاوهزیرا آنان 
 دارد و مسلما چنی  نگرشی نسبت به خداوند با اقبال بیشتری  از سوی مردم مواجه گردید 
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 مقدمه
منود شوده اسوت  یان متعددی بهورههای ادبه معنای پشمینه انشقاق یافته و از آموزه« صوف»تصوف از واژۀ 

کید می وتعالی بیشتر بر کشف ودر پرستش خدای تبارک صوفیان ورزند  از سودۀ دوم هجوری، نوام شهود تأ
شد که اعراض از دنیا را صوفی و جماعت صوفیه در کشورهای اسلامی پیدا شد و صوفی به کسانی گفته می

اند  برخی بر ای  باورنود عبادت و خداپرستی مبذول داشتهوجه همت خود قرار داده و تمام توجه خود را به 
هوای اجتمواعی اسوت، اموا تواریخ، کشی موان  فعالیوتهای متصوفه مانند ان واطلبی و ریاضتکه دیدگاه

های اجتماعی صوفیان، پیامودهای گونواگونی در های اجتماعی صوفیان را ثبت کرده است  فعالیتفعالیت
هوای هوا و جریوانای  پیامدهای اجتماعی، گسترش اسلام است  هرچنود گوروهپی داشته است که یکی از 

یو  در زمینوها اسولام اند، اموا هی دیگر هم در گسترش اسلام نقش ایفا کرده و به ای  مهم مبادرت ورزیده
 اند  مادلونگ بر ای  باور است که صوفیان بیش از فقهوا و متکلمواننکرده آوردن مردمان مانند تصوف عمل

اند  مورگان هم معتقد است، اسلام آوردن سولجوقیان، در نتیجوه ها مؤثر بودهمذهبی در مسلمان شدن ترک
 گرد صورت گرفته است تبلیغ صوفیان دوره

هاي مذهبی سدۀ چهارم و پنجم هجري که در شرق ایران مطرح بوود و در ها و فرقهیکی دیگر از جریان
کرام سیستانی نسبت داده امیه است  کرامیه به مؤسس آن محمد ب  گسترش اسلام نقش مهمی ایفا کرد، کر

نظر وجود دارد؛ اما غالباً به فتح کواف و شود  دربارۀ القاب او که نام ای  فرقه برگرفته از آن است اختلافمی
ل شود  محمد ب  کرام در زادگاه خود سیستان به تحصیل علوم مشوغوتشدید راء و بر وزن جمال خوانده می

شد و بعد برای تکمیل تحصیلات خود به هرات، نیشابور و مناطق دیگر سفر کورد  ابوعبداللوه محمود بو  
ق( فراگرفت  سپس به مکه رفت و پنج سال در ای  شهر 214کرام، زهد را از احمد ب  حرب نیشابوری )د  

البته اب  کرام بار دیگور  ر داد اقامت گ ید و بار دیگر به نیشابور بازگشت و ای  شهر را مرک  فعالیت خود قرا
ابوراهیم، عامول آل  به سیستان بازگشت تا اموالی که از عمویش به ارث برده بود، بی  فقرا تقسیم کند، ولوی

کرام بعد از اینکه از سیستان تبعید شود بوه  طاهر به تحری  برخی از فقها، وی را از سیستان بیرون کرد  اب 
هوا، اسولام رفت و به امر تبلیغ دی  اسلام پرداخت و حاصول ایو  تلاشمناطق غور، شورمی  و غرجستان 

کرام و مریدانش به مناطق مذکور محدود  های اب دامنه فعالیت .آوردن گروه بسیاري از مردم ای  مناطق بود
های اسولامی نیو  بوه تبلیوغ از دیو  اسولام نشد، بلکه آنان در خراسان و فرارودان و حتی در غرب سرزمی 

داختند  جالب است که بدانیم در گوزگانان و شهرهاي فرغانوه و ختول کوه از مراکو  اصولی مسولمانان و پر
کردنود، اسولام کراموی رسوود کورد  غیرمسلمانان بسیاري زنودگی می هاشهرهاي ب رگ دور بودند و در آن

غ نوی را جوذب بر ای ، کرامیان موفق شدند، برخی از حکام وقت، نظیر سبکتکی  و پسرش محمود علاوه
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خود کنند  به گفته فرای، فرقه کرامیه نهضت تبلیغی جدیدی بود که بوه تبلیوغ اسولام پرداخوت و توانسوت، 
تحلیلوی صوورت گرفتوه -های گوناگون رشد دهد  در ای  مقاله که بوه روش توصویفیاسلام را در سرزمی 

امیوه در گسوترش اسولام چوه ها است: رم  موفقیت صووفیان و کراست، درصدد پاسخگویی به ای  پرسش
 تر عمل کردند و چرا؟بود؟ و کدام جریان در ای  زمینه موفق

لای ها و روش صوفیان و کرامیه در گسترش اسلام در برخی از منواب  و مخخوذ در لابوهدر مورد فعالیت
رد که به مقدسی را نام ب احسن التقاسیمتوان کتاب مطالب دیگر اشاراتی مختصر شده است  برای نمونه می

قاره هند از غزنویان تاا نقش صوفیه در گسترش اسلام در شبهنامۀ زهد ورزی کرامیان اشاره کرده است  پایان
« سهم صوفیان در اسلام پذیری بومیان در هند عصر ترکان»از مریم علی پور جیرنده و مقالۀ  آغاز گورکانیان

ر دو تحقیق، به نقش صوفیه در گسترش اسولام حمید حاجیان پور موجود است؛ که ه از اسماعیل قادری و
نقش تصوف و عرفوان اسولامد در گسوترش اسولام در »اند  مقالۀ قاره هند پرداختهدر حوزۀ جغرافیایی شبه

از فائ ه رحمان و محمدرضا اسفندیار نی  فقط به منطقه مالایی پرداخته است، اموا در موورد « جهان مالاید
در مناطق شرقی جهان اسلام، تحقیقی مستقل وجود ندارد  در موورد نقوش عملکرد صوفیان در نشر اسلام 

بر نقش محمود عملکرد کرامیان در گسترش اسلام در شرق ایران با تکیه » کرامیه در گسترش اسلام، مقالۀ 
گوذار فرقوه کرامیوه در هوای بنیاناز مهرداد صیادی فر موجود است؛ که ای  مقاله بیشتر به فعالیت« ب  کرام

بور آن پردازد  علاوههای آنان در گسترش اسلام چندان نمیپردازد و به دیگر کرامیان و فعالیتنشر اسلام می
های صوفیه و کرامیه در گسترش اسولام بپوردازد ها و روشصورت تطبیقی به فعالیتای که بهکتاب یا مقاله

ر مکتووب و با رویکردی تطبیقی که در نوع وجود ندارد  در ای  راستا پژوهش پیش رو با محور قرار دادن آثا
هوای گسوترش اسولام توسوط صووفیان و کرامیوه را موورد ها و روشنظیر است، قصد دارد، فعالیتخود کم

 بررسی قرار دهد 

 عوامل موفقیت جریان تصوف در نشر اسلام

و سلوک روحوانی خوود، بردند، بلکه از طریق زندگی پاک صوفیان در تبلیغ اسلام، زور و اجبار به کار نمی
های مردم را کردند  صوفیان با اعمال نی  و حس  اخلاق موفق شدند که دلمردم را به دی  اسلام جلب می

کردند و از ن دی  با مردم در تماس بودنود و مشوکلات آنان همچون مردم عادی زندگی می به دست آورند 
رفتنود بوا خوود آراموش بوه صوفیان هر جا کوه می گشای مشکلات مردم بودند کردند و گرهآنان را درک می

های دیگر هم در گسترش اسلام نقش ایفا کورده و بوه ایو  مهوم ها و جریانآوردند  هرچند گروهارمغان می
اند  مادلونگ بر ای  نکرده ی  در زمینها اسلام آوردن مردمان مانند تصوف عملاند، اما هی مبادرت ورزیده
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مورگوان هوم  1انود ها مؤثر بودهبیش از فقها و متکلمان مذهبی در مسلمان شدن ترکباور است که صوفیان 
در ای  مجال بر  2گرد صورت گرفته است معتقد است، اسلام آوردن سلجوقیان، درنتیجه تبلیغ صوفیان دوره

 آنیم تا به دلایل موفقیت صوفیان در نشر اسلام بپردازیم 
 رفتار همراه با تساهل و تسامح-1

سوواهل و تسووامح، یکوود از ارکوووان تعوووالیم ب رگوووان توووصوف اسووولامد اسووت  تعصووبات مووذهبی و ت
ای در تصوف جایگاهی ندارد  در نظر صوفیه، گبر، ترسوا، یهوود، مسولمان و حتوی های فرقهانحصارطلبی

دیگر ها حتی پیروان در مناب  عرفانی، حکایات متعددی موجود است کوه بور طبق آن 3پرست یکسانند بت
ادیان ازجمله یهودیوان و مسیحیانی که با صوفیان مسلمان مرتبط بودند، با مشاهده منش هموراه بوا تسواهل 

 آورند  در نظر صوفی تمام ادیان سرشتد یکسوان دارند و پیروان هموه ادیوان در مراتووبصوفیان، اسلام می
کنود  او تنهووا محودود نمویپرستند  عارف حقیقی خود را به مذهب و مسل  خاصوی مد مختلف حق را

پرستد؛ به همی  دلیل احتیاجد ندارد به اینکه بعضد مسالك و مذاهب را بور بعضود حقیقوت واحود را مد
ها وجود دارد  نمونۀ کامل ای  اندیشه ابوسوعید دیگر ترجیح دهد  در اندیشه صوفی، عشق خدا در همه دل

هواي اربواب وسوعید، تعصوبات موذهبد و سوختگیريهوای دوران حیوات اباست  یکی از ویژگویابوالخیر
هاي داخلد و خارجد بود، اما ایو  افکوار ها و جدلهوا و جنگموذاهب و عقایود و آرا، تکفیرهوا، تفسویق

ها و ترك تعصوبات موذهبد توانسوت در اندیشه ابوسعید جایگاهی نداشت  او با یکسان دانست  همه انسان
معرفد کند  وی از رفت  به کلیسا امتناع نکورده و از اههوار دوسوتی بوا  مذهب عشوق و محبت را به جامعه
چه شیخ به کلیسا رفته بود، ترسوایان هموه او را خودمت کردند و چنان 4گبران و یهودیان پرهی  نداشته است،

ا بواز کرد، همه زنارهوا ربسیار احترام نمودند  چون یکد از مریودان بوه شویخ گفوت: اگور شویخ اشارت مد
 5« ماشان ورنبسته بودیم توا بازگشاییم»کردند، شیخ گفت: مد

هورکس در ایو  »نمونۀ دیگر شیخ ابوالحس  خرقانی است  وی بر سر در خانقاه خوود نوشوته اسوت:  
کس کوه بوه درگواه خودا بوه جوان ارزد، البتوه برخووان سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید؛ چه آن

رفتاري با پیروان هموه ادیوان، راه حووق را بوه هموه صوفیان با نیکد کردن و خوش 6« رزدابوالحس  به نان ا

                                                 
  33، ترجمۀ جواد قاسمی، های میانههای اسلامی در سدههها و فرقمکتب  مادلونگ، 1
  33، ترجمۀ فرد جوانمردیان، های میانهایران در سده  مورگان، 2
  55، های تصوف در ایرانسرچشمه  نفیسی، 3
  32، آنسوی حرف و صوت  شفیعی کدکنی، 3
  230/ 3، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابی  محمد ب  منور، 5
  23، تاریخ عرفان و عارفان ایرانی  حقیقت، 6



 701،  شمارة پیاپی 2، شماره سوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه / 101

ها نشان داده و با دوری از تعصبات، باعث شدند کوه افراد زیادي به دیو  اسولام کوه راه حوق اسوت، انسان
 بگروند 

کید بر لطف خداوند-2  تأ
انود و صوفات طف، رضا و رحمت او متعلقتجلّی حق دو گونه است: جمالی و جلالی  صفات جمال به ل

هایی مانند جمیل، لطیف، انیس و رحویم، ترتیب، نامای جلال با قهر و غضب و نقمت وی ارتباط دارند  به
های جلیل، قهّار، حال، نامکنند  درعی های جمال خداوند هستند و از لطف و رحمت حق حکایت مینام

صوفی به لطف  های جلال هستند و بر قهر و غضب خداوند دلالت دارند  ها نی  ناممنتقم، جبار و امثال آن
صوفیان از رحمت، مهربانی و جمال پروردگار بیشتر از غضب و قهر و جولال  و کرم خداوند مطمئ  است 

مایه اصلیِ تعلیمات صوفیان بر ای  اصل استوار است کوه رحموتِ خداونود بسویار ب   گویند او سخ  می
پیشی بر غضبش دارد  نمونۀ بارز چنی  تفکری ابوسعید ابوالخیر بود  او بر ای  بواور بوود کوه وسی  است و 

وی حتّی در تلاوت قورآن هوم از  1تر از قهر او و رحم وی نیرومندتر از خشم اوست کفّه لطف الهی سنگی 
-معلّم مکتب او حتّی به 2« آن ما همه بشارت و مغفرت آمده است»گفت: گذشت و میآیات عذاب درمی

 3آمی  را به کودکان بیاموزد خانه توصیه کرده است که آیات بشارت
چرخیود؛ البته باید توجه داشت که تا قبل از قرن سوم هجری، دیدگاه صوفیان بیشتر برمدار خووف موی

آن است که البته ی  حرکت نتواند کرد کوه نوه گموان او  خوف»شده است: که از حارث محاسبد نقلچنان
که صوفیان با افکار و عقاید دیگور اما زمانی 4،«ن بود که م  به ای  حرکت مأخوذ خواهم بود در آخرتچنا

ملل آشنا شده و از فرهنگ و مشرب آنان تأثیر پذیرفتند، راهد تازه در پیش گرفتند  صوفیان با ایو  دگرگوونی 
نهایت ایشان از خدا ثر آن، ترس بدفکری از آیات الهد رابطه دیگري میان انسان و خدا کشف کردند که بر ا

نهایت به او داد؛ زیرا از خلال آیات کشف کردند که خدا نی  عاشق انسان و مشتاق جاي خود را به عشق بد
ها به اسلام بسویار موؤثر واقو  توانست در جلب انسانچنی  تصوری از لطف و رحمت الهی، می 5اوست 

 شود 
 خانقاه و ترویج عقاید دینی-5 
اضافه ک تصغیر است و بر ی  واحد مسکونی که در آن چندی   اه مرکب از واژۀ خان به معنای خانه بهخانق

                                                 
  152، ترجمۀ مهرآفاق بایبوردی، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت یا افسانه  مایر، 1
  251/ 1، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابیمحمد ب  منور،   2
  211/ 1  همو، 3
  273، تذکرة الاولیاء  عطار نیشابوري، 4
  161، رندی در شعر حافظعرفان و   آشوري، 5
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در اصلاح صوفیه، خانقاه مکانی است برای اقامت  1شده است خانه کوچ  )خان ( وجود دارد اطلاق می
  صوفیه از اولوی  به همی  دلیل مناب 2و عبادت صوفیان مقیم و مسافر  خراسان مهد تصوف اسلامی است؛

اند  ای  شهر در قرن چهارم و پنجم هجری از مراک  مهوم ویژه شهر نیشابور یاد کردهها در خراسان بهخانقاه
-هاي متعددي در ای  شهر فعال بودند  صوفیه در خانقواهعلمد و فرهنگد و عرفاند بود و مدارس و خانقاه

ابوسوعید  3پرداختنود ضت و مراقبت و تهذیب نفس مدهاي خود به تعلیم مباند دی  و اصول طریقت و ریا
ابوالخیر سرآمد صوفیان ای  عصر بود و با ههور او تصوف وارد مرحله جدیدی شد و نظام خانقاهی تحولد 
اساسد یافت  ابوسعید در زمینها شیوۀ تربیت مریدان و مخارج و مصارف خانقاه و رسوم خرقه و سماع و     

به همی  دلیل نخستی  خانقاه رسومی و دارای برناموه را  4از او سابقه نداشته است اصولد وض  کرد که قبل 
های دیگری هم وجود داشته که در منواب  در نیشابور خانقاه 5اند به ابوسعید ابوالخیر در نیشابور نسبت داده

و خانقاه محمود  شده است؛ مانند خانقاه ابوعلی طرسوسی، خانقاه ابوالفضل العمید خشاب ها اشارهبه آن
ها در سراسر جهان اسلام گسترش یافتند و ای  رواج خانقاه در سراسور عوالم البته خانقاه  6در سکه مسیب 

 اسلامد خود دلیلد است بر اهمیت خانقاه 
نشیند اشاره کرده است  بوه نوشوته وی  ها، فواید متعدد داشتند  کاشاند به سه فایدۀ مهم خانقاهخانقاه 

اي بود که سوکند و موأواید نداشوتند و نشیند یکد اینکه محل ن ول و سکون طایفههای مهم خانقاهاز فایده
شد  سوم اینکه از احوال یکودیگر مراقبوت و بور اعموال دیگر اینکه همدلد و الفت آنان در خانقاه بیشتر مد

کید مد سوان دوسوتانه، غیور صووفیان رفتارهوای ان 7شودند کردند و بر تهذیب اخلاق آراسوته مودعبادي تأ
چه کیانی در باب فایده و کارکرد خانقواه دادند، چنانمتعصبانه و آزاد نگری را در خانقاه، تعلیم و ترویج می

ای رایگان بود که مکان و غذای مجانی در اختیار صوفیان، غریبان بر ای  اعتقاد است که خانقاه، مسافرخانه
خانقاهیوان بورخلاف  3یافوت ول انسوانی و اجتمواعی، ارتقواء میداد و از ای  طریق اصو مسافران قرار می

 1اصحاب مدرسه، نوعاً اهل دعوي نبودنود و محبوت و خدمت و ایثار را در سرلوحه تکالیف خود داشوتند 

                                                 
  132، اسرارالتوحید  شفیعی کدکنی، مقدمۀ 1
  151-155، تاریخ خانقاه در ایران  کیانی، 2
  11، مقدمه، رساله قشیریه  قشیري، 3
  134/ 1، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابی  محمد ب  منور، 4
  362-361، آثار البلاد و اخبار العباد  ق وینی، 5
  11، رساله قشیریه  قشیری، 6
  154،5، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه  کاشاند، 7
  51، نای هفت بند؛ باستانی پاری ی، 63، تاریخ خانقاه در ایران  کیانی، 3
  145، بطوطهابن  موحد، 1
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شد که ای  خود عواملی بورای جوذب موردم بوه ها اصول اخلاقی ترویج میتوان گفت که در خانقاهپس می
اي داشت  خانقاه مکانی بود که صوفیان ها اهمیت ویژهای  آموزش علوم دیند در خانقاهبر اسلام بود  علاوه

کردند که ایو  شواگردان بوا سوفر بوه نقواط در آن به تعلیم مسائل دینی پرداخته و شاگردان متعدد تربیت می
گورایش موردم بوه ها، کارکرد دینی هم یافتنود و در ترتیب، خانقاهای مختلف باعث گسترش اسلام شدند  به

 اسلام بسیار مؤثر واق  شدند 
 کلام ساده و جذاب-0

کردند  آنان برای هدایت افرادی کوه بوه افعوال منکور صوفیان به زبان ساده و صریح، تعالیم دینی را بیان می
-هکردند که بسیار تأثیرگذار بود  در مورد ابوسوعید ابووالخیر آوردآوردند، از زبان خوش استفاده میروی می

رفت چون به سر خاک مشایخ رسید جمعی را دید شیخ به نیشابور بود، روزی به گورستان حیره می»… اند: 
صوفیان ]همراهان شیخ[ در اضطراب آمدند و خواستند که ایشان را  .زدندخورند و ساز میآنجا که خمر می

دل ایو  جهوان خووش برنجانند  شیخ مان  شد و چون ن دیو  ایشوان رسوید گفوت: خداونود چنانکوه در
 1« دلتان دارادباشید، در آن جهان نی  خوشمی

تصوف راه برقراری تماس مستقیم میان انسان و خدا را برای افرادی که خود قادر به تمواس مسوتقیم بوا  
عنوان یو  عامول واسوط، های محلی بوهبر ای  صوفیان مردم را به استفاده از زبانخدا نبودند، گشود  علاوه

که زبان عربی بر ایشوان دشووار بوود و آن را نیاموختوه نمودند  بدی  ترتیب اسلام به میان کسانیمیتشویق 
بودند نی  راه یافت  نظریه دیگر که در تصوف مطرح شد و در گسترش اسلام نقش مهمی ایفا کرد و توانست 

بدون واسطۀ علما که ساختار قدرت توانند مستقیماً و اسلام را به میان توده مردم ببرد، آن بود که صوفیان می
 2را در دست داشتند به حقیقت الهی دست یابند 

 رفتار زاهدانه -3
ای از اعمال پرهی گارانه مبتنی بر ترکِ نفسانیات و لذائذ دنیوی به جهتِ درکِ حقایق توان مجموعهزهد را می

دیگر زهد ورزیدن راهی است  بیانبه  3گردد های رفتاری، اعمال میهایی در شیوهالهی دانست که با تفاوت
 برای تصفیه و پالایش جسم و روح 

تصوف اسلامی، در طول تاریخ، نسبت به زهد، دو رویه متمای  و متفاوت را مورد توجه قرار داده است؛ 
هوا و تعوالیم قرآنوی و دینوی جریانِ غالب در تصوف، زهد را در شکل پارسایی و پرهی گاری مبتنی بور آموزه

های افراطی نی  ایجاد شده است  عمید یرفته است  در برابر جریان مثبت زهد در تصوف اسلامی، جریانپذ
                                                 

  237/ 1، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابیمحمد ب  منور،   1
  51، ترجمۀ محمدحسی  وقار، لام در قرون میانهگروش به اس  بولت، 2
  56-55، جامع السعادات  نراقی، 3
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زنجاند به ای  مطلب اشاره کرده که تصوف در قرن دوم هجوری تنهوا یوك مسوولك و روش عملود بووده و 
قات و دوري از اساس آن را همان تعبد و ت هد و اعتراض و توکل نامحدود، تسلیم، سلب اراده، تحمول مشو

شوده کوه آمده است که از قول ابراهیم ادهم نقول  رسالۀ قشیریهای  تعبیر از زهد در  1دنیا تشکیل داده است 
مرد به جایگاه نیکان نرسد تا شش عقبه بگذراند، اول درب نعمت در بنودد و درب سوختی بور »گفته است: 

م درب توانگری ببندد و درب درویشی بگشاید و خود بگشاید و دوم درب عّ  ببندد و درب ذلّ بگشاید و سو
چهارم درب سیری ببندد و درب گرسنگی بگشاید و پونجم درب خوواب ببنودد و درب بیوداری بگشواید و 

اما زهدی که در قرن چهوارم و پونجم هجوری  2« ششم درب امید ببندد و درب منتظر بودن مرگ را بگشاید
شده م برخی از عرفای ب رگ همچون ابوسعید ابوالخیر جاری شد، همان است که در کلامورد قبول واق  می

مرد آن بُوَد که در میان خلق بنشیند، بخوورد، بخسوبد، بخَورَد و بفروشود و در بوازار در میوان خلوق » :است
در ایو  رویکورد، زهود،  3« لحظه از خدای غافول نباشوددادوستد کند و زن بگیرد و با خلق درآمی د و ی  

رو مووردم سوواده هوواي پرشووور آشوونا بووود؛ ازایو های ساده و جانحبت داشت و با دلچاشند عشق و م
 4وران، بازاریان و روستاییان بدان روي آوردند خاصوه پیشه

 شیوه تبلیغی موعظه -6
های فرهنگوی و اجتمواعی و سیاسوی و تبلیغ ی  فعالیت آموزشی است که هدف از آن نشر دانش و آگاهی

های تبلیوغ دیو  اسولام تبلیغ از دیدگاه اسلامی، رساندن پیام الهی اسوت  شویوه 5قی است های اخلاآموزه
گاه بودند؛ به هموی  خواطر  بسیار مهم است، چون تأثیر بس ایی در گسترش دی  دارد  صوفیان به ای  مهم آ

ه بردنود، موعظوه های تبلیغی که صووفیان از آن بهورهای تبلیغی مناسبی اتخاذ کردند  یکی از ای  شیوهشیوه
پرداختند و مردم ها بوه وعظ و سخنراند مدبود  برخد صوفیان آشنا به فرهنگ اسلامد و سخنران، در خانقاه

، موعظوه کورده و بوه بیوان اصوول و مقاصود دیو  اسولام احکوام شورع خودا، لو وم رعایوت بوه ایمان را به
کردنود  موواعظ صووفیان بسویار شوهاد میاست آیات قورآن و احادیوث آنان در سخنان خود به 6پرداختند می

ها و ترك هواهاي نفساند، مجه  به تجربووه تأثیرگذار بود، زیرا آنان به سبب انجام دادن یك سلسله ریاضت

                                                 
  145، تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف  عمید زنجاند، 1
  253، رساله قشیریه  قشیری، 2
  111/ 1، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابی  محمد ب  منور، 3
  66، ارزش میراث صوفیهکوب،   زری 4
  31،  مبانی تبلیغ  زورق، 5
  152-145، «تاریخ تعلیم و تربیت در ایوران»  صفا، 6
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توان نمونۀ ای  مجالس موعظه را می 1نشست برآمده آنان بر دل مدعینود و شخصی بودنود و سوخنان ازدل
اَلحَیوهُ بالعِلم »ابوالخیر مشاهده کرد  ابوسعید روزی در میان مجلس گفت  دربارۀ ابوسعید اسرارالتوحیددر 

وه وَثَووابُ اَدَاء اأ مور و الرَاحَهُ فیِ المَعرِفَهِ وَالذوقُ فی الذِکرِ وَ ثَوابُ التَوحید النَظَرُ الی اللوهِ تَعوالی فِوی الجَنو
ها الناسُ اَنتُم الفُقَرا اِلی اللهِ وَ اللهُ هُوَ الغَنِیُّ  ثُمو « الجَنهُ وَثَوابُ اِجتِنابِ النَهیِ الخلاصُ مَ  النار قَرَأ الشیخ )اَیُّ

 2« الحَمید اِن یَشَا یُذهِبکُم وَیأتِ بِخَلقٍ جَدیدٍ وَ ماذلَِ  علی اللهِ بِعَ یٍ (
کید بر اصل برابری -1  تأ

لام دانست  محتوای اصولی ها در گسترش اسمحتوای دعوت صوفیان را باید یکی از علل اصلی موفقیت آن
ها، تواض ، متخلق شدن به اخلاق الهی و رسیدن بوه ها، تساوی حقوق انساندعوت صوفیان، برابری انسان

خدا از طریق کم  به خلق و درماندگان بود  دعوت به برابری انسان و تساوی حقوق آنان، تأثیر فوراوان بور 
راه در روند و همه یو سوی خدا میم برابرند، چون همه بهها باهمردم داشت  از دیدگاه صوفیان همه انسان

شناسوند  پیش دارند و آن راه، رسیدن به خداست  آنان مفاهیمی چون شوریف و رذیول و آقوا و بورده را نمی
ای خواص و صوفیان گرچه معتقد بودند که تقوا عامل برتری است ولی ای  برتری را به معنوای ایجواد طبقوه

ها از زن و مرد، نمونه بارز چنی  تفکری ابوسعید ابوالخیر بود  وی تمام انسان 3دانستند میگرفت  امتیازات ن
دانست، به همی  دلیل در پاسخ کسوی کوه بوه او وسفید، کافر و مسلمان و جوان و پیر را با هم برابر میسیاه

داری و در تفرقه میان ب رگ و بر مینشانی و خردان را با ب رگان براجوانان را به پیران می» اعتراض کرده، چرا 
کس از ایشان در چشم ما خرد نیست و هر که قدم در طریقت هی »گفته است: « کنی   خرد هی  فرق نمی

انود، روا بوود کوه نظر پیران بدو چنان باید کرد، که آنچه به هفتادسال به ما بداده -اگرچه جوان باشد  -نهاد 
آرنولد هم بر ای  باور است  4« کس در چشم خرد ننماید   چنی  باشد هی روزی بدو دهند  چون اعتقاد به

آنوان بوا رواج  5ها بوود تری  اب ار تبلیغد صوفیان پیوام قسوط، عودل و برابوري انسوانتری  و جاذبکه مهم
ویژه فرودستان در گروش بسویاري از موردم بوه طلبانه در میان طبقات گوناگون جامعه بهشعارهاي مساوات

کردنود و سلام نقش به س اید داشتند  صوفیان از ن دی  با مردم در تماس بودند و همچون آنان زنودگی میا
گشوای آوردنود و گرهرفتند بوا خوود آراموش بوه ارمغوان میکردند و هر جا که میمشکلات آنان را درک می

 مشکلات مردم بودند 

                                                 
  74-31، «عنوان نوعد ادب تعلیمد؛ از آغاز تا پایان دورۀ صفويگوید صوفیانه بهسیر تطور مجلس»طباطبایی، و     وفایی، اسپرهم1
  353/ 1، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابی  محمد ب  منور، 2
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 عوامل موفقیت جریان کرامیه در نشر اسلام

اي فقهی و کلامی توانستند در طول قرن سوم تا پنجم هجوري در شورق ایوران جایگواه نوان فرقهعکرامیان به
ها در میان عامه موردم و از تأمل در مورد ای  فرقه، گسترش آناي را در میان مردم کسب کنند  نکته قابلویژه

ي در ای  مناطق که بیشتری  هاي زیادتر غیرمسلمانان است  اب  کرام و بعد از او، مریدانش تلاشهمه مهم
طوور کوه گفتوه غیرمسلمانان را داشت، انجام دادند تا مردم غیرمسلمان را به دی  اسلام رهنمون کنند  همان

کرام  بعد از اینکه از سیستان تبعید شد، به مناطق غور، شورمی  و غرجستان رفت و به امر تبلیغ دی   شد اب 
های دامنه فعالیت .اسلام آوردن گروه بسیاري از مردم ای  مناطق بود ها،اسلام پرداخت و حاصل ای  تلاش

کرام و مریدانش به مناطق مذکور محدود نشود، بلکوه آنوان در خراسوان و فورا رودان و حتوی در غورب  اب 
های اسلامی نی  به تبلیغ از دی  اسلام پرداختند  جالب است کوه بودانیم در گوزگانوان و فرغانوه و سرزمی 

کردنود، غیرمسولمانان زنودگی می هاکه از مراک  اصلی مسلمانان و شهرهاي ب رگ دور بودند و در آنختل 
بر ای ، کرامیان موفق شدند، برخی از حکام وقت، نظیر سبکتکی  و پسرش علاوه 1اسلام کرامی رسود کرد 

بود که به تبلیغ اسلام  به گفته فرای، فرقه کرامیه نهضت تبلیغی جدیدی 2محمود غ نوی را جذب خود کنند 
در ادامه قصود داریوم بوه  3های گوناگون رشد دهد و گرایش به آن پرداخت و توانست، اسلام را در سرزمی 

 دلایل موفقیت کرامیه در گسترش اسلام بپردازیم 
یر کرامیه از ایمان -7  تقر

  باورند که ایمان فقط اقرار بوه زبوان آنان بر ای 4هاي ارجاءگرایانه داشتند کرامیان به پیروی از حنفیه اندیشه
اش کفر باشد  طبوق است و بس  مادام که انسان لفظاً اههار ایمان کند، مؤم  است، حتی اگر اعتقاد باطنی

ای  نگرش اگر شخصی تنها با زبان، به خدا و پیامبر اسلام اقرار کند و شهادتی  را بر زبانش جواری سوازد، 
اعتقادی به خدا و پیامبر نداشته باشد  بر اساس ای  دیدگاه، حتی منافقان مؤم  است هرچند در قلبش هی  

کردنود  شدند، چون به زبان شهادتی  را گفته و به خدا و پیامبر اقرار مویصدر اسلام هم مؤم  محسوب می
ا آنجا که ها میان مسئله مؤم  خواندن انسان تالبته آن 5کردند هرچند در قلبشان خدا و پیامبر را تصدیق نمی

سو و تا آنجا که بوه شورایط حیوات اخوروی و به امور هاهری دنیا و فرایض حیات دینی مربوط است از ی 
کند، که در دنیا زندگی میسان، منافق تا زمانینهند  بدی ثواب نهایی مربوط است از سوی دیگر، تمیی  می
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ها کرامیان با چنی  اندیشوه 1ابدی است  به کیفرمؤم  به معنای حقیقی کلمه است، ولی در آخرت محکوم 
چنی  تقریوری از  2از زرتشتیان و اهل ذمه به کیش اسلام درآیند  یشمارهایی باعث شدند، گروه بیو آموزه

کردنود، بسویار جوذاب بوود  های اسلامی زنودگی مویایمان برای بسیاری از غیرمسلمانانی که در سرزمی 
-راحتی اسولام را مویعتقادی بلکه به دلایل اجتماعی تغییر کیش داده و به بسیاری از اهل ذمه نه به دلایل ا

شدند که بورای پوذیرفت  آن تنهوا پذیرفتند  چون از دینی با آداب پیچیده )مثل دی  زرتشتی( به دینی وارد می
 ن واقو اقرار به شهادتی  کافی است  با پذیرفت  چنی  اسلامی ذمیان بدون انجام تکلیفی در جرگه مسولمانا

شدند  البته صوفیه نی  موض  ارجاءگرایانه نسبت به ایموان داشوتند، و از پرداخت ج یه نی  معاف می 3شده
در  4چون در نظر صوفیه، جوهر ایمان نه تصدیق و شهادت است، نه عمل به تکلیف، و نه معرفت فلسوفد 

  5غیار اندیشه صوفیان، ایمان عبارت است از اقبال به خداوند و اعراض از ا
برخی از احکام فقهی کرامیه نی  که نشان از تساهل و تسامح آنان داشت، کرامیان را در گسترش اسلام  

سجود، بدون قیام، قعود، تشوهد دانستند؛ بی رکوع، بیکم  کرد  کرامیه نماز مسافر را به دو تکبیر کافی می
دانسوت  و یا به زمی  نجس را صحیح می ای که همه آن نجس باشدکرام صحت نماز در جامهو سلام  اب  

های واجب است نه چی های نجس و نی  غسل میت و نماز بور میوت واجوب به گفته وی طهارت از حدس
دانست و ودف  اوست و همچنی  نماز و روزه و حج واجب بدون نیّت را درست مینیست و کار واجب کف 

 6کنود ت هر عمل واجبی از واجبات اسلام، کفایوت مویبر ای  باور بود که نیت مسلمان بودن، مقدم بر نی
چنی  احکامی نشان از تساهل و تسامح در آراء فقهی است که خود توانست عاملی بورای جوذب موردم بوه 

 باشد  کرامیان و اسلام کرامی
 خانقاه -2

فتوه و اصوطلاح رمقدسی بر ای  عقیده است که نام خانقاه در ابتدا فقط براي محل تجم  کرامیان به کار می
وي آشکارا حساب صوفیان را از خانقاهیان جدا  7کار رفته است خانقاه بعدها براي محل تجم  صوفیان به 

در محافول دعووت شودم و در مجوالس سوخ  گفوتم  بوا صووفیان هریسوه »کرده و در جایی نوشته است: 
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ق( نی  خانقواه را بوه پرستشوگاه 727 یاقوت حمووي )د 1« خوردم و با خانقاهیان ترید و با کشتیبانان حلوا
 2کرامیان معنا کرده است 

های مختلوف هوای بسویار در سورزمی و آنان خانقاه سرعت در میان کرامیان رایج شدخانقاه سازی به 
کرامیان در خراسان، ماوراءالنهر، جرجان، طبرسوتان و در غورب توا  3کردند داري میها نگهساختند و از آن

آنووان زنوودگی خوود را وقووف  .هوایی بوراي خوود داشوتندجا خانقاهراکنده بودند و در همهالمقدس، پبیت
مثابه مدارس علوم دینی بود که در آن به آموزش تعالیم اسولام کردند  خانقاه کرامیان بهعبوادت و موعظه می

مختلف مشوغول بودنود و بوا وآمد در مناطق ها به رفتعالمان کرامی با توجه به همی  خانقاه پرداختند می
های متعدد در مناطق غیرمسلمان نشوی  و همچنوی  بوا تعلویم عارفوان کورام مسول  در ایو  ایجاد خانقاه

ها و فرستادن آنان به مناطق مختلف، تلاش زیادي در مسلمان کردن مردم شرق به خرج دادند  حوزۀ خانقاه
تند، اسلام را در منطقه غور که تا قرن چهوارم هجوری فعالیت کرامیان محدود به شرق نبود، بلکه آنان توانس

چه اب  اثیر، کرامی بودن غوریان را تأیید و بیوان کورده اسوت، چنان 4مشهور بود، گسترش دهند  به دارالکفر
کرامیوان همچنوی   5تری  پادشاهان غور، کرامی بودند الدی  ب رگشهاب الدی  غوري و بعد برادرشغیاث

توانستند، امیر ناصرالدی  سبکتکی  و پسرش )محمود( را به فرقه کرامیه جلب کنند  هرچند عوامل دیگوری 
 هم در گسترش اسلام توسط کرامیه دخیل بود، ولی در ای  زمینه خانقاه نقش مهمی داشت 

 کلام ساده و جذاب -5
دادند  کلام ساده و صریح الیم مذهبی را به مردم آموزش میدور از پیچیدگی، تع کرامیان، با زبانی ساده و به

تنها برای مردم عادی که حتوی بورای سولاطی  کرامیان که بر هواهر دی  مبتنی بود و پارسایی آشکار آنان نه 
با  -مؤسس فرقه کرامیه -بر ای  اعتقاد است که محمد ب  کرام 7اب  حبان، 6غ نوی هم جاذبه بسیار داشت 

رفت  مطلق قواعد دستوری و گفتاری زبان عربی، مناس  مذهبی را انجام داده و پیروان خوود را بوه نادیده گ
ای  مسیر سوق داده است  رعایت قواعد گفتاری و دستوری زبان عربی، برای افراد دانش نیاموخته ایرانوی و 

را از عامه مردم، بر گرد ابو   توانست طرفدارانیسواد، بسیار سخت بود و نادیده گرفت  آن قواعد میافراد کم
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کلام ساده و صریح کرامیان سبب شد که در مناطق شرقی سیستان، دی  اسلام که توسوط  .کرام، فراهم آورد
رو گردیده و تعوداد زیوادی از موردم آن منواطق از محمد ب  کرام سیستانی مطرح شد، با استقبال مردم روبه

گفت و گاهی در سخنان و تألیفات کرام، غالباً به فارسی سخ  میمحمد ب   1مریدان و پیروان کرامیه شدند 
بستگی به زبوان فارسوی بوود  گویوا ابو  کورام آمیخت که نشان از فرط دلخود عربی و فارسی را به هم می

گونه سخ  گفت  و نوشت ، باعث فهموی البته ای  2دانست واژگان زبان عربی را برای بیان مقصود کافی نمی
توانست عواملی باشود در جوذب موردم بوه رای کسانی بود که به زبان عربی آشنایی نداشتند و میتر براحت

 اسلام کرامی 
 رفتار زاهدانه -0

کوه جرفادقوانی مودعی شد تا جواییزهد و تقوی پیشوایان کرامی عامل مهمی در جذب مردم محسوب می
راموی بوا رفتوار زاهدانوه خوود، شوماری از پیشوایان ک 3است علت استیلای کرامیه، ت هد و تعبد آنان است 

بوه اعتقواد برخوی از  4ها را به خوود جلوب کردنود ویژه یهودیان و مسیحیان و زرتشتیهای مذهبی بهاقلیت
پوشی کورد و نویسندگان، حکمران وقت سیستان، به سبب تقوا و پرهی کاری محمد ب  کرام، از قتل او چشم

محمد ب  کرام پس از خروج از سیستان به نیشابور رفوت و گروهوی از  5وی را به خارج سیستان تبعید کرد 
کرام و مریدانش را مقدسی نی ، تعبد و زهد اب   6اهالی نیشابور به سبب زهد و پرهی کاری، فریفته او شدند 

حتی  7شمارد را برای آنان برمی« پرهی کاری، تعصب، پستی و گدایی»تأیید کرده است و خصوصیاتی چون 
نیشابوری با آنکه از کرامیه، آزار بسیار دیده بود، از رفتار زاهدانه محمد ب  کورام شورح کواملی آورده  حاکم
 1گذار آن بود ترتیب یکد از دلایل رونق گرفت  تعالیم کرامیه هاهر زاهدانه و ساده زیستد بنیانای به 3است 

د بوود کوه در اوایول دورۀ غ نویوان در دیگر پیشوای کرامی، ابو یعقوب اسحاق ب  محمشاد، زاهد عصر خو
ضم  بیان سخنان زهد آمی  وی به نقل از حاکم نیشابوری از گروش بیش از  15زیست  سمعانیخراسان می

پنج ه ار نفر از اهل کتاب به وی سخ  گفته است، گویی ایو  امور را نتیجوه زهود او دانسوته اسوت  دیگور 
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نموایی و  اصی ن د سولاطی  غ نووی داشوت و زهود، صووفیپیشوای کرامی ابوبکر بود  او نفوذ و وجهۀ خ
پس تردیدی نیست  1ویژه شخص او سبب شد تا سبکتگی  در سل  پیروان کرامیه درآید کرامات کرامیه و به

کارهای نفوذ و گسترش مذهب کرامی در مناطق مختلوف، پرهی کواری، زهود و دنیوا گریو ی که یکی از راه
 پیشوایان ای  فرقه بود 

 های تبلیغیوشر  -3
که ابو یعقووب اسوحاق بو  کرامیه نی  از روش وعظ و موعظه برای گسترش اسلام بسیار سود جستند  چنان

های معروف کرامیه بود و در نیمه دوم قرن چهوارم هجوری، رهبوری کرامیوه را در محمشاد که یکی از چهره
ابو یعقووب در تبلیوغ شوهرت فراوانوی  نیشابور به دست داشت، در وعظ و موعظه بسیار توانا بود  همچنی 

 داشت و توانست در نیشابور بیش از پنج ه ار نفر از اهل کتاب و زرتشتیان را بوه موذهب خوویش درآورد 
ق درگذشت، هر کس که در ای  شوهر 121محبوبیت وی در میان اهالی نیشابور چنان بود که چون در سال 

 2های شهر از مردم پر شد ه وی تمام میداناش نماز خواند و در تشی  جنازبود، بر جنازه
هوای جودلی و تربیتوی نیو  بورای تبلیوغ عقایود خوود اسوتفاده بر وعظ از فعالیوتعلمای کرامی علاوه

های تبلیغی کرامیه دانسته است کوه بعودها روش فصالی را یکی دیگر از شیوه 4شفیعی کدکنی، 3کردند می
به گردش افراد در کوی و برزن و بیان موعظوه در قالوب عبوارات به صوفیان و دراویش منتقل شد  ای  روش 

شود  شهرت برخی از علما ب رگ کرامی همچون ابوالقاسم هیصمی و ابوالحس  المذکّر مسج  اطلاق می
ها در بازار و فعالیت آن 6وران به مذهب کرامیمؤید آن است  با توجه به گرایش برخی پیشه 5عنوان فصّالبه

وران و توان گفت که بخشی از عقاید کرامی از طریق پیشهمی 7بور در سدۀ سوم و چهارم هجریپررونق نیشا
 .یافته استبازرگانان گسترش 

 استفاده از شعارهای تساوی طلبانه -6
کید داشته و بر ای  اعتقاد بودند که مردمان مسلمان و معتقد به کرامیان بر برابری و تساوی حقوق انسان ها تأ

لام باید ازلحاظ مادی و معنوی باهم برابر باشند  لذا فقرا و افرادی که از لحاظ حقووق اجتمواعی اصول اس

                                                 
  331، تاریخ سیستان  1
  63-62/ 11  سمعانی، الانساب،2
  255، المختصرمن کتاب السیاق لتاریخ نیسابور؛ الفارسی، 213، الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم  البغدادی، 3
  37-36، قلندریه در تاریخ  شفیعی کدکنی، 4
  117، منتخب من السیاقتاریخ نیسابور ال  الفارسی، 5
  433، 16  همو، 6
  433-432، صورةالارض  اب  حوقل، 7
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 و اسولام تبلیوغ 1مورد تبعیض و اجحاف طبقات فرادست جامعه قرار گرفته بودند، از کرامیان استقبال کورده
د، گروهی از طرفدارانش با وی به کرام از غرجستان به نیشابور آم پذیرفتند  وقتی اب شده از سوی آنان را می

ای  مطلب حواکی  2خوانده است « فقراء»نیشابور آمدند  سبکی به نقل از حاکم نیشابوری، ای  هواداران را 
از آن است که طرفداران کرامیه در ابتدا بیشتر از فقرا و طبقه فرودست جامعه بودند و یکی از دلایل گوروش 

ای تساوی طلبانه پیشوایان ای  فرقه بود  مالامود هم بر ای  باور اسوت کوه ای  مردمان به فرقه کرامیه شعاره
کید کرامیان پیوستند و اسلام کرامی را درآمد جامعه به کرامیان  علت اینکه روستائیان و افراد کم پذیرفتند، تأ

 3گونه و برابری اجتماعی بود بر زندگی ریاضت

 گیرینتیجه

 سترش اسلام و تعمیق باورهوای اسولامی و دینوی در میوان موردم داشوتند صوفیان نقش مهم و مؤثری در گ
اي در میوان در شرق ایوران جایگواه ویوژه یکرامیان نی  توانستند در طول سه قرن سوم، چهارم و پنجم هجر

بینی ابو  کورام و درك درسوت او از ویژه غیر مسلمانان کسب کنند  آنان با تعالیمی که حاصل جهانمردم به
ای و فشار مذهبی بر غیر مسلمانان بوود، های فکری و فرقهه شرق و شرایط سیاسی، مذهبی و جنجالجامع

 موفق به نشر اسلام در ای  مناطق شدند 
های خاص به خود، موفق به نشر اسلام در میان غیرمسلمانان شدند  البته در صوفیان و کرامیه، با روش

هوای صوورت تطبیقوی بوه روشبودند  در ای  تحقیوق کوه بهها مشترک و در برخی متفاوت برخی از روش
 گسترش اسلام توسط صوفیان و کرامیه پرداختیم، نتایج زیر به دست آمد:

ها مخالف هرگونه انحصارگری موذهبی یکی از علل  موفقیت صوفیان تساهل و تسامح آنان بود  آن -3
ها نی  نشان از تساهل و تسامح کرامیان داشت کوه آن بودند  البته تقریر کرامیه از ایمان و برخی از آراء فقهی

 آنان را در نشر اسلام یاری کرد  
کید داشتند که چنی  نگرشی به خداوند برای موردم بسویار جوذاب -2 صوفیه بسیار بر لطف خداوند تأ

 بود 
وایان رفتار زاهدانه صوفیان یکی دیگر از راهبردهای آنان در گسترش اسلام بوود  زهود و تقووی پیشو-1

شد، اما زهد صوفیان قرن چهارم و پنجم هجری ماننود کرامی نی  عامل مهمی در جذب مردم محسوب می
 زهد پیشوایان کرامی سخت و خش  نبود 

                                                 
  326، «ها و رویکردهاپنج مکتب کلامی دورۀ سلجوقی؛ چالش»جلالی،   1
  354/ 2، طبقات الشافعیه الکبری  سبکی، 2
  20، ترجمۀ محمد نظری هاشمی، «کرامیه در نیشابور»مالامود،   3
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صوفیان و کرامیه هر دو از روش موعظه و پند و اندرز در گسترش اسلام سود جسوتند، ولوی کرامیوه -4
 برآن از روش فصالی هم بهره برد علاوه
کید میمحتوای دعوت صوفیان و کرامیه که بر تساوی حقوق انسان -3 ورزیدند و همچنی  کولام ها  تأ

 ساده و صریحشان یکی دیگر از عوامل موفقیت آنان در گسترش اسلام بود 
صوفیه و کرامیه هر دو از خانقاه برای تبلیغ عقاید دینی بهره بردنود، هرچنود کرامیوان در ایو  زمینوه -7

 ند پیشگام بود

 منابع فهرست
 ق  3240تصحیح ابوالفداء قاضی  بیروت: دار الکتب العلمیه،   بهالکامل فی التاریخاب  اثیر، علی ب  محمد  

 م 2555ریاض: دارالصمیعی،  .تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی  بهالمجروحین من المحدثیناب  حبان  
 م 1167ز  لیدن: بریل، تحقیق کرامر  بهصورةالارضحوقل، ابوالقاسم محمد   اب 
 ش 3166کوشش محس  باقرزاده  تهران: انتشارات توس،   بهنامۀ ایرجارج

تحقیق کمال یوسف الحووت    بهالتبصیر فی الدین و تمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکینالاسفراینی، ابوالمظفر  
 .ق1453بیروت: عالم الکتب، 

تهوران:  .  ترجموۀ محسو  مؤیودیالات الاسالامیین و اخاتلاف المصالینمقاشعری، ابوالحس  علی ب  اسماعیل  
 ش  3172امیرکبیر، 

 تهران: سروش ترجمۀ زهرا پورسینا،   مفهوم ایمان در کلام اسلامیای وتسو، توشی هیکو  
 ش  3132  ترجمۀ ابوالفضل ع تد، تهران: دانشگاه تهران، تاریخ گسترش اسلامآرنولد، سیرتوماس  

  3122تهران: مرک ،  .  چاپ چهارمعرفان و رندی در شعر حافظیوش  آشوري، دار
  3171تهران: موسسه مطبوعاتی عطایی،   نای هفت بند محمدابراهیم  باستانی پاری ی،

  ترجمۀ محمود رضا افتخار زاده  قم: دفتر تاریخ تصوف اسلامی از آغاز تا پایان سدۀ دوم هجریبدوی، عبدالرحم   
  3163می، نشر معارف اسلا

  بیروت: دارالجیل و دارالآفواق الجدیود ، الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهمالبغدادی، عبدالقاهر ب  طاهر  
 ق 1453

-326(: 3176) 41، ش  معاارففصلنامۀ  .ترجمۀ اسماعیل سعادت«  ههور کرامیه در خراسان»بوزورث، ادموند 
311  

 ش  3174تهران: نشر تاریخ ایران،  .  ترجمۀ محمدحسی  وقارقرون میانه گروش به اسلام دربولت، ریچارد  
 ش  3177تهران: پدیده خاور،  تصحیح ملك الشعراء بهار   بهتاریخ سیستان 
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  با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابودي  چواپ چهوارم  تهوران: نفحات الانسجامی، نورالدی  عبدالرحم   
 .ش1332اطلاعات، 

 ش  3164تصحیح جعفر شعار  تهران: علمی و فرهنگی،  بهترجمۀ تاریخ یمینیی، ابوالشرف ناصح  جرفادقان
)پوایی  و  24، 23، ش  مشاکوه«  هوا و رویکردهواپنج مکتب کلاموی دورۀ سولجوقی؛ چوالش»جلالی، غلامرضا 

  310-331(: 3121زمستان 
 ش  3162ران: کومش، ته .2  چاپ تاریخ عرفان و عارفان ایرانیحقیقت، عبدالرفی   

 م  2002تحقیق عمر عبدالسلام تدمري  بیروت: دارالکتب العربی،   بهتاریخ اسلامالدی   ذهبی، شمس
 ش  3171تهران: امیرکبیر،  .  چاپ ششمارزش میراث صوفیهکوب، عبدالحسی   زری 

 ش  3172  تهران: سروش، مبانی تبلیغزورق، محمد حس   
تحقیق محمود محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد الحلوو،   بهطبقات الشافعیة الکبری  سبکی، عبدالوهاب ب  علی

 م 1112قاهره: دارالاحیاء الکتب العربیه، 
حیدرآباد: مطبعة مجلس، دایور   .تصحیح عبدالرحم  ب  یحیی معلمیبه  الأنسابسمعانی، عبدالکریم ب  محمد  

 ق  3122المعارف العثمانیه، 
تأملی بر عرفوان و تصووف در شورق ایوران و توأثیر متقابول عرفوا و صووفیان »پناه  و منصور نی  یدوستعل سنچولی،

(: 3114)زمسوتان  23، سال ششوم، ش  خراسان بزرگ«  سیستانی و خراسانی بر یکدیگر در قرون نخستی  اسلامی
46-37  

 ش  3122 ، تهران: سخ آنسوی حرف و صوت )گزیدۀ اسرارالتوحید(.شفیعی کدکنی، محمدرضا  
   ش 1337  تهران: سخ ، قلندریه در تاریخشفیعی کدکنی، محمدرضا  

 ش  3173کوشش محمدرضا جلالی نایینی  تهران: اقبال،   بهالملل و النحلشهرستانی، محمد ب  عبدالکریم  
  145-152(، 1315، )مهار«  تاریخ تعلیم و تربیت در ایوران»صفا، ذبیح الله  

 ش  3120زوار،  :تصحیح محمد استعلامد  تهران  بهتذکرة الاولیاءریدالدی   عطار نیشابوري، ف
 ش  3176جا: دارالکتب الاسلامیه،   بدتحقیق و بررسی در تاریخ تصوفعمید زنجاند، عباسعلد  

 .تحقیوق محمودکاهم المحموودی  بوهالمختصرمن کتاب السیاق لتااریخ نیساابورالفارسی، عبدالغافرب  اسماعیل  
 ش 1334ان: میراث مکتوب، تهر

تصوحیح محمودکاهم المحموودی  قوم:   بوهتاریخ نیسابور المنتخب مان السایاقالفارسی، عبدالغافرب  اسماعیل  
 ش  3172جماعة المدرسی  فی الحوز  العلمیة، 

 ش  3132نیا  تهران: سروش،   ترجمۀ مسعود رجبعصر زرین فرهنگ ایرانفرای، ریچارد  
  3112  بیروت: دارصادر، ار البلاد و اخبار العبادآثق وینی، زکریا  

شورکت انتشوارات علمود و   تصحیح بدی  ال مان فروزانفر  چاپ هفتم  تهوران:  بهرسالۀ قشیریهقشیري، ابوالقاسم  
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 ش  3123فرهنگد، 
 ش  3121  تهران: طهوری، تاریخ خانقاه در ایرانکیانی، محس   

الودی  همواید  چواپ سووم   تصوحیح جولال  بهباح الهدایه و مفتاح الکفایهمصب  علد   کاشاند، ع الدی  محمود
 ش  3176تهران: نشر هما، 

 ش  3166  ترجمۀ ابوالقاسم سري  تهران: اساطیر، های اسلامیفرقهمادلونگ، ویلفرد  
هوای د پوژوهشبنیوا :  ترجمۀ جواد قاسمی  مشهدهای میانههای اسلامی در سدهها و فرقهمکتبمادلونگ، ویلفرد  

 ش  3163اسلامی، 
)بهوار و 3  سوال سووم، ش  پژوهایخراساانترجمۀ محمد نظری هاشومی  «  کرامیه در نیشابور»مالامود، مارگارت 

    61-17(:3161تابستان 
چاپ اوّل، تهران: مرک  نشر دانشگاهی،  .  ترجمۀ مهرآفاق بایبوردیابوسعید ابوالخیر: حقیقت یا افسانهمایر، فریتس  

 ش  3162
  ش 1334  چاپ پنجم  تهران: طرح نو، ایمان و آزاديمجتهد شبستري، محمد  

  مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعد کدکند  سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابیمحمد ب  منور، 
گاه،    3123، 3163چاپ سوم، چاپ ششم  تهران: آ

  24-61(: 3163)زمستان   70-31، دفتر هاو بررسی مقالات«  مرجئه و نشر اسلام»مفتخری، حسی  
تهوران: شورکت مولفوان و  .  ترجموۀ علینقلوی منو ویاحسن التقاسیم فی معرفه الاقاالیممقدسی، محمد ب  احمد  

 ش  3173مترجمان ایران، 
  3107ریل، ق؛ لیدن: ب 3433  قاهره: مکتبه مدبولی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیممقدسی، محمد ب  احمد  

مقری ي، تقی الدی   المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار المعروف بالخطط المقری یه  با حواشی خلیل منصور، 
 ق  3432بیروت: دارالکتب العلمیه، 

 ش  3162بطوطه  تهران: طرح نو، موحد، محمدعلد  اب 
 ش  3164ن  تهران: فروهر،   ترجمۀ فرد جوانمردیاهای میانهایران در سدهمورگان، دیوید  

 تا   قم: دارالکتب العلمیة، بیجامع السعاداتنراقی، ملا مهدی  
 ش  3163  چاپ هشتم، تهران: فروغی، سرچشمه تصوف در ایراننفیسی، سعید  

حس  الخلیفوه النیشوابوری  چواپ بهمو     تلخیص و ترجمۀ محمدب تاریخ نیشابورنیشابوری، ابوعبدالله الحاکم  
 ش  3116، تهران: کتابخانه اب  سینا، کریمی

عنووان نووعد ادب گووید صووفیانه بوهسویر تطوور مجلوس»وفاید، عباسعلد؛ اسپرهم، داوود و ذبیح الله طباطبایی  
  64-11(: 3111)پایی  21، ش  7 پژوهشنامه ادبیات تعلیمينشریۀ «  تعلیمد؛ از آغاز تا پایان دورۀ صفوي
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 م  3137-3136  بیروت: معجم البلدانله  ، یاقوت ب  عبدالییاقوت حمو
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 مقدمه
هیای به چاپ رسیید  رهنیورد از چهره 1731اثر زهرا رهنورد، نخست در پاییز  1حکمت هنر اسلامیکتاب 

عنوان یکی از منابع درسی حکمت و هنر اسلامی و بیا هید  که این کتاب را بههنری و سیاسی ایران است 
  1: شودگسترۀ موضوعی اثر به پنج فصل تقسیم می بازشناسی نظام شهودی هنر اسلامی تألیف کرده است 

هیا و هنیر   جهیان هزاره4  هنر و ادبیات انقیلاب اسیلامی؛ 7های حکمت هنر اسلامی؛   روش2کلیات؛ 
  هنر، عشق و زیبایی در عرفان اسلامی  مؤلّف فصل پنجم را در چیاپ پینجم کتیاب بیه 5نخست؛ انسان 

 فصول پیشین افزوده است 

 توصیف

موضوع اصلی کتاب، فهم و ارزیابی هنر اسلامی با تکیه بر حکمت و مفاهیم نیوین عصیر حاضیر اسیت  
بیا تکییه بیر مفیاهیم فلسیفی،  کوشید هنیر اسیلامی را از جایگیاه کلاسیی  هیود رهیا سیازد ومؤلّف می

وی های مختلف فیراهم آورد  شناهتی و عرفانی نوین، امکان حضور آن را در دنیای معاصر و عرصهجامعه
پردازد و در ابتدای همین فصل نگرش محکیوم شناسی حکمت هنر اسلامی میدر فصل نخست به معرفت

ست چنین نگرشی جز معرفتی محدود و سیححی هواند؛ زیرا معتقد اشده میبه ظاهربینی را نگرشی تقبیح
های هنری حاصلی ندارد  بحث اصلی مؤلّف این است که حکمت به معنای علم حقیقی را نسبت به پدیده

برترین دانش بیرای شیناهت هنیر اسیلامی معرفیی کنید  او در فصیل دوم، محالعی  هنیر را بیا اسیتفاده از 
عنوان داند و از روش تأویل یا هرمنوتیی  بیهات نامعتبر میشناسی، ایدئولوژی  و الهیشناسی، روانجامعه

کنید  در ادامی  ایین فصیل بیه تحبییق هنیر در مکتی  بهترین روش برای فهم حکمت هنر اسلامی ییاد می
گیرد که تفاوت این مکات  هنری با هنر اسلامی در قلمرو پردازد و نتیجه میتائویستی، هندویی و اسلام می

دانید  در فصیل می وسعتی از جهان پیش از تولد ععالم رر  تا قیامت را قلمرو هود میزیرا هنر اسلا .است
های پردازد و هنر انقلاب اسلامی را دارای ویژگیسوم نیز به محالعه موردی بر روی هنر انقلاب اسلامی می

دگی عینی و فردی که از زنگیرد درحالیکند که عرص  غی  تا شهادت را در برمیفردی قلمداد میمنحصربه
های برآمده از تاریخ هنیر در و اجتماعی و سیاسی منف  نیست  رهنورد در فصل چهارم با پاسخ به پرسش

تلاش است تا تبیین نماید هاستگاه هنر، ابزار تولید و عناصر معیشتی نیسیت و هاسیتگاه میادی، ابیزاری و 
به تاریخ هنر تحمیل کرده است؛ تا آنجیا کیه  عنوان نخستین گاهواره هنر در عصر حاضر، هود راتکنیکی به

گیرد  بحث اصلی او در این فصل این است کیه در ارزییابی آثیار هنیری، جوهر و روح هنرمند را نادیده می
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عنوان هاستگاه هنر در نظر گرفته شود نه های اولیه باید جوهر و روح هنرمند بهجامانده از انسانحتی آثار به
ادی و ابزاری  رهنورد در فصل آهر کتاب نیز بیه اهتصیار بیه مبحیث هنیر، عشیق و های ممفاهیم و ارزش

و معتقد است سراسر آفرینش بنییادش بیر جمیال و زیبیایی و عشیق بیه  پردازدزیبایی در عرفان اسلامی می
زیبایی است و رات حضرت حق هود هم عاشق بوده و هم معشوق و هم عشق؛ و چیون اراده کیرد زیبیایی 

 اند کار کند، آفرینش را آفرید  بنابراین سراسر آفرینش مظاهر و آیینه تجلی حقهود را آش

 تحلیل

رهنورد بازشناسی هنر اسلامی را با تکیه بر مفاهیم کلاسی  همچون حکمت و تجربییات و مفیاهیم نیوین 
ق معرفیی داند  بدین ترتی  در گام نخست، حکمت را از علوم اعلاء برای شناسایی حپذیر میهنری امکان

کند و از افلاطون و ارسحو و دیگر فیلسوفان معاصیر در غیرب تیا قیرآن و پییامبر اکیرم علا  و فلاسیفه می
عنیوان واتتیرین رفتیار فکیری انسیان و بیاتترین قیدرت دریافیت اسلامی را در جهت تصدیق حکمت به

 گیرد کار میحقیقت، به
کند  با این توضیح که م را هنری دینی معرفی میمؤلّف در پیرامون تحلیل هود از حکمت، هنر در اسلا

شود و در طول تاریخ وارد قلمرو هنر شده، چنانکیه هنرمنید و امر قدسی فراتر از ماده و از آسمان صادر می
اثرش در عرص  اندیشه و آگاهی متأثّر از آن نیروی ماورایی و قدسی است  رهنورد در بسط این تحلیل پیا را 

 داند  هنر اسلامی را هنری مقدس میگذارد و فراتر می
رهنورد پس از طرح مباحث کلی معتقد است به غیر از فلاسفه و عرفا که سرشتی قدسی و متعالی برای 

 هنر اسلامی قائل هستند، اغل  متفکران چهار رویکرد به هنر اسلامی دارند:
داننید؛ چیرا کیه منتفیی می  کسانی که هرگونه انگیزه فردی و شخصی هنرمند را در هلیق اثیر هنیری 1
  موضوع هنر اسلامی، تنها ساحت قدس و 2های عاطفی و شخصی مانع توجه مستقیم به هداست؛ انگیزه

  هنیر اسیلامی قدسیی و 7گییرد؛ ملکوت است و مضامین زندگی انسان، مضمون هنر اسیلامی قیرار نمی
پردازی تجریدی است  با وجود اینکیه   بیان زیباشناهتی هنر قدسی بر اساس رمز و نماد4فرازمانی است؛ 

مؤلّف معتقد است رویکرد غیر فلاسفه و عرفا را رکر کرده است اما گویی مبیانی فکیری فلاسیفه و عرفیا را 
ویژه در مبانی فکری به جریان فلسفی شده بهنسبت به هنر اسلامی ارائه کرده است  زیرا رویکردهای محرح 

رسید دلییل اینکیه مؤلّیف رویکردهیای میذکور را بیه است  به نظر می بسیار نزدی  1گراییو عرفانیِ سنت
                                                 

1. Traditionalism. 
حکمی به هنر، به معنای هر چیز کهنه و عرفی یا آداب و رسوم گذشتگان نیست؛ بلکه مراد سنتی جاویدان  اعتقاد به سنت یا حکمت جاویدان نزد معتقدان نگرش

یابد و فراتر از زمان و مکان است  سنت از منظر آنان حقیقتی ابدی و ازلی است که طی جرییانی از منشیاء وحییانی و الهیی در است که هیچ تغییر و تحولی نمی
 ه هنر تجلی یافته است های هستی من جملپدیده
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کند این است که هم بتواند به سب  هوانش قدسی و متعال هود پیرامیون حکمیت گرایان منتس  نمیسنت
هنر اسلامی بر اصول و مبانی فکری آنان پایبند باشد و هم به سب  بازشناسی هنیر اسیلامی بیا اسیتفاده از 

کید میمسیر هود را از آنان جدا سازد؛ چنانمفاهیم نوین،  کند نگاه من به هنیر اسیلامی که در مقدمه اثر تأ
 گرایی دارد  تفاوتی اساسی با متفکران سنت

سیاهتن امکیان حضیور هنیر اسیلامی در رهنورد با تکیه بر تجربیات نوین هنیری و بیا هید  فیراهم 
را نسبت به چهار رویکیرد پیشیین در اثیرش قابیل های مختلف دنیای معاصر چهار رویکرد متفاوت عرصه

 داند:پیگیری می
  رویکرد تأویلی به هنر اسلامی افق معنای صور زیباشناهتی اسلامی را از شکل تا مفیاهیم متعیالی 1 

  رویکردی که بدون کاستن از ساحت قدسی مسائل و مضیامین 2دهد؛ شناهتی قرار میمورد تأویل جامعه
ها و تأثرات عاطفی هنرمند از نوع شیرایط   انگیزه7ی زمانمندی را در نظر داشته باشد؛ عینی، تاریخی و حت

   قلمرو هنر اسلامی از عالم رر تا قیامت است 4آرمانی است که در هلق اثر هنری مؤثر است؛ 

 گیریارزیابی و نتیجه

کوشد هنر اسلامی را از جایگاه کلاسی  هیود رهیا سیازد و بیا تکییه بیر مفیاهیم پیرو هد  رهنورد که می
های مختلیف فیراهم شناهتی و عرفانی نوین، امکان حضور آن را در دنیای معاصر و عرصهفلسفی، جامعه

دهیایی متفیاوت و رغیم اتخیار رویکرتوان ادعا کرد که این هد  تحقیق نیافتیه اسیت  زییرا علییآورد، می
گیرد  در نتیجه با توجه بیه گرایان، آراء و نظریاتش از مبانی فکری آنان ریشه میجداساهتن راه هود از سنت

تیوان انتظیار داشیت کیه شود  بنابراین نمیهاستگاه فکری مؤلّف، تحلیل و موضع بسیار متفاوتی دیده نمی
 ها و مفاهیم نوین به هد  هود برسد تأثیر آموزه گرایان تجاوز کند و تحتمؤلّف از چارچوب فکری سنت

 توان از تناقضات نظری مؤلّف دانست:از این رو، چنین ادعایی را می
های هنیری را بیه وسییله رویکیرد هرمنوتیی  شناهتی از پدییده  رهنورد با وجود اینکه تأویل جامعه1
شناهتی، ایدئولوژی  شناسی، روانجامعهداند  اما در فصل دوم در رویکردی متناقض روش پذیر میامکان

کند و معتقد است حکمت هنر اسیلامی و الهیات را برای محالعه و ارزیابی هنر اسلامی نامعتبر قلمداد می
 تنها با شیوۀ هرمنوتی  قابل دسترسی است 

یخی بیرای طورکلی تاررغم اعتقاد به زمانمندبودن هنر، منشاء اجتماعی و اقتصادی و بهرهنورد علی  2
نویسید داستان است  برای نمونه، در فصل چهارم میموضوع هم گرایان در اینشود و با سنتهنر قائل نمی

برای هنر اسلامی، صرفاً دنبال منشاء اجتماعی و اقتصادی بود، بلکه سرچشمه دیگری را نیز باید  هرگز نباید
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-همچنیین در رویکیردی متنیاقض، بیهجستجو کرد و آن جوشش و دغدغه متعال و درون رات اسیت  وی 

دانید و معتقید اسیت هنیر اسیلامی ترکیبیی شیگفت از رمزهیای صراحت هنر اسلامی را هنر فرازمانی می
تصویری است که در ساحتی فرازمانی و غیر فانی صورت پذیرفته است  این در حالی است که بلافاصله در 

دهید و بیر ایین بیاور آورد، نظری متناقض ارائه میفصلی که از هنر انقلاب اسلامی ایران سخن به میان می
بخشد و آن را در قیید اشیکال و روییدادهای است حوادث و ماجراها به هنر انقلاب اسلامی رنگ زمانه می

 آورد عینی زمان در می
تبیع آن گرایان و بیهرسد محدود ساهتن هنر اسلامی  به نیات عرفانی و قدسی از سوی سنتبه نظر می

د و هنیر اسیلامی را نهای تاریخی در امان باشبه این سب  است که بتوانند از چنگ تاریخ و پرسش مؤلّف،
اما نکته شایان توجیه  با نگرش قدسی در جهت مقاصد و عقاید عرفانی و فلسفی هود تفسیر و تأویل کنند 

ها و کاهد بلکه چالشهای آنان نمیگرایان نه تنها از چالشاین است که حذ  تاریخ در نظم برساهته سنت
 انتقادات بیشتری را نیز متوجه اندیشه آنان هواهد کرد  

های هنرمند و حتی شرایط معاصر او اعم از طبقه اقتصادی، منزلت   به ارعان رهنورد تأثرات و انگیزه7
اجتماعی، تعلقات فرهنگی و شرایط سیاسی، در شخصیت هنرمند و در نتیجه هلق اثر هنری میؤثر اسیت  
این در حالی است که در نقحه نظری متناقض در فصل دوم، مبناء مؤثر بر شخصیت و هاستگاه هنرمند را نه 

ی  و تنها طبقه اقتصادی، منزلت اجتماعی، تعلقات فرهنگی و شرایط سیاسیی نمی دانید بلکیه منزلگیاه حو
 کند بخش هنرمند معرفی میهای متعالی و قدسی را مبنا آگاهیعشق و ارزش

در سیای  امیر قدسیی و مفیاهیم  حکمت هنر اسلامیتوان گفت کتاب نایت به موارد رکر شده، میبا ع
گرایی، واسح  تعلقات فکری هود به جریان سینتقائل است  مؤلّف به« سنت»عرفانی نقش محوری برای 

رهیا سیازد و گرایان رغم ادعای هود نتوانسته است هنر اسلامی را از مفاهیم فلسفی و عرفانی نزد سنتعلی
گرایی روی آورده گریزی بیه سینتآن را به عرص  مفاهیم نوین دنیای معاصیر آورد  رهنیورد در عیین سینت

که در سایه سنت هوانشی قدسی و معنادار از اشکال و صور هنیری ارائیه کیرده اسیت و چنیین است؛ چنان
  مؤلّف به تحول تاریخی مفهیوم حساب آوردبه« تاریخ»توان واکنشی افراطی در برابر حذ  هوانشی را می

دهد  و آثار هنری در اسلام التفاتی ندارد و در اثبات مدعیات هود استدتل و استنادی تاریخی بدست نمی
ای همچیون گویی و شعار، از پدییدهتوان بدون استدتل و استناد و در سای  کلیاین در حالی است که نمی

بسیاری شده است، تفسیری قدسی و عرفانی ارائه داد  از این  هنر که دستخوش تحوتت مفهومی و تاریخی
شیود و رهیافیت محلیوبی را پییش روی گرایی میسینت گونه آثار مانع بسیط جرییانرو، نقد و بررسی این

های هنری را با رویکرد تاریخی و بیا اصیالت بخشییدن بیه گشاید که پدیدهمندان به هنر اسلامی میعلاقه
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و متیأثّر از اقتضیائات اقتصیادی، اجتمیاعی، فرهنگیی و سیاسیی و بیا نگرشیی کیاملًا  عنصر زمان و مکان
  استدتلی و به دور از اندیشه استعلایی، مورد محالعه قرار دهند
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